





و3 00 جهن 


در کنسور 

رجتم شمه ۶ حمل: 

سيمينار والى ها تحت عتو ان 
ادازه محلی که در وزارت دا خله دار 
شده بوږ خانمه بافت. 

ِ شاغلی محمد داوّد ریس دولت 
وصد زاعظم ساعت سه ونیم عصر 
درحالیکه شاغلی فيض محمد وزبر 
داخله حاضر بووند والی های‌ولابات 
کور را در فصر ربا ست جمہوری 
«ذ بر فتند. 

* به تعقیب مکا تیب گذ شنته 
شاغلی محمد داوّد ریس ری ٩‏ حسرت, 
وصد راعظم‌عنوانی د وکتور کورت‌والد 
هایم سر منشی عمومی ملل متحد 
درباره تعداد روز افزون بلوح‌هائیکه 
اا ناه هی اا > 
وضرورت همکاری و مسا عدت 
مو سسات بين المللى مربوط به 
اسشاناحرا ساغلی وا لدم طکی 
پیامی مورج ٥‏ حمل خو بش عنوانی 
شاغلی ریس دو لت و صد راعظم 
حواب داده است. 

شنبه ۱٩‏ حمل: 

ازطرف ا محمد داود ر یس 
دولت و صد راعظم به منا سسست 
در گذشت ښاغلی نو نگث بی وو 
معاون کمیته دایمی کانگرس ملی 
جمپوریت مردم چین تلگرام تغز بت 
عنوانی ښاغلی جو ثنلای صد راعظم 
a‏ سا رم تفه 
است . 
یکشنبه ۱۷ حمل: 

برای زرع دو صدو هشتاد و پنج 
هزار جربب زمین در ولا بات کندوز, 
فلا ن و تخا ر پنبه دا نه بذری‌می 
یره 

دو ششه ۱۸ حمل: 

شاغلی محمد نعیم و دو کتور 
محمد حسن شرق معاون صدارت 
عظمی به سفارت کبرای جمپوریت 
مردم چين مقیم کابل رفته مر | تب 
تسلبت وهمدر دی خوش را نسبت 
در گذشت شاغلی تونگت پی وو معاون 
کمیته رابمی کانگرس ملی آ نکشور 
در کتا بی که به این منا سبت 


گذا شته شده بوږ درج و امضا ۶ 
نمور ند. 

* سنت تہداب عما رت لیلب-4 
پو هنتون ننکر هار پس از تلا و ت 
آیاتی از قرآن کرت و نو ختن‌سرود 
ملی توسط پو هاند عبدالقیوم وذبر 
معارف در ساحة درو ننه حلال آبا 3 
E‏ 

* روز جہانی صحت تحت شعا ر 
حيجك ور راید نا و 
محفلی با بیانیه پو هاند د وکنور 
نظر محمد سکندر وزبر صحبه‌افتتاح 

سه ششبه ۱٩‏ حمل: 

پروژه نېر مرغه و لسوالسی 
سین ر 
باحر بان آب درآن د 
محمد | بو ب عن لز 





درخادج اب 
a‏ وین ودين 
باوجود خرو ج نایز کمبود با 
حنگث رر اطراف شر بنوم ین ارامه 





دازد: 

هنوز واحد های فر قه هفت‌پیاده 
از شمال غرب دو غند افراد بحری 
ار سر وت نت زره داد و 
میکانیزه از جنوب پنوم پن تما مې 
قوا دسست که از پا تخت دفاع‌میکند. 

شمه ۱ حمل: 

مقاطعه نما بند گان احزاب‌مخالف 
با حلسات بہاری اسا مبله ایا لتی 
سند کار اسامبله مذ کور رادار کود 
مواحه ساخته است» جنانجه حنتي 
سای کر ار ادر کا 
نسبت به عدم اشتراك تما بند کان 
احزاب مخالف با حلسات اس مبله 
لجسیی نمی گیر ند. 

ا کی پا کان اا 
بك لایحۂ پیشنہاری حکومت را به 
تصو ب رسانید که مطابق‌آن‌حکومت 
صلا حبت حاصل می کند تا رر 
پښتو نستان قبایل را بصو ر ت 
دستثه حمعی مورد مجا زات‌قرار دهند. 


(۱ ۸۱۸۹۱ 


از بالا به بایان : 


* ښاغلی محمدراؤد رئیس رولت‌وصدراعظم هنگام صحبت با والیان 


ولایات شور در قصر رباست‌حمرودی 


ت 


* شاغلی محمد نعیم حینکه مرانب‌نسلیت وهمدردی خویش را نسیت 
درگذشت ښاغلی“ تو نگک‌بی‌وو در کناب که‌داین مناسیست ررسفارت جين 
گداشته شده بود ددج وامسفماءمی نمابند. 

دکتور محمد حسن شرق معاون‌صدارن عنامی هنکا م تقو بفس 
تصدیقنامه بيك تن از والیان عضوسیمینار ادارة محل . 
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دولت مخصوصاً طب وقایوی راتوسعه خواهد بخشید وبرای‌جل و گیری 


ازدیماری های ساریو سایلوتجریزاتلاذم وا فراهم خواهدکرد ۰ 


از بیانات‌رژ3یس دولت ۰ 








ہمجن 





ss‏ و 
پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۰۶ - ۲۸ ربیعالاول ۱۳۹١‏ ۱۰ اپریل ۱۹۷۹ 





حت 


جیجات‌در آ سنا نة نادو دی 


رو شنبه ۱۸ حمل مصا د فبا ۷ب 
ایر ل روز جہانی صحت تحت شعار 
جيجك دز آستانة نا بودی دزسراسر 
کشود با وین محا فل تجليل 
کردید. 
حقیقت را آشکار می سا زد که جیچك 
الک تن آساری و خر ااا 
هر ار ها سال باینطرف موجب‌م رک 
ومیر ملیونبا انسان گردیده حملات 
و سیر استیلایی شدید این بیمار ی 
مپلك مخصوّ صا در نباهی و اتلاف 
اطفال معصوم و یا در نا قص ساخدن 
سرو صورت آنان سنکین تمام شده 
است . 

مردم قدیم نیز برای پیدا نمو د ن 
مقا ومت در برابر چيچك و جسلو 
عیری و تحدید ضایعات آن بعضی 
طرق وقابوی‌ابتدائی را رویکارآوزره 
بورند جنانجه قبل از قرن ۱۷ چینی 
ها و هندی ها در جلد اطفال برای 
اینکه چیچك را خفیف سپری نمایند» 
ار جق های خشك و میده این مرض 
را با سوزن داخل می سا ختند این 
روش بعد ها در قفقاز مور تطبیق 


قرار گرفتو سپس رر سال ۱۷۹۷ 
«زّ شر » انکلیسی واکسین جيجك را 
کشف نمود وبااین وا کسین‌بشریت 
توانست" "تا حدی وامنهٌ تلفات این 
مرض را محدور سازو. 

در کشو راما مخصو صاررروستاها 
و قر» های دوراز مراکز شپرتایکی 
رودهه قبل که و سابل و قابوی و 
محا رلوی عليه جبجك محدود ونارسا 
بود این مرض بیداد میسکرد و در 
حملات اییدمی به هزا ران طفل 
معصوم را نا دود و به صد هاخا نواره 
زا داغدار میساخت» طورنکه اکنو ن 
از بیانیة پوها ند سکندر و زير 
صحیه بر می آید « از زمان برقرادی 
نظام جمپوری در افغا نستان وزارت 
صحیه باررك اهمیت ان مجا o,‏ 
جبانی و انسانی تو جه خو یش را 
جدآ عطف وبه قلع و قمع نپابی این 
مرض نمو چنا نکه با از خود گذ دی 
شابسته ايکه پر سو نل افغا نی و 
کمکہای مفیدی که مر سسه صحی 
جبان دز دن راه از خود نشان دا دند 
مرض چیچك از سرا سر افغانستان 
به فضل خداوند کا ملا نا بور د یگ » 





نت 
و 


در حا لیکه فعلا این مض در بعضی 
ممالك آسیانی وافر بقائی هنوزموجود 
است. 

در پیانه تذکی رفته که مو فقیت 
پشمگیراین پروژه نه تنہا در قلخ 
وقمع این مرخن در افغا نستان آشکار 
است بلکه تطبیق آن باعت افتخا رات 
ملی برای افغا نستان کردید چنا نکه 
پر سو نل افغا نی این پروژه نظربه 
لباقت و الیتی که از خود نشا نداده 
اند بد عو ت مر سسة صحی جپا نل 
حیثیت رهنما را در بعضی پروژه های 
جیچك ممالك دیکر نیز بد ست‌آودده 
نقنس خود را بحیت بك افغان درساحه 
بين المللی نيز با مو فقیت ایفا ۶ 
نمودند.» 

OT‏ وان 
بیانیة خطاب بمردم افغا نستان د ر 
خاطر ما زنده می شود که ا 
رهبر ملی ما در قسمت تو ضیح 
مکلفیت های دوه تور ساك طبایت 
علاوه بر اشاره به اهمیت خد ما ت 
معا لجوی فر مود ند: 

«رولت مخصو صا طب و قایوی 
را تو سعه خواهد بخشید وبرای 
جلو گیری از بیماری های سا ر ی » 
وسایل و تجپیزات لازم دا فر | هم 
خو |اهد رد 

انك که وزارت صحیه طرد آفت 
تجبجك را در سر زمین ما نذ کرمیدهد 
تلقی ما چنین است که در پرتوررایت 
وخبرت نظام نوين و با مساعی و 
کو“ شا 02 00 
اىکە‌رر کلیه‌ساحات حباتی کشورپیگیر 
ومو رانه معطوف است دنگر روز ذه 
مای بختیاری بروی ملتی که مزۀ تلخ 
محرو میت ها را ژباد جشیده است 
باز گرریده وقدم بقدم به آستا نۀ 
حصول مراسبای وو صول به‌اهداف 
ترقی وائکشاف نزريك و نز دیکتسر 
RE‏ 

شایسته‌است به تقربب کسب 
ر فقیت در مينة اہ حا ی 
جك د رکشور» که ررش‌قسمت یکی 
از تعنهدات دولت مردمی ما در سا حة 
طبابت امین میگردد به‌منابع صحی 
و پرسونل‌شامل,رخدمت مجادله عليه 
جیجك؛ تبر بك گفت مخصو صا ازاین 
ناحنه که عملا ثابت شد؛ مررم ما 
اهلیت کامل آنرا دا رند که از عبد ‏ 
تخام امور حضو ضا انل ع 
نیکویی بر آیند-وبا این مو فقیت 
رماغعهای تنو بر و شسته شود ت 
هنوز هم از قبول حقائیت استعداد 
کفایت ولیاقت مررم ما تار بك‌ومکدر 
مانده است. 











پامید کنفرا نس ژینو 
| ررسرا شیب انقراض. 























آنجا که شگو فة انار لبخند می 
زند. 





مله نو روز از مسله های ناستانی 
مررم ماء 

















اسکندربه قفقاز رر بسروان 


همه همم م همه 





نوضته ع.1,رهاً 


محہت اساس کار ها 


یادم‌دیست درکجا بود که واعظی 
میکفت «رمبنای تربیت | نسان بتر 
ا ا ا در رن د عه 
خودش برطرح خود حانیه می بست 
وارزیابی میکرد که‌باترس ممکن است 
آدمی رامطبع کرد وبامر ونبی منقادش 
ساخت اما نمشود اوداتر بیت کردووارا 
طوری بار آورد که اطاعت دا ازجا ن 
ودل وادر وی رابخاطر خبریکه در 
انجام‌وپر هیزازآن نبفته است بپذیرد 
داز دوی محبت بایفای آن 1 ماده 
شمود. 

این تربرت است که مانند طم 
شکر که‌در جرم موه نفوذ میکندوجای 
»گرد وآن را لذت بخش می‌سازد. 
در جان آدمی در روح وقلب وضمیراو 
آشبان میگیرد واورا هستعد میسا ژد 
تازندگی راوجران خودرا بجشم‌محیست 
بنگرد ووجایپ وتکالیف خودرا بعکم 
محبت انجام بدهدتا جمان‌واسباب‌حپان 
تازندگی وگرفناری های‌زندگی نت 
حیات وجلوه های حیات تا هستی و 
نمودهای آن‌برای او کلفت و مشقت 
نباشد ودرنگاه‌او حنان‌جلوه‌نکند.) 

ابن گفتارحکیمانه که‌سالبا یی 
از آنه گذرد درخاطرم خواینده بود 
تاغروب‌آنروز که‌دیدم»وجر ومستاجری 
با وت او اد یکت : 
قرار بود دربیای مزدی که‌می‌ستا ند 
این یك‌نطعه زمین‌راقلبه ګند بد ر 
بیفشاند وماله‌کند » هگر اکنون که 
می‌بینم بخاطر کاری که‌بدرستی انجام 
نداده ستحق نمی شو د و مسن 
ناگز یرم خساره ادرا قبول ودوب‌اره 
خدمتی راکه اوباید ایفا میکرد ء آغاز 
کنم. 

آن دیگر هیگفت : من کارم دا 
کرده‌ام » شرط آن نبود که ز میسن 
تاچه عمقی قلبه وجگونه بذر افشانی 
سود فر اين رین ود 
ا ي ي فن هه 
ا ره ۲ رد م پا مما 


کرد م و... اینکه زهمس ازجه جېشی 
آبیاری مرشود کدام سمت برای این 
دنظور مساعد است » حر فپ‌ابست 
اضافی که‌الك زمین بانەمىگىرد تامزد 
مراپوره نیرداخته‌باشد 1 

اینکه دعوی آنان چگونه خاتمه‌یافت 
وماچرا یکجا انجامید پوره بیادم‌نیست 
زیرا هنوز آنان گرم مشاجره ومنازعه 
بودند که‌حرفپای واعظ درخاطرم سبز 
کرد وهرا با اندیشه های دورودرازی 
سرگر م ساخت» وقنی از دنیای خیال 
رون سدم بهعنی ریدم که حکیسم 
راست میگفت بنای تربیت انسان :تر 
است برهحبت باشد نه برترس 1 .. 
دبرای ثبوت این قضیه مثال عادیو 
پش پاافتاده هوجر وهستاحر که 
بظاهر حنین حلوه میکند ومانند آن‌در 
هرزه نمه ودر هر ععامله وگر فتاری 
زندگی» بروز دهاوصدهااتفاق دیافتد 
کفا بت مبكند .داین واقعیت بر ملا 
می‌شود که اگره‌ردم جنان تر دیت‌شوند 
که‌محبت رادر همه امورزندگی‌شاخص 
عمل داراده قرار بدهند در آنصو رت 
است که کار ووجیبه رابعبث بسك 
تکلیف نه‌بلکه بخاطر لد تی کسه 
درانجام بی عب وکاهل آن بفته‌است 
می‌پذبرند آنوقت است که‌از حجسم 
کارهای ناقص کاسته می‌شود و فکر 
کلوخ ماندن وازآب کذ شتن, کله‌ها 
راسنگرن نمی ساژد ودماغ هارا ازفتنه 
بلا تکلیفی وی اعتئایی دریراسر 
وجایب وتکالیف‌فردی‌واجتما عی‌فراغت 
نصرپ»ی‌شود. 

آنمرد که باچئین راه ورسمی آشنا 
نشده واز کیف انجام رظفه در هالة 
محیت»بی خبر افتاده بود» کار ش را 
درمزرعه طوری آخر کرد که فقسط 
مزدش را نقد کند لذا این فکراورا 
موقع نداد تاوجيبة خودرا ازیبلو ی 
صمیهت ودحبت باآن ارزیابی کند + 


بلکه بعای این صفا ,درهر قدم ودر 
هر حرکتی ترس ازکار ناتمام بردلو 


ضمیر اوجاری بود تامبادا کاربه آخر 
نرسد واو ازاستحقاق »حرو م شود 
چذین بودکه خدمتش رافقط وفقط بخاطر 
کسب مزد» عیب‌آلود وناقص به آخر 
رساند مانندتن کاسبي که ملمم‌میکند 
ومتاع باعیبی دابه‌شتری تجو یل 
میدهد ویاآن بنا ومعماریکه درمخلوط 
مساله تعویر تناسب دا در سر 
نمی‌گیرد واجزای قیمتی‌را اندلدمیسازد 
همین وتیره میتوان از هردم» بیگانه‌از 
هحبتءلایتناهی مثال آورد و لمو نه 
داد... 

انها همه صعنه هاوپرده صای 
ازدرام زندگیست که قپرمانان آن از 
وجاهت محبت بکار واز شجاعت‌اخلاقی 
ایکه هر انسان آژاده وشر يف را 
ببترین زیود واولی تربن زینت بايد 
محرومند واین محرو مبت کشنده و 
زهر آگین به‌آنان موقع نه‌,دهد ۱ ز 
هائة ترس بدر آیند ودر 3بافة مردم 
مطیع ءعطیع دربرابر مسؤات وناه‌وس 
تکامل که عنصر مہم آن ابراز محبت 
به‌زندگی وتکالیف آنست » برون‌شوند 
در دایرة صلاحیت وسوّ یت بجای 
ترس»_بقانون»حبت‌داشته‌باشند و ابر 
ونہی آنرا درشعاع محبت احترام 
بگذارند. وفتی چذین‌بينديشيم آنوقت 
قضاوت مابه نفع عفکوره‌ی خواهد بو دکه 
مپنای تربت‌انسان برتراست بر 
محبت باشد نه‌برترس 1 زیرا اگسر 
محبت را ازجپان بردادیم» و برا ن 
می‌شود وزندگی‌ازرونق وصفا می‌افند 
ولی اگرنرس را ازدذا طرد کنیم‌دنیا 
آباد ومعمور می‌گردد» اغوای ترس‌است 
که‌نمی گذارد مردم درهر کاری که 
هستند ازآن کار وازسوئیت های آن 
کار بیمناك نباشند وو جایپ خودرا 
ازروی محبت وصفا بدرستی و بدون 
عیب به‌آخر رسانند وباپیروی ازمحبت 
کمتر به‌خطا واشتباه روبرو شوند . 
اکنون اختیار بشما !1 
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EXE 






بقلم جوینده 


بامید کنفر انسژنیو 


مسافرت رو هفته سی صسنس ی 
کیسنجر و مذا کرات وی با مقامات 
عربی و اسراثئیل برای جدا سا زی 
عساکر طر فين از سینا و جو لان 
باهمه امید ها به نا کامی انجا مید. 

ناکامی این ما موریت بزر گکست 
تنپا برای کیسنجر تاثر آور نبود 
بلکه همه حلقه های اميد وار از آ ن 
باانديشه استقبا ل کر د ند. زیرابا 
باز دهمین ما موریت صلح کیسنچر 
که از مد تی بروی آن کار شده بود 
این توقع موجود بور که وضع شرق 
میانه از حالت انفجار بیرون شود. 
وور ی ف اد بصعت 
پابند تا پرو گرام های ملی خود ر ا 
به پیش ببرند و آرامش دراین نقطه 
حپان بعد از۲۷ سال بر قرار شود. 
با شکست این مامور یت باز 
طرفین در صدر نسجپیز و آمادگبی 
هر چه بیشتر نظامی خود افتا دند و 
ملك حسین :کبار دیگر اندیشه خودزا 
از جنک پنجم عرب و اسر ۱ یل 
اظیار راشت. 

مسایل لاینحل 

کیسنجر و بعضی حلقه های‌عربی 
عقیده داشتند که سیاست گام بکا م 
اگر نتوا ند مسایل شرق میا نه را 
یکلی حل کند لااقل میتواند قسمتی 
از کشید کی ها رار فع کند و زمینه 
را برای حل مسایل شرق میا نه در 
کنفرانس ژنیو مسا عد گرداند. 
واسراثیل خیلی و سیع اسست. . 
اسرائیل حا ضر نیست با مقا مات 
مو سسه آزاری بخش فلسطین‌مذاکره 
کند. اسرائیل میخوا هد برای خود 
تضمیناتی بد ست آور د و لو که‌این 
این تضمینات‌با اتلاف حقوق‌آواره گانل 
عرب فلسطین میسر شود» اسراثیل 
ی ات تا 
ملل متحد اعتنا ندار ی . اسرائیل ۱ ز 
سیررن مناطق غرب در بای از دن که 
درآن اسراثیلیان را جا گزین ساخته 
و تا سیسا نی بو جود آورره ۱ ست 
بفلسطینی ها ابا میورزد و با لاخره 
| سر ١‏ یل مس خوا مهد 
ضمن مذاکرات سیاسی و مساعی 
دیلو ما تيك برای خود مو قعیتی 
تأمین کند که هروقت اراره کند وبا 
هروقت بتواند به تجاوز و تخطی 
برخالد های عرب بیر دازد وخوا ب 
های دیرین خودرا تعبیر کند . 
شرب رو کته دیگز رشب 
آن منجمله سادات ودیگر رجال 
مصر | ظبار میدار ند حاضر 





نیستند يك انج خاك عرب را برا ی 
اسرائیل بگذا رند و تا حل نہایی 
مساله فلسطین حا ضر ند با تما م 
موجوریت خود با اسرائیل مقاببل 
شوند تا مو فقیتی بد ست آورند. 

انحاد مو قف ها 

رس محا وله بزرکث کشور مای 
ا نیز نباز مندی هایی دارند که 
کی از آن الصا مر ا ا 
عر بی است . 

رشمنان عرب و «شمنان حل 
مسایل شرق میانه همیشه در مین 
هستند و سعی و جہد علنی‌وپنہا نی 
دار ند»رراتحاد موقف های کشورهای 
عربی رخنه وا رد کنند» چنا نجسه 
اختلافاتی که خصو صا از۱۹۵۲ به 
بعد در مو قف کشور های عر بسی 
وف قو قتا دده شه دی نمو راد 
E E ES‏ طب ها 
برای کشور های عر بی کر ان 
تمام شده واز ميان اسرائیل نفع 
ر 

در مور مسا عی صلح کیستجر 
اختلاف در مو قف کشور عاق عربی 
ر بده‌میشد » مصر مسا عی لیسنجررا 
استقبال ميکر وسور به به‌آن بنظرشكث 
مینگریست واصلا بمو فقیت این 
مساعی عقیده ندا شت » فلسطینی ها 
نیز اندشه هابی داشتند» خصو صا 
از اینکه مبا دا با جدا سازی‌عساکر 
در سينا و جولان سوال کشور 
فلسطینی به تعویق بیفتد.در حا لیکه 
مصر صمبمانه از هدف های جہا ن 
عرب بشتیبا نی میکرد و نمیخوا ست 
ماله دا ای تا کر مق م 
پابان دادن بمجا دله عرب برای تحقق 
آرما نبای عرب واستر داد خا ك های 
اشغال شده عرب با شد. ایجاد فکر 
تشکیل قو ما ندانی مشتركه سوریه 
و فلسطین بذات خود بك نقطه د بگر 
بوږ که تشخص مو قف سو ریه 
وفلسطین را نشان مبداد. 

ابا رات فہمی 

اظہا رات اسماعیل قہمی و ز بر 
خارجه مصر و سار مقا مات‌مصری 
نمورار آنست که مصر ازحداساختن 
قوای نظامی جز ازموافقه نظامی محدود 
انتظاری نداشته است وپایان دا دن 
افتعالی اسر ای راز از ی وم مان 
عربی یك تعید ملی دانسته وحماایت 
برادران فلسطیتی را انصراف 
ناپذ بر میداند. 

همین اظپارات تهدابیست کسه 
بروی آن بابد اتحاد مو قف های 


کشور های عر بی خصو صا مصر و اين نا حیه تہدید میکند رفع گردد. 


سوریه و فلسطینی ها بنا شود واین 
جیز بست که کشورهای دوست جپان 
عرب منحمله اتحاد شو ړوی ین 
پشتیبان آنند» چجنانچه. مو قف 
اتحاد شوروی رر باره مسایل شرق 
میانه و سیا ست گام بگام د کتو ر 
کیسنجر بر همین بنا استو ار بود. 

طوریکه مقا مات مصری ابلاغ کرده 
اند قرار است تا یکماه دیگر اسمعیل 
فپمی بانحاد شو روی سفر کند» در 
خلال این سفر تو قع میرور تفاهسم 
بیشتری بین مصر و اتحاد شوزوی 
ایجاد وز مینه همکار ی درحل 
مسا بل این منطقه فراهم اک 

افتتاح کانال سوبز: 

رعد از شکست‌مذا کرات کیسنجر 
شارات صمی اظ ار نا را حتی زرو 
اسر‌انیل و اینکه صبر و حو صله 
نیز اندازة دارد تصمیم خوررا برای 
پاك کاری کانال سويز و افتتاح آ ن 
قبل از پنج جون اظبار داشت. 

اقدام برای افعتاح کا نال سویز 
باوجود تسلط اسرائیل بر قسمتی از 
مناطق سینا که بر کا نال سو یز 
مسلط است از دو لحاظ قا بل تو جه 
است. از نظر اقتصا دی ونیاز مند ی 
های مصر که برای تطبیق بك‌سلسنه 
پلان ها و پروژه های اقتصا د ی 
دمتبع مالی دارو. 

و ای ان AY‏ 
جار صد ملبون دالر عاید داشت 
وا نك aS SN CE‏ 
۰ ملیون دالر از این ناحیه 
ساره یفده ات از نظ ی هن 
افتتاح کانال سویز اسرائیل را دد 
دوراهی قرار میدهد یااحترام باقدام 
مصر و عدم‌تجاوز به آزادی کشتیرانی 
رگا وبا میا له با در 0 رو 
هر دو صورت‌اسرائبل نا ګر ار است 
عواقب اقدام خوررا تحمل کند. 

بانتظار کنفرا نس ژنیو: 

شرابط فعلی در شرق میا نه‌فقط 
بك‌راه را برای حل صلع آ میزمسایل 
ابن منطقه جبان باقی گذا شته‌است 
که آن رجوغ بکنفرانس ژ نیواست 
اکنون نه تنبا کشور های عر بی از 
کنفرانس ژنیو برای مسایل شرق 
میانه امید هایی بدل مې پرورانند 
بلکه شرق و غرب و کشور صای 
بیطرف آسیا و افریقا بالاخرء همه 
مردم حجان بانتظار کنفرانس ژ نیو 
تیه و نبا کور های برر که 
اسیت SS‏ میتوانند در این راه قدم‌های 
موثری بر دارند تا در این کنفرا نس 
ان اسر تفر ۵۱ که و وا 
مو قف و احد کشور های عر بی 
بر خورږ» راه حل مسایل شرق‌میانه 
سراغ شود و خطریکه جہان ر ۱ از 





نکی از" آثار اسکندر مقدولی د ر 
مسیر فتو حات به طرف شرق بنای 
قاعثی‌مستحدم وشمر‌های بود که بنام 
خورش (اسکندر ۾) شرت دا ر ند. 
بطور متال «اسکندر به» مصررتاا کنون 
به همین نام مو حوواست. 

النته در تا سيس اسکندربه ها 
واعمار شیر های مستحکم روح 
عقاومت و سلحشو ری مر دمان‌محلی 
نفاط آ سبائی و افربقائی د خا لت 

زرا اسکندر نه از شوق بلکه از 
احتباج و احتیاط جا به جا به اعماز 
قلعه های مستحکم و تمر ر قو ۱ 
مبا رزت‌مي ور زید. 

اسکندر در خط حر کت خود د ر 
خاك های افغا نستان از نقاط شمال 
غربی بعنی از حوالی هرات فعلی 
تا سواحل رود سند جندین قلعه 
مستجکمشیا تباره که به مها وت 
اوراق تار بخ از اسکندر به ها د ر 
حرات» فراه و قند هار اطلا عا ت 
صر بحی در دست ما میگذا زد ویکی 
ازین قلعه ها با (اسکندربه ها) همین 
(اسکندربه قفقاز) است که محل 
آنرا در رو شنی تحقیقات,انشمندان 
رر بر وان قدیم يا در جبل السراج 
ورر حصص قرب مد خل ده 
«سالنگت» تشخیص ميد هند. 

جرا مور خان وجغرا فيه نگاران 
بو نانی این قلعه‌مستحکم‌را «اسکندر به 
قفقاز» خوانده اند؟ شك نیست که 
له یال دار کر سر نات 
شمالی تر کیه و آذر بایجان ایران 
وآذر بایجان شو روی افتاده به‌خاك 
های. یونان نسبتا نزريك بسوره و 
چنانچه موقعیکه چشم شان به تیغه 
جبال بلند و پر برف هندو کش 


اسکندر ده قفعاو 


افتاد واین قلل شا مخ را شبیه قفقاز 
بافتند و اسم آنرا قفقاز گذا شتند 
جنین تصوری در ذهن شان پیداشد 
که اتن سلسله جبال که در قلسب 
آسبا ممتد است حد نہائی شر ف 
بوره و برای اینکه فقو حات اسکندر 
راخارق العاره نشان دهند ه چتا ن 
وآ نود کن‌وند. که.به آنخر ونیا رسیدة 
اند و در حقیقت رود سند و علا قه 
های متصل سواحل شر قی آ ن به 
نظر ایشان مننپا اليه شر قی جہان 
اوم ي 

یکی ازین محلات که اسکندر په 
اعمار قلعة مستحکمی درآن‌پردا خت 
«یروان» بوره که تا حال هم ررعرف 
وکلتور ما معمول و مشپور است 
وشمالی سرد و تقریبا مدا ومی که 
از دوی بر ف های سا لنگمی‌خیزد 
بنام باد پروان مصروف است . 

نا گفته نباد "کف ایت درهمان 
محلی که اسکندر بنای «اسکندریه» 
راکذا شته دود در حدود ۰ سال 
بعد مرحوم امير حبیب الله خان 
اساس ار مقبول و با عظمتی دا 
کشت 

اگر به دا ستا نپای فلکلو ری 
توجه شور دیده می شود که قبل ۱ ز 
تہاجم اسکندر و فتو حات‌هخامتشی 
ها قلعه های مستحکمی چه رر 
«یروان» و جه در «بگرام» ۳ شتیم 
که آبہای مشترك رود خانه مهای 
غور بند» شتل و پنجشیر وسالنگ 
وغیره از وسط این قلعه ها عبو ز 
می کرد 


بهروایت دیگر (مر وان) و 
(یروان) دو پاد شاه معا صر هم بوږ ند 
که‌یکی در بگرام و دیگری درپروان 
حکمروائی داشتتند و میان قلعه های 
مذکور زنحیری فراز آب رود خائه‌ها 
به کنگرء مای پروج -صبار قلعه ها 
وصل رک بودند و حکمرا کان 
مذکور قرار گذا شته بودند تا هر 
وقتیکه خطر یکی از ایشان راتپدید 
کند فوری زنجیر را تکان بد هند 
وریگری را به كمك بطلبند و دشمن 
مپاجم را مشتر کا نابود ساز ند. 

میگو بند یکی از حکمرا نان روزی 
بی احتیاطی نموده و بدون اینضکه 
خطری متو جه او باشد زنجیر ر ۱ 
تکان داد وهم پیما ن او پا لشکر زیاد 
آمده مگر از مہا جمین اری ند يدو 
دو باره عقب رفت مکر روز دیگر که 
واقعا خطر بزر کی بد نبال او آمد 
وهم پیما نش به تصور اینکه او را 
فریب مید هد به کمکش نیامد و 
عاقبت قلعه سقوط کرد اما تصر بح 
نمی توان کرد که این بی احتیا طی 
از جانب کدام يك از حکمر! نان‌بوده 
است. 

ولی نتیجه چنان شد که هم 
بگرام وهم پر وان هر رو سقو ط 
کرد اگر این دا ستان دا به ز ما 
تہاجم و فتو حات اسکندر تطبیق 
کنیم می توان گفت که اول بکر ام 
وبعد پروان سقوط کرده است. 

اسکندر در خزان سال ۸م 


به بگرام رسید وور سواحل‌رورخانة 
پنجشیر در (برج عبداله) فعلسی 
متو قف شد و بعداً آن طرف رو خا نه 
در پر وان دز پا ی جبا ل بلسند 
هندو کش در مد خل ده سالنگته 
عجله تمام به احداث قلعه مستحکمی 
متقو لکد حون تیا ترا دبلط 
بوږ و سند هندو کش رر سر ماای 
شدید اجازة عبور نمیداد. لمپذا در 
تعمیر (اسکنلاریه پر وان) شتا ب 
وعحله زباد در کار بود» گفته میشود 
سیاهان بونانی واهالی دره صای 
کاپیسا به همکاری هم در ظر ف 
دوسه ماه حصار دو باره و بر وج 
قلعه را آباد کررند و اسکندروسیاه 
مذ کور ز مستان را رر همانجا سیری 
مور اما دز دار همان نز د 
(سکندر غرض جنکث و مقابله با 
(بینوس) که در باختر اعلان‌پارشاهی 
نموده يود عازم صفحات شما.ل شد 
CIF‏ نی Ry‏ 
ا وی بل ع ا ا 
رهند عدهٌُ از سیا هیان یونانی دا در 
اسکندربه پر وان باقی گذا شتند. 
گر چه از اصل آبادی های قلعة 
اسکندریه در بر وان آثاری باقسسی 
نمانده اما مسکو کا تی که از آنجا 
بدست آمده واضح میسا زد که آنجا 
ذووی کانون عم دا و 


نووه است . 
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ار معان‌دهار 


روی تة بہار نشسته ام . غرق در رویای 
خویش به آسمان مینگرم وبه راهنمایی پرنده دپار 
بیادی بربالیای ابر در فضا پرواز می کنم و ۲ 
میگویم : : قطعات سر سبز و شا داب جمن زار ها غرق روایج سبزه های‌زمردین 

عشق . بگودرکجا خانه داری تاسر برآسمان : گردیده و اشعة لطبف آفتابرراعماق ينمه ها لم ییو ست نفوذ نم‌وره 
ج EE E E 1 2 E‏ 
GE E ga E E E‏ است» سبزه هاء آیشار ها و حنی تمام مو جورات جاندار در اتر تاہبش 
پرندة بہار ونسیم سحرگاهان هیجکدام خانه خور شید در تلا لو و لمعا نند. 
ندار ید . 

دوچ فن سل کل ات دای و ڪڪ 
روبه سوی آفتاب عشق وامیددارد . 

ای سار ! توازمن جه میخواهی ؟ کی صلح 
وآراشی راکه تشلة آنم به من ارمغان خواهی 
داد ؟ 


در گپای‌نور ستة درختان» و آوای مر غکان خو ش الحان‌بزم بہار دا 
اا و طاو ا ر ار ا ج ا ڪي 
بروی جمن زار ها و ربا حین‌سرازیر می شوند. 

شفق بارو پو ش مر وارید رنگ خود روی جاره ها را بو شسده 
بر وائه ها بر سطح گلا بای تبمر نکت دا لای طلائی خود دا ھی 


حا نند در طبیعت همہمة ژندگی بلند است . 
از : «موريك) 1 





توکه باطره های پرازشبنم گیسوی خود 
جلوه‌گری میکنی از پس پنجره های شف‌اف 
بامدادان به دشت ودمن مینگری بادیدگان 
زیبایت به جزیر؛ دورافتادة غربی مانگاه کن 
که بادلی مشتاق ای ببارخرم تراسلام میگوید. 

همه چانپه هاورود ترا پیکدیگر مزده میدهند 
وهمه جادره هاگوش فراداشته اند تا صدای 
قدمپای ترا بشنوند ۰ 

ای بار زیبا ازتپه های مشرق بدیدار ما 
بیا! بگذار بادهای سرژهین مابرجامة عطرآگین 
تویوسه زنند وعرصبح وشام نفس حیات‌بخش 
ور و( 

بگذار مرواریدی جندیادست تویرزهین ماکه 
از عشق تو میمیرد افشانده شود . باسر 
انگشتان زیبای خود سرزمین مارا باگوهر 
ی | وت نی درد یر راو 
آن نثار کن . تاج زدین خودرا نیز بر سراو 
گذاد زیرا دیریست که گیسوان خضودرا در 
اننظار تاج طلايي توآراسته است . 
از: (بليك شاعر انگلیسی) 




































و ۳ ۳ 
د دریهنای‌سال ۱۳۵۳ 
۳ 

بنا ,بدعوت هبات رئيسة شورای عالی اتعاد 

جماهیر شوروی وحکومت آنکشور برای يك 
۲ - جوزا: سفر رسمی ودوستانه » توسط طیارة مخصوص 
مسودغ قانون حدید سرمایه عفد بر ی عازم اسکو گردیدند. 

خصوصی داخلی وخارجی بداخل ۲۳ ماده و د 

دك لابحة سضمه »درمجلس عالی وزراء 

تصو یب وازطرف رئيس دولت وصدراعظم 

منظور گردید . 


دواتژصدراعظم برای ۲۲۷ خانواده بى زین 
۶ حخریب ز مین » دریروژه وادی - 
نذگر هار توزیع شد 


e 1 


اعضا رده است. 


۰ ‌ ف 


۶ 3 
توربین سوم فایریکة برق حرادتی‌مزارشر یف 
به طاتت ۱۳ هزار کیلو وات فی سا عت ٍِ 


۸ د جوزا : 
شاغلی محمد داؤد رئيس دولتو صدراءتلم 


غور اساسی »بكار انداخته شد. 

# # e 
بعداز انجام مسافرت رسمی ودوستانه» به‎ 
اتحاد جماهیر شوروی »مع الذیر بوطن‎ 


هراحعت فرمودند. 


٩‏ - جوزا: 

قرار داد نورید یکصدوینج هزارونشصد 
۶ - جوزا : 

شاغلی محمد داؤډ دئیس دولت وصدراعظم 


وشعهت تن واد نفتی »بین دولت جمہوری 
افغانستان واتحاد حماهیر شوروی» اخبرآبه 





4 جوزا‎ = NY 
قرار داد انتقال ۸ر۲ ملہارد متر مکصب‎ 
گاز برای سال ۱۹۷۶ - از افغانستان به‎ 

اتحاد شوروی »بین دوکشور عقد گردید. 

ابراساس تصویب مجلس عالی وزرا و 
منظوری ,رئیس دولت قوانین ماله مواد 
استپلاکی وجواز سیر عرادجات ءنشر ونافد 
گردید. 


۶ - جوزا : 

بایيام دئبس دولت وصدراعظم » روزمادر 
طی محفل باشکوهی از طرف میرمنو پولنه‌در 
کل جل و 

۸ - جوزا : 

فیصله دیوان حرب عسکری در بارة 
مسولان حریق شب ه مزان سال گذشتة 
سپین زرشرکت صادر گردید. 

۹ - جوزا * 

موافقتنامة تعدبلی ٥ر۱۹‏ ملیون دالر 
قرضة کودکیمیاوی . بمنفاور تأمین موثربت 
ښاغلی وزیر معادن وصنایع هنگام بازدید ازيك قسمت فابریکة كود وبرق حرارتی وانسجام بشتر در امور تورید ا کے 


مزارشریف ۰ 


شاغلی محمد داد رئیس دولت‌وصدراعظم تاریخ سر طان ۱۳۵۳ رسم گذشت‌قامات اردوی جمروری را مشاهده می‌نمابند . 


وذخیره کود کیه‌یازی » بین مین وزارت 
زراعت وآبیاریو آمرادارة انکشاف بین‌المللی 
لامر یکا باء‌ضاع رسید. 
۱ سرطان : 
ازيك جاه جدید » به عمق سه هزارو جبرار 
صدهتردرنقطة دوم ساحه چمعه ولابت جوزجان 
ذخبره بزرگ کاز کشف گردید . 
# 3# 
عطابق خط هشی دولت ۹۷۰ جریب زه‌ین 
دولنی برای 7 خانه وار مستحق» درپروژۀ 
وادی هلمند توزیع گردید . 
¥ 3# 
۲ سرطان : 
قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و 
خارحی بالايحة متشمه آن» پس از توب 
مجلس عالی وزراء وه‌نظوری شاغلی دیس‌دولت 
وصدراعظم » نافد کردبد . 
# 3# ۰« 


۳ سرطان : 
يك فابریکه تولیدیخ باصرف بیش ازچہار 
مدیون وسه صدو شصت هزار اففانی » در 
حوکات ش رکت سسپاهی پخته هرات » بکار 
انداخته شد . 
٤‏ سرطان : 
به‌اساس خط مشی دولت» پکېزارو دو صد 
و هفتاد وحریب زمین دیگر » در وادی هلمند 
وارغنداب به ۱۲۷ خانواده مستحق نوزیسح 


گردید . 


۵ب سرطان : 

شاغلی معمدداود رئنیس دولت وصدراعظم 
ساعت ؛ بعداز ظېر فارغ التحصيلان پو هنځی 
طب پوهنتون ننگرهار را در قەر ریات 
جمروری پذیرفتند . 


ژوندون 


سي 


اا 


۸- سرطان : 

به اساس هدایت رئيس دولت و صدراعظم 
در حق‌الزحمه تالیفات‌وتراجم درجه اول نسبت 
به گذشته صد فیصد ازدیاد بعمل آمد. 

0 a ۳ 

قراد داد نورید یکپزار تن صابون ۷۲ف,عد 
ازاتحاد شوروی بین ریاست‌ارزاق واحتیاجات 
عامه وهستشاریت‌تجارتی اتحادشوروی‌درکابل 


عقد گردید . 


قرار داد پروژه سازي تاسیسات مرک ز 
تجمع گاز معدن جرقدق» برای استخراج کاز 
طبیعی» بمقدار دوملیارد متر مكب در سال 
وسایر امورآن» بین افغانستان و اتحادشوروی 
عفد گردید . 

۸- سرطان : 

موافقتنامه هفت اعشاریه پنج ملیون دار 
قرضه ابالات «تحده امر یکا درافغانستان 
امضاء گردید. 

ازین فرضه در تمویل مصارف اسماد ی 
انتقال برق کجکی به لشکرگاه وکند هاد» 


استفاده میگردد ۰ 
e # ۰‏ 
۱١‏ سرطان: 
پروتوکل تجارتی بین دو لت جمبوری 


افغانستان وحمپوربت هند» به اساس قرارداد 
تجارتی سال ۱۹۷۲ بین دو کشور» در وزارت 
تحارت اعضاء گردید . 
۰ ۲ ۵ 
۰ سرطان : 
وزارت بالیه » دونوع بانکنوت های دولت 
حمپوری را که عبارت از صد افغانیگی و۲۰ 
افغانیگی است وهرنوع‌آن» به فوتوی» موسس 
جمپورپت افنانستان مزین میباشد در بپلوی 
بانکنوت های سابقه » به معرض چلند ودادو- 
ستد قرار داد . 
۰ # 0 
دستگاه شیشه سازی» به ظرفبت تولیدی 
يك تن ظروف شبشه‌یی» در بيست و چبار 
ساعت درجوار فابر یکه بایسکل سازی افغان 
محدذ؟ بكار انداخته شد . 


a ۰ ۹‏ 
فرارداد خریدادی پیست هزار تن نکر » 
بین افغانستان واتحاد شوروی» توسط ریاست 
انعصارات دولتی وموسسه وستوك انتورك 


شوروی عقد گردید . 
ë ‌ 0‏ 


۲ سرطان : 

قانون جدید تصدیهای دولتی »به‌تأسیاز 
پالیسی دولت جمبوری وبه‌نظور حمایه و 
تشویق کارگران ومامورین درمجلس عالی 
وزراء تصوبپ گردید . 


شمارة ۳ 








عمتجم کم مت > و وم و من 





رباست حمپور ی صحبت مینما بند 


سس 


حهان درسالبکه گذشت 


ویلی برانت صدراعظم جمہوریت اتحادی- 
المان از وظیفه خوداستعفا داد. 

هیلموت شمیت »وزیر عالیه حمپوریست 
اتحادی المان » ازطرف حزب سو سیال 
دیمو کران آنکشور » «حیث‌صدر اعسظم 
انتخاب شد. 

ملك حسین‌پادشاه‌اردن باجنرال‌فرانکورئبس 
دولت هسیانبه ملا قا ت ومذ | کسره 


نوو۵. 


والترشسل وزبر خارجه حمپو ریت‌اندادی 
آلمان ازطرف بارلمان آنکشوربحبت ر ثیس 


حمرور اتحادی آلمان انتخاب گردبد. 


لیونبد بربژذیف رهبر حزبی اتحادشوروی 
درمسکو » باعبدالسلام چالود صدر اعظم‌گیجیا 
مذاکره نمود . 

که‌س‌یون نیروی ذروی هند اعلام کرد که 





آنکشور به‌اولین انفچار انمی‌درعمق یسکصد 
متری زمین » دست زده است . 

زیسکار دستن‌وزیر ماله سایق فرانسه ء 
بحیث دیس جمہور آ نکشور انتخا ب 
گردید. 

حوزا: 

دکنور عنری کیستجر وزبر ابور خارجحه 
امریکا ءباحکوهت هوقتی اسرائیل مذاکراتی 
نجام داد. 

سه‌روز مسلسل سر تاسر پاکستان بهاتر 
اعنصا بات عموم یکارگران جرایدپاکستان‌بدون 
روزنامه بود. 

سوربه وامریکا » بعداز هفت سال. به 
برفراری روابط سیاسی بین هرد و کشور 
موافقه کردند 

چہل وجہار نفر در اثر سقوط يك 
طباره کولمبیایی درسرحد وینز ویلا هلاك 
گردید ند . 

کابینه ایتالبا تحت رهبری ماربا رومو» 
استعفا داد. 

وه غر بان بون ای بو سن 
در مالبلا هلاك گردیدند . 

ریچارد نکسن دئیس جمپور امریگاء باملك 
فبصل بپادشاه‌عر بستان سعودی در جد ه 
مذاکره نمود . 

فرانسه اولین انفجان آز مابشی‌عر حلسة 
فعلی خودرا » درجتوب بجر ۱ لکا مل 
انجام داد. 

سرطان 

ریجارد نکسن دراوایل این‌باه» برای‌بازدید 











اچ محمد داوه ولیس دولك لتق ای 7 7 CD SC‏ کت کر هاز دوف 


اس 





از بعضی کشور های ارویایی عازم ادو با 
عص ه 

پادشاه ابران با ژی‌کاردستن ر ليس 
جمپور فرانسه » درپادیس ملاقات ومذاکره 
کرد . 

هشتاد نفر دراتر سیلاب های ۱ خسر 
در بنگله‌دیش تلف‌شدند . 

لبونید بریژثیف رهبر حزب کسمو نبست 
انحاد وروی وریچارد نکسن رئيس حممور 
اهر بکاء معاهده ده ساله‌یی زادر و ر د 
«مکاری اق تصادی بسن دو کشور ۱ مضا 
نمودند . 

بةاتر لغزش زمین درکو لمبیا در حدود 
بنجصد نفرء تلف‌گردیده اند . 
هوان بیرون رئيس ارژنتاین» به عمر هفتادو 
دوسالگی درگذشت . 

يك نبنکة جاسوسی اسرائیل در لبتا ن 
کشف گردبد. 





J 
2 


تباید گذاشت کو دکان ما د حار این قت شو ند 


ح کک 


-؟* ۳ 


وچمه ر همق 


تمدباد9 بر آنگر هر ارساله 


تاآنحائیکه بیار می آید چیچاف 
خانمانسوز ترین وویرا نگر تریسن 
مرض رر ژر فا و پہنای تاریخ بوده 
است. در قرون و سطی و بعد تر» 
طاعون که آن را مر گت سیاه هم می 
و حون امواج کو بنده ملیون‌ها 
انسان را سر به نیست کرد. و لی 
بدنرین ووحشیانه ترین حا وله» 
برون از نیمقاره هند و شرق دودءدز 


آغاز قرن (۱۸) در مار سلز بو قوع 
پیوست. در سده نزرهم کو لرا در 
هند گسترش بافت و بتدریج را 

ارو با وازنجا توسط کشتی به 
امر یکا رسید. باآنمم باآغازسده‌بیست 
گسترش کو لرا به گذشته تعلق 
E E E‏ 
دز هند و شرق دور دیده شد. و 2 
هبحکدام از امراض کشنده و ساری 


کو لراء طا عون و با تب شرد جہان 


8 شمولیت و مقا و متی به مشا به 


کنفرانس نن المللی وقابه در سال 


8 ۱۸۵۱ مپمترین مو ضوع چیچك بود. 


فد ل ۱۱۱ دز 1ج دا ی 
سیز دهمین کنفرانس بين لملسلی 
داخل گروید. 

اولین کسبکه تحلیلی روی مرضص 
جيجك نمود طبیب معروف ابو بکر 


8 محمد این ز ترباء رازی میبا شید که 


۰۶ در مورد این مرض 
شر حى نو شنه است. چنین» معلو م 
میشود که این مرض برای بونانیان 
ورومیان نا شناخته مانده وبار اول 
در ارویا در سده ششم میلا دی دبده 
شد. ولی بر خی می گویند که د م 
موعیابی های مصر بان قد,م بخصوص 
4 ده ا 
زندگی میکرد خالیپا دیده شده که 
قکر مبسود داغ های جيچك با شد. 
تقر .با يك قرن پیش اگو ست‌هیرش 
مورخ امراض ساری نوشت که‌زادگاه 
اولیه چیچك هند وافر بقای مر کز ی 
بوره است. 


به عقیده هیرش « علت اینکه در 


تار بخ اسان نامی ازاین مر ض ددده 


شده بخاطر عدم و جورآن نمی باشد 
بلکه بعلت شیوع روزانه و زاد آن 
ازقلم افتاره است» در قرن (۱۸) 
آنانیکه به این مرض مبتلا شده‌وازان 
حان سلامت بررند داغ های نازرودثی 
آثار این مرض درچہره های شان 
باقی مانده ررهمان اوایل علت انتقال 
این مرض و شبوع آن شنا خته‌شد. 
راه تداوی آن هرگز یا فت نشد. و 
روش وقابه آ ن فقط ۱۸۰ سال‌پیش 


- کشسف گرد د. تاهنگام شنا خته شدن || 


واکسین میلون هانفر بدون جہت به 
اتر این مرض پربادده جان سپر دند | 
درامریکا تا آمدن اسا نیو لی هارز 
قرن شانزدهم اين مرض وجود | 
نداشت. ابن ها با خود نه فقط اسپ 
وباروت آورږند بلکه مرض جیجك را 
نیز آوررند. بعد ها استعمار اک ان 
انگلیسی این مرض را در ساحتل 
شرفی امر یکای شمالی با خود آوزده 
ره سره شان زا گوسال 
I N NE‏ 
طی این حا له قبیله الگو نکیسن در 
E‏ جو ست بکلی اں این رت 

تدبربی ات یو این ي 
رر دنیای نو تجارت برده بوږ که طی 
شرابط نا درست صد ها دقعه واقعه 
جیجك دربین آنہا بیداد میکرد. 

بعد ها معلوم شد آنا نیکه بکبار 
به مرض چیچك مبتلا شده واز آ د 
جان سالم بدر برره بورند ور برابر 
ات دی مس ون ,میم شتا موز 
همین حامساله واکسین بمیان آمد . 
در اوایل کو شش میکررند تاکود کان 
رابا اشخا صیکه مبتلا به مر سس 
جیجك شده اند نزريك بسازند. این 
شیوه را بنام « پیشگیری» یار می 
رگ 

در اوایل سده هز دهم مسا فران 
ارو پای اطلاع دادند که در جن 
پودری را به چيچك مالیده و سپس 
داخل سوراخ های بینی اشخا ص 
میکررند. و به این تر تیب افسانه 
های مختلفی بمبان آمد. 
" عفو زندا نيان 

بکار "بررن این شیوه به صورت 
سیستما تيك در انگلستان‌وستعمره 
های مربوط آن کشسور در امریکا آغاز 


بانطبیق واکسین میتوان ژ یبایی‌کو دکان را تضمین کرد 





لدی ماری درراه شناساند ن 
شد. این بیشتر مرهون خد ما ت 
لبدی ماری ور تلی خانم يك سفیر 
انگلیس می‌باشد. اوطی نامه ای از 
قسطنطنیه شرقی در مورد شیو ه 
ن زکی مصئون سازی می نو بسد که 
توسط زنان پیر صورت می گر فت 
آنپاحرحی دربدن سوزن ایحا نموده 
وبعد بپترین نوع چیچك را در ا ن 
داخل میکردند. این «یمپتر ین» نمونه 
را از بك حارله ملام می گر فتند. 
هنگام از گشعشن به انگلسنتان, مد 
موّره شناسائی این شیوع تلا ش 
نمود. در اول مو جی از مخا لفت‌علیه 
او به با شد زرا ان دار را «مداخله 
درساحه مقدس» می دانستند. و ی 
کارولین که نز دیکی په جورجاول 
شاه انگلستان واشت او را تضوی 
نمو تا زندانیان نیو گت که حاضر 
به تطبیق ابن رو ش با شند از 
بندبخانه رها شوند. دراین راه‌شش 
فا ی مق 9 فتاه ی ق 
بورند حاضر شدند. و همه سا لم 
ماندند. واین نجر به انسانی مو جی 
از طر فداری تطبیق این شیوه ر ! 
بمیان آورد. 

بکی از جرا حان بنام دکتسوز 
توماس دمبرل در سال ۱۱۷7۸زطرف 
امبرا توریس کا ترین دوم برو سيه 
دعوت شد تا خاندان شاهی را وقایه 
نماید. او در این سفر به مو فقیت 
شایان توجه نایل شد. 

بعد ها تصمیم گرفته شدتارربین 


شمارء ۲ 


E ۰ 8‏ 
واکسین نقش میمی بازی کرد 
طبقات فقیر ابن کار رایج شود ولی 
رو کتور بمیدل مخا لفت کرد زرا 
گفت که این کار باعث شیوع مر ض 
میشود. در بسیاری مواقع این‌شیوه 
ابیدمی های و خشاك را ببار می 
ورد تووار ک وات کی 
می رهد که دريك حادئه که طفل ر ۱ 
مصئون سا ختند (۱۷) نفر مبتلا به 
مرض جيجك شده واز حمله هشت 
تفر لاف ا 

بالاخره دوکتور جتن (۱۷۶2۹ س 
۲ منو جه شد که زنا یکه 
باکاو ماده سرو کار دارند و مبتلا 
به‌مرض چيچك گاوی شوند در برابر 
وبتاریخ می او مواد داخل 
آبله بك زن شیر دو ش را ببا زوی 
طفل هشت ساله زرق کرد. نقریبا 
هفته بعد همان طفل را با موادچيچك 
آلوره ساخت و لی طفل به آن مبتلا 

د ر سا ل (۱۷۹۸) جنزبه‌مسوّلیت 
خود کنابی را که وران مشاهدا نش 
را نو شته بود بچاپ ر ساند. و به 
امن تر تیب وا کسین در ارو پارایج 
شد. رر سال ۱۸۰۵۰ نا پلئون امرداد 
تاتمام عسا کر ش وا کسین شو ند. 
بانیم کشف جنز با بر خورږ ها ی 
گونا گون رو برو شده بعد هاسعی 
بعمل آمد تا قوانین را در مسورد 
واکسین نمودن اجباری بمیان آورند 
رر برابر این مو ضوع مخا لفت‌های 


ما نند ابن داغبا د یگر نباید 


برحبره ها دیده شود 





ترجمه از حمیده امین 





زنان‌فاقدصلاحیت‌در کشو ر های 
انکساف رافتهنیر مو حو داست 


یویر ری 


کورت والد مایم سر منشی ملل متحد . 
سپیانساون سکزتی CT‏ 
انکشاف اجتماعی و مسایل بشبری را به‌حیث 
سکرثر جترال سال ۱۹۷۵ و کتفرا نس سال, 
و له توت ای٤‏ رست ال 
٥‏ در شر مکسیکو دایر میگردد تعین لرده 
اریت 

سپیلا قبل ازاشغال وطیفه اش در سپتامبر 
۲ درملل متحد بحث فاتون دان درفنلند 
اجرای وظیفه میگرد. ودردارال و کاله شخصی‌اش 
کار مینمود. وی ازسال (۱۹۱۱) تا ۱۹۹ 
عضو هیات نمایندکی فنلند در اسامیله عمومی 
ودرسال ۱۹1٩‏ معاون رئيس ودرسال ۱۹۷۱ 
ریاست کمیته سوم (اجتماعی» کلتسوری و 
مسایل پشری) رابه عمده داشت . 

وی قبلادر ۱۹۹ درسازمانپای متعدد غیر 
درلنی بین‌المللی وظ‌سفه داشت ۰و در 
سال ۱۹۱۹ به حیث عضو شورای انستیتوت 
حقوق بشردر(شتر اس بو رگڭ) و درسال ۱۹۷۰ 
سمت معاون ریاست شورا ی بین المللی زنان 
درسال ۱۹۵۷ تا ۱۹۵7 عضو کمیته 
بین المللی رهنمای دختران جہان و دختران 
خارندوی بود. وازسال ۱۹۱۸-۱۹۷۶ به حیث 
رئیس زونته بین‌المللی ایفای وظیفه مینمود ۰ 

اينك وی درمورد تال بين الملی زن و 
کنفرانس این سال چنین جواب میگوید 

س: سال زن برای جه تجلیل میشود ؟ 

ج دلایل زیادی جہت برگذاری سال 
بين المللى زن موجود است ومادر این سال 
باید روی موضوع که توجه بیشتری را ایجاب 
تجلیل این سال 
نه تنبا به مناد زنال است بلکه همه مسردم 


راداشت ۰ 


م ی کند روشثر انداز یم 


عصر ماازآن مستفید میشوند که در حققفت 
بايد سال زن ومرد شمرده شود . 

ازسال ۱۹۶۵ ملل منحد کوشیده اسست 
موقعیت ورول زن رادر اجتماع وحقوق شانرا 
مساوی بامردان ثابت سازد. تا حال گرچه 
قوانین زیاد درجہت تامین حقوق زن وضع 
شده ولی تطبیق این قوانین بطی بوده است 
درسال بین‌المللی رن کوشش وسیعاپسویه 
بین المللی صورت گیرد تا تسپیلاتی فراهم 
گردد که همه مسایل به سو يه بین المللسی 
در دن جہت به حرکت بیافتتد «بتاپر آن این 
قوانین بايد به سیستم منظم بسویه منطقه‌وی 
ویین‌المللی وهم آهنگك به خواست حکومات 
عملی گردد. ودر غیر آن انکشاف درآیتده بطی 


خواهد بود . 

هدف سال بین المللی زن مفاد همه جانبه 
یك اجتماع رااحتوا می‌کند ومردم آن تنبا زن 

س: چراوقت ان رسیده که مساعی بشتری 
درانکشاف وتثبیت حقوق زن به عمل آید ٩‏ 
ج سوال موفقیت » تساوی وامتبازات رن 
ازموضوعات بااهمیتی است که درسال هما ی 
اخیر در اجتماعات بشری مطرح میشود ۱۰کنون 
حکومت ها ومردم ملتفت شده اند که سم 
زنان در تعمیم انکساف اجتماغ رول مہم دارد. 

ازطرفی دیگر نصف نفوس جبان را زن 
تشکیل میدهد اگر آنہا با حقوق مساوی در 
فعالیت های اجتماعی سہم نگیر ند نمبتوانند 
از استعداد وحقوق خويش به خوبی ستفسد 
شود : 

س آیا درکنفرانش های انقوس جپانی به 
موضوع موفقیت زن توجه بیشتری بعمسسل 


می آید ؟ 


چ:- سال نفوس جپانی و کنفراتس نفوس 
جپان موضصوع رول وموفقیت زن رادر احتماع 
از نظر سیاسی » کار. تعلیم وتربیه اقتصاد» 
کلتور تامین وتطبیق حقوق بیشتری و تعمیم 
آنپادر امور تربیه وتعیین تعداد طفل مہم 
شمرده و مطرح بحث قرار میدهد تا حال زن 
محض وظایف امور منزل وتربیه طفل رادرقدم 
اول به دوش میگررفت و ان نی ارد 
عمده یی بودکه زن نتوانست ازتساوی حقون 
بشری خویش مستفید شود. اکريك مادر که 
بوجود آورنده آینده بشر ی است (کسبکه 
اولین آموزنده طفل است) نتواند با حقوق 
مساوی زیست نماید چطور میتواند از عبده 
کارهای خویش به وجه احسن برآید؟ درین 
صورت همه افرادیشر از تامین و تثبیت‌حقوق 
ژندگی محروم خواهند ماند . 

س:- بین‌د بپلوماسی وتصمیم‌های بین‌المللی 
وزندگی روزانة مردم خالیگاهی بوجود اورده 


است . جطوراین خالیگاه رامیتوان اذبین برد؟ 


ج:- ملل متحد این تصمیمات رابه سویه 
جپانی درراه بپود جامعه مااتخاذ می‌کندو توجه 
ایشان رامعظوف میدارد . ملل متحد مر کر 
حکومت های جپانی نه بلکه دادگاه بین‌المللی 
است. که مخصوصا برای قدرت های کوجث 
که اگر قضایای آنپا درملل متحد حل شسود 
درامور اتخاذ تصاعيم به قوه های بزرک اتکاه 
خواهند کرد . 

روابط بین المللی اعضای دولت هادر ملل 
متحد درین اواخر وسیع تر گرد يده است 
که‌البته نتایج آن هنوز بسویه زندگی روزمره 
»رد مدهات قابل لمسی نیست بلکه نتایسج 
وعکس العمل آن درزمینه ملی به مشاصد. 
میر سد 3 

برعلاوه فکر می‌کنم : 
خویش نایل آیم ماباید درسال جہانی رن 
پرو با کند ها واعلامبه های وسیعی نشر کنیم 


تاتا ثبرات اساسی رادر راہ بپبود حیات مردم 


برای اینکه مابه هدقف 


وارد نمائیم 

س:ب سازمانبای غبر حکومتی کروپ اتباع 
وی رما E‏ ام را ۱۳۳ 
بین‌المللی زن‌اتخاذ کند. تادر مملکت خویشی 
کمك کرده باشند ٩‏ 


ج هرتصمیم که میگیر ند بايد طور دسته 
جمعی وهمگاتی باشد. فکرمیکنم یکی ازدلایلیکه 
اتکشضاف "وتامین حقوق زن رامساوی بامردطی 
ساخته ابئست : که زنان محلی ومخصوصتا 
سازمانپای زنان عمیقا باهم فعالیت و همکاری 


تک هر هی ES‏ 
شه در صفحه ۱۵ 





ژوندون 








بابپار امسالررپرتو نظام‌عدالت گستر 
حمپوری خو شبختی در حیات زنان 
حامعه‌ماجوانه زره و این خو شبختی 
در لابلای تاریخ انسانی نسل بانسل 
انتقال مییا بد و صفحه نوین آ ميخته 
بانلاش ها و کوشش ها وپیروزی ها 
در دفتر خا طرات تاریخ حك میشود. 
بہار امسال هم آهنگ با سا ل 
بین المللی زن پا به‌پانفس میکشد 
ورو حبه زنان را سر شار از ١‏ مید 





حهل بسو ادی آزادی 
ز نان‌راهمخل‌میسازد 


میسازد. و اکنون زنان کشور ما 
بمنظرر بسط و تعمیم ار مان ها و 
نیاز مند های انسانی خویش گام 
های وسیم تربر میدارند و آشفتکی 
ها و نا بسا مانی های دوران‌گذشته 
را باجدیت و فعا لیت محو و نا پود 
میساز ند . 

اگر بادید و سیع به گذا شته وبه 
سالیان متمادی پیشین بنگر سم 
خواهیم دید که‌باازبین رفتن حجا ب 


ونقاب اسا؛ رت آود ازچبره زئا ن 
تاا نداژه ز نحیر های تعصبا ت ۱ ز 
دست دبای ایشان گسست وا ین 
بت رز ۶ کی زنان دا 
روشنائی خشید. واز ان به‌بعدژنان 
کشور ما با تلاش های و سیم وهمه 
جانبه مبارزه مثمر و مثبت را برای 
تامین حقوق ونیاز مندی های خویش 
آغاز گررند و فعا لیت شان در تمام 
سا حات احتماعی گسترره شد. و 





امروژ با احراز مقا مات مختلف اعم 
از سیاسی. اقتصادی» اداری» قضا ی 
آموزشی وغیره‌باتلاش های عمه‌جا لبه 
ومثمر فعالیت دارد » و دوش بدوش 
مردان وظابف سنگین وستر کی 
خویش را با رقت و پشتکاربه‌انجام 
اکنون با بر گذا ری و تجللی سا له 
بین المللی زن» زان کشور ما دامنه 
فعالیت های خویش‌را هرچه بیشتر 

بقیه در صفحه ۱۵ 


صفحة ۱۳ 





روابظ بین زن ومرد ازآغاز دوران نامزد ی 
برقراد میشود وبرای استحکام این دوابسط 
توافق کامل»دوعنصر تشکیل‌دهنده‌خانواده‌بعنی 
زن‌ومرد خیلی‌سیمو باارزش‌است وفتی دونسل 
بین هم پیوند زناشوتی می پندند گذشته از 
پرابلم های آمدن نسل سوم در زندگی دو 
نفر ی با شکلا تی فراوان رو برو 
مشوند که اکثر این مشکلات منجربه اختلافات 
وبرخورد ما میگردد وبدبختانه نتیچه نبا بی 
آن ازهم پانسیدن شیراز؛ زندگی نوین‌است. 

کسر محبت وياشك درباده محبت همدگر 
اولین گره هائیست که دوعنصر تشکیل دهنده 
خانواده ناخود آگاه برشتة خوبش‌مزنندواولین 
پرابلم خانوادگی‌راباشك وتردید ایجاد میکنند. 
وامااگرزن وشوهر امروزی بطور دقسق و 
اندیشمند تراز گذشته مسایل خانواده گی 
راباتعلیل درست وارزیایی دوشن وواقعپینانه 
بررسی نمایشد به ایمان قوی کمتر پااختلاف 
مواچه خواهند شد وکمتر در محبت همد ګر 
کسر احساس خواهند نمود . 

ازدورانبای دور وخیلی دورتر از وفتیکه 
پیوند ازدواج بمیان آمد مسایل زن و شوهر 
مطرح شدکه اگر بطود دقیق بروسی شود 
وبرای بسود آن‌ها پلانهایعقول‌سنجیده‌وضع 
گردد بژودی نتیجه مثبتی بدست خواهد آمد 


وخانواده بسوی آسایش رهنمون خواهد شد. 

درمرحله اول پرهیز از بیجیدن در مسایل 
کوحك وفامیلی‌وزیاده دوي ومبالغه‌درخواسته 
ماوتوقعات پایه های زندگی رامحکمتر میسازد 
و برابلم خانواده‌راهحدودتر» سبکترساخته‌واین 
يك اصل مععتبر در مسایل خانواده گیست . 


و واکان کرای چا 
هشوره وا ذکر می نفائيم که اگر قابل قبول 
بانیدء جه بتر که آثرا کار ببندندوازآن‌برای 
بپبود وپیشرفت زندگی‌شترذاستفاده نمائید. 

١د‏ در مقابل حرکات نا آشنا وبیگانه 
همسر تان که شاید برای شما غبر قابسل 
تحمل جلوه ګند باید از حوصله وبرد بادی 
کار بگیرید وبااین عمل اولین گامہا رابدون 
شنك وی ریت محم ردن پسیوند 
ازدواج برداشته اید . 

۲- اگر همسر تان رادر پیشبرد آرژو ها 
واهداف وایجاد پیوند ها ی مثبت و مفید 
برای بقای این پیوند های زندگی باخوشرویی 
همراهی نمائید میتوان امید وارانه قضاوت کرد 
که این پشتییانی وباری نتیچه مثبتی برای 


بیبود دوابط زندعی مشترك ورفع‌پرابلم های 
خانواده‌کی بار خواهد آورد. 

۲- هم آهنگی عمیق درامور زندگی رشته 
دیگرپست که پیوند زناشوئی دابا دنیای از 
خوسیختی وصل می ا 

٤‏ ارتباط صمیمانه وقلبی به‌مراتب بیتر 
ازبیان کردن احساسات ظاهری وتعییه نسده 
است. وباید متوجه بودکه تنبا اکتفاء کردن 
به حرف وایراز علاقه وعشق برای بوجود 
آوردن پیوند محکم وناگسستنی حبات‌شترد 
کافی نست بلکهباید عملا ثاست نمو دکه 
درمقابل همسر فداکار و صمیمی می‌باشدو 
زنان عاقل با دهان بسته ولسی نگاه 
گرم واعمال شایسته دوستی ومحبت بی پابان 
رابه همسرش مینمایاند ودر زندگی مرد چون 
پناه شکست ناپذیر قدعلم میکند تا مردخسته 


ازمشکلات روزافزون زندکی ازداشتن پناهگاه 
خوب ومحکم احساس آرامش نماید وآغوش 
همسرش رابالاترازهمه شاد یباپنداردوخانواده 
را بااعصا آرام وروحیه تقویه شده به همکادی 
همسرش بسر مئزل مقصود رهنمون شود . 

۰- اشتباهات کوحك همدگر رابانگاه انتقاد 
نگریستن باعث بروز اختلاف های بیشتردر 
زندگی میشود وزن مترقی امروز کمتر انتقاد 
میکند وبیشتر اصلاح مینماید البته نه بحرف 
بلکه باصبر وحوصله واعمال نیکو . 

درینجا دوعامل میم وارزشمند دیگر برای 
با زکردن پنجره قلب مرد خونسردی و گذشت 
يك همسر معقول درمقابل مرد است . 


ژوندون 





بثیه صفحه ۱۳ 
درچو کات سازمانپای ملی وبین المنلی کار 
کرده اند . 

بعضا یگانه هدف مشترك آنہا راکارزنان به 
وضع بپتر تشکیل میداد . چندین سال قسل 
باید آنبابسویه ملی کردهم می آمدند 
لیستی که جہت پپبود وضع و مو فقیست 
شان‌باید تفیر میافت تر تیب میدادند .تاایسن 
امداف به سویه بین المللی مورد قبول رار 
زت : 

بخاطر داشتن پست های » مپم دولتی 
تما بندد های پارلمان تصمیم گیر ند واراده کنند 
بايد متحد شو ند تا بتوانند بالای حکومت ها 
جت برآورده‌شدن این خواستہا فشارمثبت 
واردنمایند. : 

فکر میکنم زنان خیلی‌متواضع‌اند وبه‌ځودو 
استمداد خوداطمینانل ندارند که می‌توانندامور 
محوله‌رابه پیش برند . زنا ن در میدان‌سیاست 
نووارد هستند تا همین آواخر آنپا حسق 
نداشتند درسیاست سپم داشته و تصییم 
بگیر ند که‌این‌امر بیششس به اعتقاد و اطمینان 
هخود ار تباط دارد. 

یکی از اهداف سا لبینیالمللی‌زن‌اینست 
که کلف راتس هاومیاحثات‌ملی‌در. همه مما لك 
دایر شود؛ واعضای سازما ن حکو متی و غير 
میتی دران بت فت ردنت 
بهز نان‌موقع مید هد که افکار آنہا متحدمی 
شود »تادرین دادگاه آنهارول »اهمیت‌وموفقیت 


واقعا درك کنند,وبی‌بپبود بخشیدن آنراثابت 


زنراکه ل نصف نفو س جپانرا 


سازند. 

0 جطور ,هیشود اتحاد افکار را درحرت 
بپبود موقف زن به سویه ملی بوجود آورد؟ 

ج فکر میکنم اوه و مود 
ترتیب لیستی از تفصیل مشخصات به‌سویه 
بین‌المللی بکار آغاز کرد. ومرفقیت زنرادد 
میلکت خو یش باسو یه بین المللی مقایسه 
نمود. وبعد موفقیت زنبا بامرد مقایسه کرد. 
درین حال موانع راکه درراه تامین‌حقوقمساوی 
وانحاد آنپا و جود دا رددریافت ۰ 

در قدم دیگر پیشنپادا ت و جستجوی 
امکانات رای مدت کو تاه با طو یل المد ت 
ات وود تباید درو دام عل برد آنر( 
از حکو مت تقاضا نمود. بعقیده من‌این امرباید 
به‌سو یه منطقه وی » ملی و بین المللی‌صورت 
پذپرد. وما چنین عملی‌رابه سویه بین المللی 
اتخاذ کرده ایم که ارا در کنفرانس مکسکو: 
مطرح خواهم نمود . 

س:آبا حکو مت ها خود رابه عملی‌نمودن 
پلانہای ‏ بين المللی مكلف میدانند ؟ 

ج:این مو ضو ع به‌عک و مت ها تعلسق 
دارد . استرا تژی انکشا ف بين المللی‌دد. 
این قسمت خیلی جدی است . گر چه‌همیشه 
موفق‌نبوده با آنپم توسط سیستم نظارت 
که در هر دهه مر تبا بر گزار میشود .حگومت 
هارادر مورد تطبیق قوافین بین الملل یکنترول 

شمار:ة ۲ 


مینماید . فکر میکنم این نظازر ت شا مل 
لا بای عل سن اللاي اسك > 


بای عملم در کمیسیو ن افتصادی برای‌آسیاو 


این پلان 


شرق‌دور پیشنیاد گردیده که‌در کنفرا تسین 
مطرح خواهد شد . حقیقت ایئست که‌سنجش 
افا در است نو قف ودا در زمان 
مخصوص مثلا ده سال بود بخشد. د و = 


صورت که مسایل قابل حل از اجرا بازمانده 


چاه 


ج: هما نطور پکه زنا ن بااستعداد د د 
کشورهای به اصطلاح در حال رشد وجود 
است زنان فاقد صلاحیت در کشور هپای 
لى درمما لك 


انکشاف بافته نبز وجوددارد. ولۍ 
انکشاف بافته اهمبت ورو ل خوبتر دركاشده 
بايد متذکر شد که سشوال درین ا که 


زنا ن کشو های انکشا ف یا فته تاجه اندازه 


HEEE 


هياو ی سپیلامعاون‌سر منشی مر کز 
انکشا فات احتماعی و مسادل 


بین)لمللی زن‌باشماصحمت میکند . 


HEHEHE جوا‎ 


ج امیدوادم این کنفرا نس ادامه بحث 
انکساف اتحادزنان در استرا تیژی انکشاف 
بین‌المللی باشد. برعلاوه فکرمیکنم کنفرانس 
مذکوربه اساس قانو ن نفو س‌جیان که‌دد 
مورد زن‌کمتر بحث شده بود دایر گردداولا 
هدف قانون نفزس جبان نسبت موقف زن به 
حیتث مادراست. 

ثانیاهد ف قانو ن نفوس جپان‌تا میسن 
سم دادن‌زن در امور اجتماعی و ادادی وغیره 
مي‌باشد. 

س:آبا مجا لصحبت در مورد پرو بلسم 
های زنان بسویه بین‌المللی موجود است ؟ 

آیا: پرو بلم واقعی ءوجود خا لیگاه بین 
کشور های انکشاف یا فته و. روبه انکشاف 


پیشبرد کار ها سیم دارند. و من بقین‌دارم 
که‌این‌مو ضوع در کنفرانس سال بين المللی 
زن‌در معکسیکو مطا لعه خواهدشد . 

س: علاقه شخصی شما در مورد پیش - 
کف تن خعساله زنا وتو یی الطنتی جطور 
انکشاف نمود. 

ج: قبل از آنکه من عضو یت سکر تری‌را 
قبول‌کنم. مدت ده سال در ملل متحدبه‌حیث 
نمابنده حکومت فنلند درکمیسیون موقف 
دناو یت ان ااه جاو کار 
کردم درابتدا از اختلافات بخصو ص مو قف 
زن‌درمما لك مختلف جہان آگا هی لدا شتم 
ودرك نمیکردم که در آن ژ مان ملل متحد 


تاحه اندازه میتوانست در انکشاف ۲ نكمك 


کند ازطرف دیگر غير از وظیفه‌ام در ملل 
منحد درسا مو سسه ۷ كيين الاد انجام "۳ 
وظیفه می نمودم وبه این ترتیب ازدوره‌های 
جواتی درك کرد مکه زنا ن امردان‌بایدحقوق 
مساوی داشته باشد. 

درآواخر دهه پنجاه‌واویل دهه شصت‌در - 
سازمان حدید ی که جہت زهنما یی دختر ان 
ابحاد گردیده بود و آرژو داشتند با موسسه 
رهنمایی خارندو ی دختران حبان ملی 
شوند به حیث مشاور کارمیکردم .عضویت 
این‌سازمان در مما لك روبه اتکشاف و کشور 
های مستقل نو بنیاد وبه استقلال رسیده‌اسیا 
افر بقا و امریکا لاتين داشت که طبعا بسا 
مشکلات مو قف دختران و زنان نقاط مختلف 
وا آشنا شد م. قبل از وطیفه‌ام درملل‌متحد 
بهاین ممالك‌سفر کرد مو مطالعه وسیع در = 
مورد آنان نمودم ۰ وقتی د ریافتم که‌سازمان 
مای جوا نپا چقدر در تامین ساوی حقوق 
فعالبت میکند زیادتر به وطیفه ۱ م در ملل 
متحدعلاقه گر فتم. ملل متحد مبکوشد. همه 
کشور ,در كمك و همکاری "بایکدیگ باشند. 
که‌این امرزبادتر برای من جالبو دلجسسپ 
است. 

کارما بازنان‌مستقيمیا غیر مستقبم با لای 
حوانان واطفال که ۳برء نفوس‌جبان را تشکیل 


میدهد. تاثر مبکند . پرو بلم‌های مسرمی‌ازقبءل 


نفو س» غذا وغیره‌است که بدون‌تامین حقو سم 
زنان درامور سیاست به‌سویه محلی » ملیو 


بین‌المللی حل شده تمیتواند . 



































































































































مير من حمیر! حمیدی مدیره‌لیسه‌ملالی 


کسترره میسازند و بمنظور تحقیق 
بخشیدن اهداف مترقی این سا ل 
به اقدامات بنیادی و اساسی مطابق 
مقتضبات عصر و زمان گام صای 
جدی تر بر میدار ندتاخاطرات دوران 
گذشته راکه اشان خن محرو ما ن 
اجتماع بشمار مير فتند و کمترین 
سپمی در سازتذگی کشور نداشتند 
جبر ان: کت 

اکنون کشور ما که بسوی آینده 
اميد بخش‌رهنمون میشودوبرای‌اینکه 
بیش از پیش به مدارج ترقی‌وتعالی 
پرسد باید توره های مردم اعمْاژژن 
ومرد در ساحات مہم حیاتی در ځور 
لباقت توان خویش بکو شند تا به 
ای اراك «خویهن. اتل کرد ند 
پس هر فرد وطنیر ست در بجا 
آوردن این فر ضیه در مقابل حقوق 
بی‌پابان وطن احساس مسشو لیت 
می کند و مخصو صا زنان‌روشتفکر 
وآگاه در بر آوردن این ما سول 
مسئولیت ابشان‌بیشتراز همه‌مبمترو 
سنگین تر میگررد. زبرا از بکطر ف 
بابد در همه امور بکه په ار تقا کشور 
منوط و مربوط با شد سم گرفته‌واز 
جانب دیگر برای تا مين نیاز مندی 
ری زنان . عات قصبا ات و 
روستا های کشور بذل مسا عی 

وبا ورك ابن واقعیت درین سال نو 
بگانه هدف و آرزو ما در زندگی 
مبارزه برای ازبین بردن محرومیت‌ها 
امتیازات و نا همگو نی ها امحتای 


صفحه ۱۱ 


تبعیض بین زن و مرد ريشه کن کردن 
قیمو میت ها میبا شد که امیدمیرود 
تبعیضات در تمام نقاط کشور ما در 
پرنو نظام مترقی جمپوری مح و کردد 
تازنان در همه نقاط کشور فعالیت 
های خوش را گستر ش دهند و در 
انکتتاف قنور تشر سیم گر د ند. 
پس ما بمنظور درك مشکلات بیشتر 
زنان وییرا مون تجلیل از سل 
بین‌المللی دن با سه تن زنان آگا ه 
ورو شنفکر کشور مصا حبه ای‌بعمل 
آوددیم که ابنك تقدیم خوا نند گان 
ار حمند مینمائیم. 

محترمه حمیرا حمیدی مدره 
لبسه ملالی در مورد تجلیل از سال 
سن الوزن کشت: 

تحلیل از سال بين المللى ز ن 
قدم بزر گی برای نہضت زن وآشنا 
ساختن جپانیان به اهمیت و مقا م 
پر ارزش زن است آن رکن مہم 
اجتماع که تا امروز محرو میت های 
را متحمل شده اکنون از حقوق 
حقه خود مستفید میگردد. خوشبختانه 
در کشور عزیز ما این سال با مراسم 
خاص بانشر مجلات.مقالات نشر به‌ها 
وغیره حنبش ای که برای ز ند کی 
زنان این خطۀ باسنان مفیداست‌آغاز 
کرد بد. 

میر من حمیرا حمیدی در مور د 
رش EIST‏ 

زنان ما وقي میتوانند در 





انکشا ف کشو ر بیشش سیم 
بگیرند که در درجۀ اول از سو اد 
کافی و معلو مات لازم بر خور دار 
باشند تا بتوا نند حقوق‌ومسئو لیت 
های شانرا درك نموده و قدم مثبتی 
برراشته بتوانند. 

انحا نظر و احساس تا و ن و 
نساندراز دیگری مو فقیت است و 
باداشتن این‌انگیزه میشود پیر و زی 
های زیاد را کسب کرد. 

زنان بابد حس ایثار و گذشت را 


در خودبیشتر نقویه نمایند و کمتر 


ز ار بار احسا سات روند و خا صتا 
احسا تیکه نتیجه منفی بد هد. 
وی همحنان به صحبتش اد امه 


4 داده وجنین گفت : 


نقش زنان رو شنفکر و منسور 
ی فان تقد بو قنور مان و 
هر اجتماع خیلی اهمیت دارد. این 
طبقه میتوانند با رهنمائی صای 
صحیح از طریق گفتار و عمل.جامعه 
را يسوی ار تقا سوق دهند. زنا ن 
روشنفکران افغان امروزمستولیتم‌ای 
سنگین و خطیر را بر دو ش دا رند. 
بايد بکو شند و ظیفه شانرا در هر 
رشتۀ که هستند به نحو احسن 
انجام هند و بدا نند که در مقا پل 
نسل امروزوفردا جوا بگو خوا هند 








از مير من ذبیحه مقصود مدیره 
لیسه عا یشه درانی می‌پرسم: 
وقتی بسال نو و سال بین | لمللسی 
زن می اند یشید چه احسا س بشما 
رست مید هد و با چه تفکرات‌روبرو 
میسوید . 
وقتى بسال نو و سال بين المللى 
زن می اند یشیم به احساس گوارای 
رویرو میشوم وباین وا قعیت پی 
میبرم که سال بین المللی زن سالی 
تحقق ار مان ها و آرزو ها ست . 
این سال انقلابی را در جہا ن بر اه 
انداخته وبااین انقلاب زنان بمنظور 
احقا قى حقو ق خو یش 
بیش میروند . وزمینه رابرای رشد 
شخصیت معنوی» آزادی و مساوات 
فراهم میساز ند. 
میر من ذبيحه افزود: در ادواد 
نار بخی مو قف حقوق و آزادی‌زن‌ازهم 
متفازت بوده واین گروه رر الر 
محرو میت های و بی عدالتی ها د ر 
گرداب جہل و بیسوادی غرق بود ند. 
حپل و بیسوادی» مساوات وآزادی 
های زنان را مختل میسا خت‌وبہمین 
منظور ایشان از عناصر ضعیف 
اه 
وسر نو شت شان دردست پر قدرت 
وتوانای مرد تعیین میشد | ما 


رین 

امیدوار دم تحیضات‌در تمام نقاط 
کشو ر در پر تو نظام‌متر قی‌جمهوری 
محو گر دد تاز نان‌در همه تقاط کشور 
فعالیت‌های خو شرا گسترش‌د هند 


TPT ITT ug TTT TTR LLL gna Ht, i1‏ سا 


دود 

میر من حمیرا در مورد احیاشرابط 
بہتر و گستر ش بیشتر فعالیست 
زنان جنین اظیار نظر کرد : 

برای !آنکه زنان بتوانند سا حۀ 
و سمعتر را در محبط بد ست آر ند 
اولتر ازهمه باید افک‌اریکه زاده 
تعصب و تبعیض است ازبین برد 
وبر زنان به‌نظرتحقیر ننگر ند.هرگاه 
این احساس بو جود آید. زنان‌باقدم 
دز او ات یش ی 
توا تفر یه اجتماع رال یی ند وود 
این مبارژه باز هم سمم خود زنا 
از عمه مو لر ۳1 است. . 

اميد واریم سال ۱۹۷۵ و سال 
های ما بعد برای زنان روز ما وسال 
های پر لمرءامیدبخشمملو ازجنبش 
وحپش مفید باشد. 





خوشبختانه در اثر سیر ند ریجی 
زمان ء عدالتاحتماعی ودیمو کراسی 
در جوامع بو جود آمد وزن نیز 
نااندازه از فضل عدالت تور ور 
گرد ند واز تحت استعمار ر ها ئی 
یافت ومقام و حیثیت انسانی | شش 
مورد احترام قرار گرفت واکنون 
با اعلا سال بین المللی ژن این 
عنصر زندگی ساز با جنب و جو ش 
بیسابقه ار زش مقام و حیئیت‌واقعی 
خویش‌را باز بافت. 

مير من ذبیحه در موردسپمگیر 5 
زنان در اتساف شور حن لفمت: 

خو شبخنانه امروز در سا حات 
مختلف انکشافی ز مینه برای 
سپمگیری بیشتر زنان مساعد 
گرریده وزنان میتوا نند با استفاده 
از امکانات » گام های وسیعنر در 
انکشاف شور بر دارند. و این 
فعالیت ها موازی با انکشاف سواد 
زو ندون 





نویر افذار 

در مدت شا نز ره ال این وا قعست 
ر 
بدوش مردان بحیث عضو فعا ل 
اجتماع در ساختمان جا معاكه 
مستلزم مساعی دوام دار است‌فعالیت 
نمودند واین فعالیت ها بیشتر متکی 
به‌استاس و پر نسیب های علمسی 
بر قراز بوره که موقف لیاقت‌وفعالیت 
زنان را بیشتر در ساحه کار شت 

هنگامیکه از میرمن حضسرت 
معروف معاونه لیسه ز ر غو نه در 
مورد سال نو و بیرا مون تجلیل 
ازسال بین المللی ژن بر سیدم در 
۱ سال‌برای 
ما زنان افغان مابه‌ای مسرت وامید 
واری است که درنظام متر قسی 
جمپوری در بپلوی دیگر مسایل 
زندگی تو جه زیاری به طبقه نسوان 
کسور گردده است وما زنان تحت 


پاسخ جنین الفت ۰" در 


مير من ذبیحه مقصود مد بر لیسه 
عاشه درانی 


ارو ۳2 رن ری 


ی او 


خخه به‌استفاده بايد دبو نوی اومترقی 
فکر به هیله دهمت غیرت او فعا لیت 
سره پوره مرسته او مېر بای کړیده 
ملاو تړ وو که دیوی خوا طبیعت‌زمو نژ 
اود بوآناد کال او امید وار راد 
ی 
زمو نن دخلکو دملی ارزو گانو واقعی/ 
ا 
داکثر بت رپاره داحتما عی عدا لت 
مساوات برابری اوبرادری په ریا کی 
دبو مثمر اومترقی ژوند په هیله بی 
سر ه پو ر ه مر سته اومپربانیکری 
دخدمت او صدا قت بیدا شوی 

نوی کال زمونرر نه نوی فکرو نه 
نوی کارونه اود ملی ژو ندانه «انتظام 
اوآنجام دباره نوی ابتکار »اعمال او 
حدی فعا لبتونه ته ایدی 

شماو؛ ۳. 


پسر ل 


زا پسترش می بای 


مبرمن حضرت معروف معا و نه 
لیسه زر غو نه 
سای رهبر ملی خود میتوا نیم‌خدمت 
بپتر وخوبتر به مملکت عزیز خود 
نمائیم 
وقابل تو جه اینست که در ادن 
سال نو تمام تصاویب و پرو گرا م 


. های که برای حقوق زنان کشو ر ما 


۱ 


۱ 
۱ 


تصویب گرریده و با در باره آ ن 
بحت شده نباید به دست فراموشی 
سر ده‌شود بلکه بابد این‌فعالیت ها 
کسترش بابد تا تمام زنان کشور از 
سال "نم المللی ون و نحل ان 
برای ار تفا سو به احتماعی»› عملي 
وفرری خویش استفاره نمابند. 

از میرمن حضرت‌میپر سم: وقتی 
بسال ہیں المللی زن و سال ۱۳۵۶ 
می ۱ ند شید جه | حسا سو 
خوشی؛ اميد واری ویابی شا 
وی دراین مورد چنین می کوید: 
صو پ‌اسامیله عمومیوموسسة ملل 

که سال ۱۹۷۵ را بحیث سا ل 
۳۱۵ ی 


( ۳ ۱۱ 


ین المللی ز ن اعلا نک دخه تنم 
برای من بلکه برای‌همه زنان ملل 
جپان مایه‌ای بس امیدوا ر يست و 
تحلیل این سال يك مو فقیت دیگری 
گرد ده و خصو صا د ر ممالکی 
که زنان آن‌همیشه‌از مزایای حقوقی 
وآزادی فردی و اجتماعی مح رو م 
بودند. این سال بر ایشان نو ید از 
خو شبختی مید هد. 

مير من حضرت در مورد سال نو 


جنير می افزاید: بارا ن سال 


بار خوا هد آورر و شبجه ای آنرا 
امروز مشاهده میکنیم که‌زنان افغان 
روش بدوش برادرال خود برای‌ترقی 
وتعالی وطن‌عز بز خود خدمت میکنند. 

وی در مورد سوالی دیگر چنیسن 
گفت: 

بفکر من یگانه علت پسمانی زنان 
درجامعه ای ما خرا فات پسندی 
تفلید های بیجا وبی مورد است که 
زنان کشسور ما را ازانکشاف د هنی 
بازمانده واز طرف دنگیر نبو دن 
کورس های آ مو زش اجتماعی است 
مخصنو صا برای آن غه از زنان 
کشنور که نسبت مشکلات کوناگون 
نتوا a!‏ 


و ظبف8ه مقامات اول است تابرای 
تامیو نیازمندی های حقو قیز نان 
دهات‌قصات‌وروستاهای کسور 


3 2 : 
مگر زمانی که‌به مو فقیت زنا ن 
ومخصو صا زنان افغان میا ند يشم 
اتد وی بای راد فلت جرد 
می پرورانم زبراسال ۸ زمانیکه 
قا ندملی ما ساغلی محمد داوّد برای‌ما 
زنان آزادی ححاب دادند بااننکه من 
ررآن و قت محصل بو دم مگسر 
RN a‏ مد تال 
خود موفقیت های دیگر برای زان 


TTR 


/ زر 


میمی‌مو تر 


باازریاد نفو س و ترا کم‌وسایل 
ترانسیور تی در جپان که بشکلی 
سر سام آوری ازد یاد می نما يدو 
هرروز ابن مشکل بیشتر احسا س 
میشود و مسئله پار کنکث که يك 
ضرورت است پروبلمی را برای 
ترافيك خلق نموره است ولو 
فابریکه های موتر سازی درین اواخر 
آخربن پدیده های عصر را بادرنظر 
گرفتن ابن مشکلات په علا قمندا ن 
عرضه واشته اند وآن (مینی مو نو) 
اسنت 

مینی موتر از حمله و سایل 
ترانسیور نی مدرن امروزی اس ت که 
طرفداران زبادی پیدا نموره زبرا از 
بکطرف راندن آن خیلی ساده و بسیط 
بوره و مصرف کم رارد از جاثبی ۰م 
پروبلم و مشکل پار کنګت بابه ميان 


آمدن مینی مو تر در بازار تاانداز ځ 
رفع شده است. 
سر عت مینی مو دی را ساعت 


جپل کیلو متر است و درصد کیلو 


ار 


فکر میکنیم برای انکشاف ذهنی‌زنان 
جه‌دز مکاتب وحه در قر ِ صا ر 
ولابت به سو به های مختلف کورس 
های آمو زشی تر تيب حفظ الصحه 
و تر بیت اطفال تد بیر منزل دایر 
شود و حتی برای زنان که سو یه 
علمی ندارند می توان تو سطنمایش 
فلم ها ذهن آنا را انکشاف داد. 


> 


۱ LLL LID 
متر دو ونیم‌لیتر تیل مصرف میکند.‎ 
ابن مو تر که کنجایش دو نفر را به‎ 
راحتی دارد خیلی سبك بوده‌به آسانی‎ 
از یکحا به جای دیگر نقل داده میشود‎ 
بیشستر علاقمندان‌این‌بدیده جد ,دز نان‎ 


مسین و مردان کین سالند. 








دريكث محل دیگر يك گروه شا عران‌جوان 
که‌هنوز در جپان ادب ناشنا خته‌بودند. ت 
خویشتن رامعر فی کردند . 
معلو مات آنا رامورد آزمو ن فرار داد.عده‌ای 
از آنپارانه نسیت عم اطلاع از موسیقی‌انتقاد 


نوایی نخست 


کرد با شعرای قېید ستی که به تحصیل 
استغال داشتند » طورخصوصی و جداگانسه 
صحبت نموده کمك مادی خود را بانپاوعده 
داد . 

نزد يك های عصر فر ستاد ۰ ای‌ازسرای 
آمده به اطلاع‌رسانید که سلطان او را مسی 
خواهد. 

شاعر و پپلوان محمدسعید غرق درنماشای 
لطافت شا مگا هی باغ در ميان دورده‌درختان 
بلندسروکه نوك شاخه های شان درروشنایی 
غروب‌رنگك طلا یی گر فنه بود قدم زنانو 
خاموش جلو مير فنند .. قمریان از میان 
ففس های قشنگک نا له محزون سر میدهندو 
پرندگان آزاد از ميان شا خه هاي سبزگون 
وبربرگث درختان » بلبلان صداهایافسونگر 
خودرا به نوادر می‌آورند »در آب‌زلال حوضمای 
بزرگ‌سایه‌ها با شعله های سر خ»آرام‌بازی 
میکنندگاهی ناگبان سایه هامشتعل میگردند 
وزمانی هم شعله هارا فرو می بلعند گلمهای 
مخمئین کناره آب» گواینکه میخواهند زیبا بی 
خویش را ستر تما شا نمایند » توده های 
تازه و پر ګل خود دا بردوی آیینه آب خم 
کرده اند. 

(باغ‌جہان‌آرا) همان باغ زیبا ی| معرو فی 
است که شاعران در ستا پشش شعرهاگفته 
اند. 

آنیا همینکه به گلزار بزرگث رو بروی‌قصر 
رسیدند ازفاصله دور » ازکنج دیگر باغ» - 
خبلی ازکیوتران در هوا پرواز کردنوایی‌جا 
بعااستاد همشده بطر فم پپلوان تبسم‌نمود: 


َء 


صفحه ۱۸ 





سوی او میدوزند. 


تلم ي 


خبر باز کشت علیشیر نوایی رات و انتصاب او به حیسث مپر دار دولت » جون 
حادئه مپمی انعکاس مکند . 


اهالی خراسان این تقرر را بفال نيك میگرند و جشم اميد 


چندی بعد مبرزا یادگار یکی از شمپزادگان تیموری علم بغاوت بلند میکند وبا وجود 
مکست فاحشی که از حسین بایفرا میخورد» موفق مشود در اثر خیسانت برخسی از سر 
درد گان (بیکہا) . شیر هرات را اشفا ل نماید . 

حسمین بایقرا پس از مدتی آوارګگی در بادغیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برهرات 
هجوم هبرد و :باری نوایی قدرت از کف رفنه «ادوباره بدست می آورد وسرزا یادګار را 


درز ه‌ستان همان سال براساس يك فرمان علشیر نوایی به وظیفه خطیر امارت انتعاب 
مبگردد این اقدام در عبن حالیکه حس خصودت و کین توزی مخالفان دا بر نی‌انگزد» 
مورد تایید اعالی عدالت بسند هرات و کافة ءرده خراسان قرار میگیرد 

روزی بعداز آنکه پیشنباد های نوایی درمررد بیبود امور ورف نواقص مهو جو د 


در دستگاه دولت طرف تایید جدی سلطان قرار نمیگبرد: وی ناراضی ازکاخ سرای 
خار> مکردد ونزد شاعر بزرگ عبدالرحمن جامی میرود. 





(سرگرمی جالبی است!) محمد سید 
دستان نيرو مند خودرا بر کمر گذاشته کله 
تنو هند خودرا اندکی بعقب خم‌کرد و به‌هوا 
نگر بسمته خندید :( مگر نگفته اند که ترك 
عادت دو جب مرض است ) دريك لحظه کو تاه 
چہار خبل کبو تر یکی بعد دیگر درهواپرواز 
کرد. هر خیل مر کب از صد ها کبوتر بود... 
مرغان رقاص که‌از حبسس طولاني روز به‌ستوه 
آمده بودند در پپنه بی پابان فضا مستانه‌می 
رقصبدند و معلق میز دند . 

جون سلطان » مصروف تماشای پرواز- 
کبوتران بود لناآنبا در داخل خیابان‌وسیح» 
ه‌گام زدن پرداختند . 

د ین فی سر 
چبار- پنج ساله خوصمو من میزرا راباخود 
پایپا می آورد ء از مقابل آنبا پدیدار شد. 
بدیع آنزمان که مانند هميشه زیا خوش 
معامله بودو لباس ناز لابتن داشت »د ست 
پسر خود را رهه سا خته در برابر نوایی 
تعظیم بجاآورد . ه پہلوان نیز التفات‌نشان 
داد. نوایی بادست کشیدن برسر مومن‌هیرزا 
که ماتند پدر ش زیبا خو ش لباس و داوای 
حشمان نافذ بود» او دانوازش داد و باآهنگ 
مورد علاقه کودکان با وی به گفتگوپرداخت. 
سپس از احوال و مشغو لیت های بدیع‌الزمان 
جوباشد . هرسه در خیابا ن آرام براه‌افتادند 
مومن میرژا با موزه گلدار خود جلوآنبامی 
دوید اوکمان نقره ای با زیجه خودراکه‌اژ - 
بای جن در فمن رس و و 
آهسته در دست گرفنه سوی کبوتر همای 


وا یت ر 
کردند وگا هی لحظه ای بر تا خەهای 


مرنفع در ختان نشسته » باز هم‌بسوی - 
آسمان اوج میگر فتند بسان شکاریانحرفه‌ای 
تشان گرفت .لا نبا باکنج چشم سوی‌صم 
دیگر نگاه کردهء به‌نعوز معنی داری تسم 
کرد فده 

ار ن ا 

کتاسپای را که بما ارسال فرمودهبودید. 
گرفتیم» ازلطف شما سپا سگذ اریم. مطالعه 
اشعار شما وآثار حضر تجا می‌قلب‌ماراصفا 
بخشید. 
ثوایی باعلاقمندی گفت : 

مطا لعه رو ج انساثرا لذ ت واقصی 
می بخشد » اماتنپا خواندن اشعار کافسی- 
نیست. تاریخ .. گر کتب تاربخ‌رااز نظر 
نگذراندید ؟ 

بدیح الزها ن پاسخداد : 

ندل » پشتر به اشعار مایل‌بود .اگګر 
فرصت میسر عردد کتب تاریخ دانیژ آفاز 
خواهم کرد. 

من عمدا کتبت عاي به تاریخ راشها س 
فرشتاده "بودم. شاید مطلع باشيد که‌به‌پدر 
شماحضر ت خاقان نيز بیوسته مط له 
تاریخ راتو صبه سنمایم» مسو لیت دولت 
عمه‌بدوش شما ست اعمار ویا انقراض‌بسسه 
تدییر واعمال شما بستگی دارد. از همين 
لحاظ بایشما پیوسته به آییثه تار یڅ 
نگاه کنید. درکدام دوره ها بنابه کدام عللی 
کشورها! معمور و آباد گردیده و مردمان به 





€ 
سعادت‌وشادکا می رسيده‌اند ونيز درکدام 
زمانه‌هاء بنابه جه عوا ملی مملکت هادرهسسر 
هلا کتو نابودی افتاده اندء بايد برازتماماینها 
پی‌برد. هیچ دانشی نمیتواند مانند تاریخ - 
روشنایی عدالت و خرد را ازظلمت بیدادو 
حپالت منمایز تر نشا ن دهد. 

سلف بزرگت شما .. آنقدر در تاریخ وارد 
بودکه برا ساس روابات هستند حتی‌پیشگام 
تون ھون خا ن از مان اراز دب رورت 
مبساخنه است. 

بدیع الزمان که از مراحل خود سال وب 
صایای نوایی را "در مورد تمام علوم و ب 
مخصو صا در مورد فواید تاریخ سار 


ششیده بود ءید قت سخنان او را ششدو - 


| علاقمندی خودرانسبت به‌تاریخ باکمال رعایت 


نزاکت اظیار داشت . پپلوان محمد سعید 
یکی دو واقعه حالب را دایر به منا قشه ب 
یمور امور خا ن ړوی بر خی از سایسسل 
برسییل لطیفه بیان داشت . 

هنگامبکه آخرین انوار خرنید نامگاهی 
روبه‌خاهو شی نپاده » سایه غلظت بیشتر - 
اخنبار هنمود » آنہا به قصر داخل شدند. 
درتالاربزرگ عروه بزر گی مر کب ازبیگهاء 
وزراء وسایر ماموران عا ليرتبه نشسته بودند 
بدیع الز مان با پسر خود در صدرخانه 
گذشت‌ودر سمت راست محل جلوس سلطان 
فرارگرفت . نوایی کمی پایین تربا محمد 
سعیدپپلو به پہلو نشست .ظاهرا آنجسا 
پروانه چی- مجد الدین که همکان بسویش 
توحه داشتند » بکیاده ناگزیر شده بوداز سخن 
گفتن باز ایستد واین حال در و جنا تسس 
نوعی‌عدم رضایت حا کی از یکنوع عصبانیت 
بدیدآورده‌بود. نظام الملك که باو قار ی - 
وزیرانه » زر نگ وباشکوه در جای خود 
4 سس اب و کت ع اراد ی ر 
دیش سياه رنگش دوید ۰واز ريشه تمام 
فتنه هایی که در هان بیکپا و عمومادرمحیط 
سرای وخمیسداد اطلاع داشت ومیکوشید تا 
ازهرطریق ممکن خو بشتن رابه سلطان - 
مقرب‌نشان دهد وبه نیرو مند ترین گروه‌های 
درحال مخاصمه اتکا نماید . 

اوتقافل کنان خطا ب‌به مجد الد ینن 
کفت: 

ناب شا ن سخنا ن سود مندی داآفاز 
کرده‌بودند اگر آنرا ادامه دهند بتر خواهد 
بود» زیرا به حضر ت علیشبر نوایی نیسسز 
ارتباط مبگر فت. 

برخی ازصاحبان منا صب مثل اینکه بگویند 
لزومی ندارد بطر ف مجدائدین اشاره‌کردند. 


ژوندون 
















امبر ابرو در هم کشید وزبرز مینی نکا هی 
تندبسوی نظام الماك انگند . 

و ی جوا س در دب 
الزماڻ بساط میاحثه هموار گردد.جون 
نظام‌الملك را از سر سخت ترین دشمنان 
خود میدانست لذاسخنان اوبسان نشمتری‌تیز 
برقلبش خلید» او بدون آنکه تتواندناراحتی 
خودرا پنبان دارد نظام الملك را مخا طب 
ساخت. 

هگر ضرور تی به مذاکره‌هست؟ ‏ هسله‌به 
صاحبان عقل سلیم چو ن آفتاب رو شن 
است. 

توایی آرام اما باجدیت گفت: 

هر کاه سخن به‌بنده ارتباط داشته باشد 
آرزو داشتم آنراپشنوم - ومثل‌اینکه‌خواستار 
ادام صحیت باشد» به پروانه چې جشم 
دوخت 

مجدالدین ناراحت شد. جشمانش ازتر دد 
رالق-_بلق) ماندند. مثل اینکه احساس کرمی 
کرده باشد خودرا هو اداده به دریچه متمایل 
ساخت ۰ وآنگاه بارنگی پرزیده وصدایی‌لرزان 
حرف زد؛ 

سمیباید درساية دولت وعدالت خافان‌اعظم 
حقوق سپاهیان آنقدر بالا میرفت که‌در هیچ 
دورة دیگر نظیر نمیداشت . 
شکایت آنان روزتاروز بیشتر اوج میگیرد . 


البته جشمان تيز بين شما قادر است اين 


متاسقانه صدای 


وضع راهزاد بار بہتر از ما مشاهده 
کند . میخواهیم بگو نیم در روزگاری که 
پیرامون عدالت اینیمه دادسخن مید هند › 
نباید سپاهیان بیچاره بیشتر ازین متحسل 
رنج ومشقت گردند 

چشمان نوایی بمعنی کنایه آمیزی کوچکتر 
شد. ریش مموار وسبیل مایش‌بانو عسی 
تسم استیزا آمیز تکان خورد .آنگاه روبه‌امل 
مجلس نموده بسخن آغاز کرد: 

ماهم بهدرجه ضرورت دولت به قشو ن 
واقفیم. عرآن سلطانی که‌نسبت به قشو ن 
خویش چون‌پدری مبربان غمخوار ی نشان 
ندهدء. هر جچند خود رستم مبدان کار زار باشد 
سر انجام حاصلی جز پشیمانی نخو اهد 


داشت . 









ازهمین رهگذر باید نخست ازهمه ځو د 
سرکردگان پیوسته ازحال سپاه خویش باخیر 
بوده ,آنان را بائوازم ووسایل موردضرورت 
تجپیز نمایند. سپا هيان نیز میبایددر برابر 
اين توحه واعتمام نسبت. بدولت صا د ق 
ووفادار باشند . ولی افسوس» هزارافسوس 
که اکثر سیاهیان مابه‌ملخهای مبد لگردیده‌اند 
که‌مزارغع سبز وخرم رابه‌نابودی تید ید 
برای "اینگو نه حرکات نکو صبده‌در بك 
دستگاه متکی برعدالت هبچکو نه‌موقعی نمبتواند 


وجود داشته باشد. 


میکنند . 


مجدالد ین بادلسوزی وهی فلا 
در صورتبکه آنہا نتوانند سیم‌وز رکا فی 


از خزانه بدست آورند »ناگز بر دست شان 


سوی مال مردم دراز خواهدشد ! 


شماره ۳ 


نوایی باقطعیت حرف‌زد: 

سدستانی راکه بسوی مال‌مردم درازمیشود 
باید برید . مرگاه سپامبان وعاملان به‌ملخ 
مبدل کردند» مردم بزودی چنته کدایی‌بگردن 
خواهند آویخت وآنگاه درخزانه ای که حنی 
يك متقال سیم هم در آن‌موجودنباشد»موشیها 
دزم بر پا خواهند داشت . 


کنان اظیار داشت 


ام ر عم کم 


آیا لازم است به‌شکایات نوعی جوا ب 

امیر مفول غم غم کنان اظیار داشت: 
دادیاخیر ؟ 

نوایی به‌لیجه ای که خاکی ازاعتقادراسخ 
و به حقانیت خویشتن ,ودگفت: 

مفوله ای است که میگوید :(سیری به 
شوخی میکشاند ) . وافعا بعضا سیری‌بیش 
از حد وبیکاری » آرزو ها وهو سمپای‌جدیدی 
برمی انگیزد. شما به سپاهیان خو یش توجه 
کنید تادر اده نوشی افراط نکنند واینیمه 
درعیش وعشرت فرو تروت د دو لت از 
سیاهیانی که‌هرگاه چین ابر‌یشمین در سر 
نکنند. دل آزرده گردند. جه‌خدمتی مبتواند 
انتغلار داشته‌باشد ؟ وظیفه جوانان 1 نست 
تادرفنون جنگی کسب مپارت کنند ومردا نه 
درپاکی وشرافت زیست‌نمایند. و لیما این 
خصلت مهای پسندیده رانمی بینیم ۰ 

گونة امیرمغول. سر خ شده بزمین چشم 
دوخت رلب‌ولنج) اوبه نحوبی معنایی(کشال) 
شده بود . محدالدین نیز راب اغ و“ رد 


رادر هم کشید. او 


عصبانیت ‏ ابروا خویش 









حنگا م صحبت نوایی بدفت سوی بدیع‌الزمان 
نگر یسته »علایم تایید افکار شاعر رادروجنات 
شمزاده خوانده بود. این وضع زبان‌اودا 
برید.. سکوت عمیق مسلط برمجلس‌راولی بيك 
بر هم زد. اوبا صداقت در وظیفه وساده دلی 
خویش درمیان تمام بيك ها وسرکرد گان 
سپاه »عتمایز بنظر میرسید. او همیشه‌جوانان 
مر بوط به خودرا مورد توجه واهتمام قرار 
میداد . باآنپا یکجا بسر میبرد واز بك 
دیکك بمعیت شان غذا میخورد. و لى سك 
خشمگین وراستگو ۰ برطبق عادت همیشکی 
خو یش باقاطعبت (زور زرده ) حرف‌زد: 
اسلاف مادر برابر سخن راست» حتی 


زندکی خویش رامی بخشیده اند. نمیدانم‌چرا 


درزمان مااین سنت پسندیده دیرین را کمش 
رعایت میکنند . همجنان جوانا ن ماتلا ش 
نمی ورزند نااز نمونث بپادران پر افنخار 
پیشین پیروی نمایند. بعقیده من جناب 
علیشسر نوابی هر جند از ارباب جنگ نیستند 
باآنیم همین نفطة موضو عراخیلی خو ب دز 
نظر دارند - ازحوانان سخواهند تا واقعاجران 
باشند . درسایة تدابیر جناب‌علیشیر» جوانأن 
ماصحگونه نیازمضدی احسا س تمیکنند 

راستش را بیرسید برای درد درست عوامل 
اصلی مذاکراتی که‌درین باره صورت گرفت» 


پس از ولی‌بيك وشته سخن راخواجه‌افضل 


8 دردس ت گر فته »مجدا لدین را موردانتقاد 


شد بدقرار داد او درحالیکه دست بر سینه نپاده 
بود درباره اینکه (آرزومند است تا همت 
وغیرت علیشیر وایی درین ساحه ڪڪ 
ثمرات ببشتری ببار آورد )سخنگفت. 
همیتکه با باعلی - ايشيك آفاسي جدید 
از وصول سلطان خبرداده همه از جابر 
خاستند . سین بایقرا مغرور وجسور ۱ ړز 
در وارد شد ه روی توشك‌های ضخیم زر بقت 
درصدر خانه‌نشست . ازعقب وی شمبزاده۱۲ 
ساله - پسر سو کلی سلطان.. مظفر میرزا 
باعده ای ازبيك ها وجوانان خاص خویش 
با بیحالی داخل شد ودرسمت چپ پدر خود 
لسلست . دون اقا ده د ۱ 
نوعی احساس را برای لحظه ای بر چہرۂ 
بدیع الزمان عبتوانست مشاصده کند 


حسین ‏ بایقوا اوطق 
معمول به بسك هاالنفات تمان داد ۰ اما 


سرشار از کبف بود. 
علبشیر نوایی گرم وصمیمانه برخوردنمود 

تهتنا از وظایف دسمی شاعو بلکه‌از کارمای 
خصوصی وی نیز پرس و بال بعمل ااه 
حشمان مجدالدین و امیر مغول به نحو معنی 
داری باهم نلا قی‌نمودند . نظام الملك 
باو ضعی موقرانه شوه دانشمندان گلوصاف 


کرد . ابراز این الثفات صمیمانه نسیبت به 











































































































































خرقه میا رکه حضرت محمد «ص» که زبارتگاه مردم است 





هند هار یکی از ولایا ت بز رك کشور 
ماستکه از سطح بحر تقریبا ۱.۷۷ هتر بلند 
واقعشده است. ولایت قندهار بین ۶ و5۸ 
درحه۸ واه دقبقه ۱۰ ۱۲ تانبه طول البلد 
شرقی و۲۹ و۳4 در جه ۱۲ ۱۳ دقیقه و.۲و 
۽ ۲۵ثانیه عر ض البلد شما لى واقع است. 
این ولایت کشور در میان ارا ضی حاصل 
خیز وادی ترنك افناده که از دریای تر نك 
ذريعه‌يك سلسله کو هپا جدا می شود. کزهای 
متذکره حصه سفلی وادی رابدوقمت تقسیم 
اکردہ است و تور کانی یعتی سنتگ ستباه - 
تامیده می شود. 
۰ 3 وادی قند هار فو ق العاده حا صلخیزو 
شاداب ودادای با غبا و تاکستا نبای بی 
نظیر میباشد. در جتنو ب و غر ب این وادی 
حاصلخیز ۲ بادیبای ز یادی مو جود ۱ ست 
مگرشمال غر ب آن خشك ودا منه کو هپای 
ردو ا تسه کو و 
بین‌دادی ار غندا ب و ترنك يك مخزن‌وسیع 
آبی دامی سازد که برکو هستا نات هزاره - 
جات‌متنبی میگر دديك سلسله کو عهای‌دیگر 
۴# بطرف جنو بغر ب امتداد یافته وبریگستان 
ھی پیو ندد. 
طرف شما ل غر ب قند هار سر ک کابل 
آغاز میشود که مشمرود ترین و قدیم تریسن 
راه‌تار یخی است. 


و 





1 مقبرة اعلیحضرت احمد شاه بايا درکندهار 


خرقة مارك ° 


آغوش ۲ 


آنحاکه شگوفهانارا ل 


قندهار از کابل ٥٠١‏ کیلو متر واز هرا ت 
۷ کیلو متر مسا فه‌دارد شیر فعلی کندهار 
شکل مستطیلی ړا دارد که طو ل آن ۲۱۳۳ 
متروعرض آن ۱۳۸۷ هیتر میباشد بدور شیر 
درسابق خند قی به عمق ۳متر حفر گردیدمو 
دیوار های به بلندی از ۷ تا .۱ متر وعرض 
همتر آباد گردیده بود که بمرور زمان خندق 
آن‌برشده و دیوار ها هم تخریبو بجای آن 
خانه‌های‌عصر ی اعمار کردیده است ۰ 

عمارات قند هار عمو ما بصورت نبدی 
آبادشده ازبین شیر جار سر ك بز گت 
به‌حپار جېت نېر کید ه شده که دره رکز 
تقاطع می نمایند در چار سمت‌شیر قندهار 
جار دروازه بزرگك موجود است که بلسام- 
دروازه کابل » دروازه هرا ت» دروازه شکار 
پورودرواژه عبدګاه پادمیشو . 

دروازه عیدگاه اژبین ار ك میگذ رد که 
محوطه مربع شکلی بوده وهر ضلع آن‌تقریبا 
۷تتر میباشد . 

قند هار از مراکز عمده تجار تی کشور 
حساب میشود واردات قند هار » رخت »جرم 
قند. فلزات ءرنگ با ب» ساما ن تعمیرءلوازم 
خانه» البسه وخوراکه با ب وغیره میباشد برك 
پوستین و ابربشم ء کرک وقاقمه نیز در - 
قلدهار هواخوا هائی دارد . 

پشم ء پنبه » انگور که به دهبا نوع‌بی 
نظبر در تاکستانبا ی قندهار حاصل میدهدو 
سایر خوراکه از قبیل انار» شکرپاره »بادام 
شفتالو, آبجوش » کشمش و هثقه » سیسب 
جار هفزء تو ت »آلو » لو چه »زردآلوءانجیر 
که دربازار های خار چ نیز شبرت زیادی‌را 
نصبب است صادرات عمده قندهار را تشکیل 
هیدهد . 

درجو کات پلا نهای صنعتی که در کشور 
عملی مبشو دقندهار بحیث يك مرکز تولید 
ژوندون 
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مسبع‌قبض در | 
کندهار 

| لخد میو ند ورود 
گل عاس شادایی 


ات 


هار 


وچو 
آبلده شگو فانی دا درقبال دارد» فابر بکه‌میوه 
قندهار اقسام کا نسرو و شیرینی باب را 
ره هی نمابد که هم درولایات‌د! خل یکشور 
استپلاك میگردد وهم در مار کیت های خارج 
عرضه مینود»اگر جه‌حصص‌حخنوب وغرب‌قندهار 
شاداب و حا صل خیز است مگر وادی 
ارغندا ب حا صلخیز ترین منطقه و لا بست 
ندهاد می‌باشد و با غبای پر فيض و ذدین 
های بر ثمر و تاکستا نپای بی شماردارد. 
زمین های اطراف قندهار بواسطه نپرهایکه 
ازدریای ارغندا ب رز ديك‌باباولی جداشده 
است آبیاری میگردد» همچئین در بعضی 
حصص کاریزنیز وجود دارد که در 7 ببادی 
آن كمك مبکند . 


HE 


EE E ert 


عابده موند که یکی از نا های تاریخی ممباتد درقلب قندهار موقعیت دارد 


SSO TSS STOOD 


وجه تسمیه قندهار : 
راجع بو چه تسمیه قندهار بقو ل ۲ 


دابره المعارف آراء و عقاید مختلف ١‏ ست» 


ریانا 


بعضی منشا آنرا از الکز اندره نصور مى 
کنند وبرخی باین عقیده اند که‌چون‌سباجرین 
کندهاره باین سر ز مین آمدند اسم کندهاره 
راباخود آوردند و عر ب ها آنرا قند هار 
خواندند. 

قندهار در آنه تاریج: 

نام قدیم ولایت قند هار (هر خو تیش » 
است که هر ودو تس آنرا (هر واتی) وسایر 
پونانیان اراکوزیا ساخته اند. قند هار 
تار بخ بر آشو بی دارد واز هنگام تا سس 
سلطنت های قدیم ۲ ریانا وانقرا ض‌سلسله 


یکی از عمارات جدیدومدرن ولایت قندهار 


های پیشداد يان وکیا نيان بلخی درمیدیاتا 
ظبور اسلام حواد ث ورو یداد هایی چا لبی 
راپیموده ونو سانا ت تار یخی عجببی‌راپشت 
سرگذانسته که بحث و تفص ل آن درینزجا 
موردی ندارد . 

مفارن ظپور اسلام در شر ق مو قعی‌کسه 
رتبیل شاها ن فندهار دائیز بد ست داشتند 
فتوحات اسلام بافقانستان 7 غاز گردید در 
سال ۲۳ هجری سبیستان ودر سنه ٤٤هچری‏ 
قندهار بدست مسلمین فنج گردید. در ين 
صفحه نیز مقا و مت مردم قند هار در برابر 


1 بت 


قشون اسلامی وقایع بر جسته ابرا 


تاریخ نموده است. 


دردوره‌صفاریان» غزنویان»غوریان» سلجوقیان 
حوارز ملا هیان » حملات چنگیز ملوك کرت 
تیمو ریان» شیبانی ها ودر عہد بابر قندهار 
عروج ونزو لی داپیموده است و عر صه 
کار های خوذین بوده است . 

مولف سرا ج التو اریخ بعد از ذکسسر 
محار بات احمدشاه بابا درسا ل ۱۱۷ چتین 
می‌تو پسد؛ 

رپس ازنزو ل اجلال از آنجا که‌اعابحضرت 
احمدشاه را این امر داهنگیر خا لبود که 
هوای نادر آباد ازسیب تقر بش بچمن دنبزار 
ردی ومخل صحت است خراب نموده درجای 
بافضای خوش آب وهوای بنا م خو پشسس 
احدات نماید لم‌ذااولا نہر عریض د عمیقستی 
درساحل غربی رود ار غندا ب حفر نمود ه 
جانب دشت کشید فرمود که تعمیر ش‌سسرر 
نماید وازین معلی طابفه الکو زایی که مالك 
آن_اراضی بودند ‏ مانع‌آمد ند واین امر باعث 
فسخ عز بمت‌وی گردیده فعلا دست‌از کار 
کسید که‌عد ازجندی والده ما حده اش بجوار 
رحمت حق پیوسته در آنجا دلنش فرموده. - 
موسوم بروضه اش نمودو عزم کرد که در 
حدود غربی قریبه(مرد قلعه) احداث شر نما ید 
طابفه‌بار کزا بی مانع آمدند وا علیعضرت 
احمدشاه اژحلمی که 
وبدی نفر مود» اماقو م فوفلز ایی ابثارنموده 
املاك خودراعر ضه نمودند » اعلیعضر ت - 
موصوف پذیر فته در جاییکه حالا شسبرهوجود 


است موازبی» دوازده قلبه واز ز مين که‌از 


داشت هر دوطایفه‌رازد 


روی‌تخمین معادل ششصه جريب باشد مب 

مپندسی فر موده اساسن شیر ناد ودر 

سال ۱۱۷۲ هجری قمری دست بکاربردهبر 

عیده همت تمام طوایف درانی چنان قرارداد 
دقبه در صفحه ۲۹ 


صفحه ۲۱ 





۳ - 

















































خراسان زمین ازدیر گاهی هید پرودش ."| 
رادردان میدان نبرد وسیاست و سزرگك 
مردان علم وادب وهنر بوده وازین دیدگاه | 
تفش بزرگث وفعالانه‌بی درجپان اسلام داشته 
ورول بس عالی‌بی دربخش علوم» صنا یع 
وهنرهای متداول آن روزگاربازی‌نموده و در 
انتشار تمدن ودین؛ اسلامی سیم زیادی سم 
رسانیده است . ابنعاست که ازین کسور 
سیل افکار واندیشه های گوناگون بدیبگر 
کولنبای شرف تفن باالخاصه سر رمن 
عجایب هندوستان راه پیدا کرده و اکترا 
اندبشه های کېن وباستانی آن دبار را 
تحت الشعاع قرار داده ویابا آن مزج واختلاط 
پیدا نموده پدیده های جدیدی بوچود آورده 
است» متالم‌ای برازندة این ادعا هماناانتعال 
ونفوذ انديشه های فلسفی و نصوفی بوده که 
توسط فلاسفه معرولیجوذال-رولی وه وق 
جشنی که قرنبه قبل ازچشت شریف کسه 
درینعاه کبلوعتری شرق هرات واقع است» 
رخت سفر بدیار هند بربسته و ارمغانای 
دل انگیزی باخود بدانجا بردند » برعسلنوه 
هنر وران متعددی ازین مرزو بوم زیبا دست 
آویژهای هنری خویش رابدانجا برده پدبده 
های هنری آنجارا رنگنتر ساختند. مز پدبران 
شاعران شوریده دلی بانازك خیالبای لطبف 
خویش بدانجا زهسیار گشتته و باگلہا وبرگث 
های ادبی خویش آنجارابه گلستانی مبدل 
ساخنند» که مثال بارزان امیرخسرو بلخی 
معروف به دهلوی ,باشد 

گرچه زادگاه این شاعر بنام پنیالة بامومن 
آبادفرون وسطی هندبود (۵7۵۱ ) ء ولسی 
اصالن وحایگاه اصلی اش «خدی قدیم با 
ام البلادیلخ دورة اسلامی میباشد » زرا 
امیرسه.ف الدین -محمود بلخی پدر :امبر خسرو 
باثرفشار "های محاربات جنگیز بان نخست 
به غوربند آمد وازآنجابه هندوستان فرار کرد 
ودر آنحا رحل اقامت اند ابو الحسسن 
E‏ متخلص به امیرخسرو از خوردی قر بحة‌شعری 
امیر خسرو بلخی درمجلس ٥‏ امیر خسرو بلځی مشود با رنه علبای دئگین ادبی بدید آورد و تا 

شعرای بزرگك دربن میناتور که از سد اسکندری»ه ,هلوی آخر عمرش درحدود بیش ازیکصد ها گبر 
علیشیر نوابی بعداز آنکه «دخمسه» دفتر بنحم «خمسه» اقتباس شد هو نگ شیخ سعدی های رانبای شعری ازقربعة توانضای او 





دد ان عز صه میستا دند. 





خوررا بایان مبرساند» خوررا و 2 شاعران دبل د ده میشو ند : ¥= ابو القاسم فر دو سی yS‏ کرد» واین حکیده های ادسی او 

«محضر گروعی از شا عران بزر کث ۱- حسن دهلوی ۸- سنابی مومتوعات عشقی؛ تبدییی: فلسفی. ۳ 

خواب می بیند. آنپاسرایای «خمسه» ۲- علیشیر نوایی -٩‏ انوری و عرفانی داشت وهمحنان کتبی به نثرئوشت 

رابد قت شنیده مورد تقدیر و تحسین ۴ عبدالر حمن جامی ۰ خاقانی وبدین فسم صبت وشپرتش اوج گرفت 

قرار میدهند وایجاد گری نوایی زا ٤‏ نظامی کنجوی ومقام ومنزلت ادبی اش دوبالا شد . 
 , ۱۱۱۱۱۱۱۱۱‏ , ۱ اک" 





A ۳‏ امير خسرو تالیفات متدد دارد » واز 
آثار خط س شرت 
ز‌ ی ھ دررمرحلة زندگی اثر شعری خاصی بدبد 

آورد واکثر آثارش دانظره تناسب سن 

خویش نام نہاد» چنانچه نخستین ار او 

(تحفة الصغر) نام دارد که امبر خسرو در 


امیر خس 9 بلحی در افغانسنان سنین ٩۱ا۱۹‏ سالگی آنرا سروده» دومیسن 


دیوان او «وسط الحباة) است که شاعر آثرا 






ساخته می شود تازمین های زراعتی بطور کافی وعلمی آبیاری شود 


درسال ۵۰۸۳ یا :72۸ یعنی درسن ۲۱سالگی 
سروده است» درسن جہل سالگی (1۹۲ه) 
دیوان رغرة الکمال» راتدوین کرد. آخربن 
وینجمین دیوان اورنبایت الکمال) نام داردکه 
آنرا هنگام پیری سروده است . دیگر از 
آتار معروف او رقران السعدین) است که 
شاعر آنرادرسال ۸۸ د یعنی درسن ۲۰ 
سالگی سرود وهدفش ازسرودن این کتاب 
آن بودکه بغراخان حاکم بالاستقلال بنگال 
آنگاهنکه ملك الامر پسرش رادر دصطی 
برتخت نشانیده لشکری بعز م دزم پسرشس 
ترنیپ‌داد واز سوی دیگرکیقباد بچبت مقابله 
با لشکربان پدر ش از دهلی حرکت کرد» 
مسگر نتیجة مصا لحه بود که 
بین پدر وپسر افتاد, وفیصله گردید که‌هردو 
درنواحی متصر فه خو یش مستقل با شندو 
این آشنی ونز دیکی بین دو اختر دارقران 
السعدین) نا میدند که امیر خسرو تحت‌ایسن 
عنوان اشعار ی بدین مناسبت سرود.رنگارنده 
کتابی دارم که تمثال آشتی کرد ن پدروپسر 
رادر حال بقل کشی شان هید هد). 

غبر از آن امیر خسروآتار زیاد دیگری‌هم 
دارد» وحنانجه یکی از آنبا کتا ب خمسه 
اوست که شا عر آنرابه پیرو ی از خمسه 
نظامی کنجو ی سرو ده » ازین خمسه مطلع 
الانواد» خسرو و شرین و مجنو ن و لبلی‌دا 
درسال 1۹۸ ه» و آیبئه سکندر ی رادرسال 


شمارة ۲ 


د رکشور ماء زراعت وکشت وکار بشتر متکی به آببای جاریست ۰ اکنون درجوکات انکشاف دهات برای ا مطلوب‌ازآب دریا نندهای آنگردان موفتی‌نیز بهکمك احالی 
اس ا دهمات را دربن هی ۳ پروان نشان می دهد. 





۹ هھ و هشت بہشت را درسا ل ۷۰۱هجری 
سروده بود. دیگر کتا ب (بقه نقیه) اوست 
که درآن سلطان علاء الذین خلحی را که‌در 
حنوب هندوستا ڼ بفتو حا ت زیادی نا یل 
آمدودر شما ل غر بدر مقابل حملات متواتر 
مفولبا فایق گردید مد حو سنا یش کرده. 
(در باره شر ح‌عفصل فتو حا ت‌علا ء الدین 
خلجی» رل: تاریخ خلجیبا » اثر کی.اس.لال 
بزیان انگلیسی ) و شا عر آثرا در سال ب 
۷۱۲ ھ به سن ٩۲‏ سا لگی سروده است. 
امیرخسروبرعلاوه شا عر ی به واقعه نگادی 
یاتاریخ نو بسی علاقه زباد داشت »ورویداد 
های‌زمان خود دار شته تحر یر درآورد» یکی 
از؟ تاراور خز این الفتوح) است که آنرادرسال 
۱ هھ تالیف نموده و قایم عصر سلطان 
علاءالدین خلحی رابا فتوحات وی ذکر میکند 
امير خسرو در سن ٦۷‏ سالگی یعنی سال - 
۰ هھ داستا ن عشقی دو دلداده را ثم 
درآوردوآنر! «مثنوی خضرخائی ودو لر انی) 
ناه که شر جح ی غر جا ۵ بر 
علاء الدین خلعی رابا دو ل رائی دختر یکیاز 
راجه آهای هندو ی گجرا ت دابیاه می 
دهد 

دیگر از دسایل واقعه نگاد ی امیرخسرو 
مثئوی نه سییر اوست که شامل نه فصل 
سباشد و هر فصل را سییر نام گذد اشته 
است» وشا عر آنرا درسا ل ۷۱۸ دبعمر 
٥‏ سالگی سروده > این مشلوی بر علاوه 





رابه‌شیوه نصا ب الصبان شیخ ابو تعصسر 
فراهی رمتو فی ٩۳6‏ ه) برشته نظم آوردمو 
اقسام تعنیس رابطور حبر ت انگیزی رعایت 


نموده است. 





از اوضا ع جغرا فبابی» فر هنگی 


وقایع تاربخی 

وعقاید دانشمندا ن هندوستا ن مبا حشی 
دلچسپ دارد» و بنا م نه سپپر قطبی شہرت 
داردکه شاعر آثرابنا م قطب الدین مبارك - 
باقیدارد 


(۱ 


شاه سروده است ۰ 

از مثلو یبای دیگر وا قعه نگاری ۱ میسر 
خسرو یکی هم مثئوی آخری او یعنی «تفلق 
نامه) مساشد که در آن بان غلبه حسن‌خسرو 


خان پرواز و باالخاصه غلبه غیان الد بسن 
تفلق مو سس خا ندا ن تفلقبه هند میباند. 

ازجمله کتب دیگر مو لفه امبر خسرو - 
رافضل الفواید) که منثور همباشد ودر ١‏ ن 
شرح مجالسارشاض شبخ نظام الدين او ياء 
مرشدش مو جوداست . (از بن نسخه‌نگار نده 
حاپی دیده ام» ولی نسخه خطی ١‏ ن در - 
افغانستان بد ستر س نیست » 

ازکتب معرو ف دپگر امیر خسرو (جواهر 
خسروی ) يا اعجاز خسروی) است که 
شاعرآنرا بمد ت نسبتا طو یلی سروده‌ودد 
سال ۷۱۹ ه به سن ٦٦‏ سالگی آنرا اختتام 
بخشیده » این کنا ب‌شا مل پنج رساله‌است 






درموزد اد ب» مکتو پ نو پسی » و شعسر E‏ تن ۳ | 
مرابی ووقایع تاریخی می باشد که بعدادر 
باره نسخ خطی دست داشته آن صحبت حلقة دود بای خلقد. کل موی ا 
خواهيم کرد» رساله کو چكدیگر امیر خسرو استقلال از خرانای مر ۱۱ 
رنصاب بدا یع العجایب) است ‏ که در آن 


الفاظ مشتر كاعر بی » دری » معر بوهفرس 


(۱ 


صفحه ۲۳ 








نمایند. 


باغ‌وحش کابل روزبروز د یدنی تر 
شده میرود. اگریکزمانی تمام سرمایه 
اورا جند حیوانی تشکیل مس‌داد» 
اکنون نه تشبا به تعداد آن ها افزو.ه 
شده است بلکه در پہلوی آنا 
موزیمی دا بثبان گذاری کرده ان که 
از حبوانات افغا نستان» پر ند گان 
وخزندگان افغا نستان و حتی‌طبیعت 
افغا نستان معلو مات جالبی دراختبار 
بینندگان میگذا ژد ۰ 

باغ و حش در هر کجای از دنیا 
تفربحگاه خو بی برای مردم‌مخصوصا 
طفلان بشمار میرود. در کابل ما هم 
روز هاء مخصو صا روز های حمعه 
عدة از هم سیربان سا عاتی داددین 


حکو مت حبشه بخا طر مقا بله 
آزادی خواهان ار پتیر یا ازامر یکا 
تقاضای كمك نظا می بینستر رانموره 
ست. مگر کو لین سمت که هشت 
روزدا بادسته های مبارزین ارتیریا 
گذرانیده است راپور می دهد که 
زادی خواهان باوجود كمك های 


۱ 


9 ۰میلی شمر اگور دا ت که 
مداد نظامی به آزادیخوا هان ازآنجا 
میرسد و مرکز منطقه غربی ارنیربا 
میباشد در دل صحرا در ختان بلند 
خرما قد کشیده و ور اینجا و آنجا 
سبزه های بنظر میخورد که رر ميان 
خار های صحرایی علی رغم دشت‌های 
سوزان دور نمای زیبایی را میسازد 
خود مبارزینآنرا «باغہا» میخوانند. 








مطالعة زندگی حبواناتو تماشای‌آنها نه تنہا بحیثت يك تفریج سام 
سر گرم کننده‌است‌لکه برمعلوماتآفاقی سننده می افزاسد خصو ص 
اطفال وشا گردان معارف میتوا نند از تما شای باغ و حش‌لذت فراوان 
ببرند واز لحاظ معر فقت بامحی‌ططیعی زن د کی استفادة مطلو ب 


فوتو دا پورتر م »ر 


باغ میگذرانند واز دیدن زیبائی های 
این باغ لذت می بر ند. بر ندا های 
قشنگت» مرغ های دشستی رنگا رنگ» 
قوی سیاه و لگ لگ هاهمه زیبااند 


بیننده اگر از جانبی از دیدن این‌ها 


لذت میبرد از طرفی هم داش بحا ل 
شیر بزر گی می سوزد که نمیدا نم 
به‌چه دلیل اعصابش نا راحت‌وخلقش 
تنگث است‌ننگث است . 

فيل هندو ستانی واقعا در خو ر 
ستایش است.چه این‌فیل نه‌تشبافیل 
کی کے رک ا کے یں 
سرکس فتبال بازی میکند» سواری 
می دهد واگر توپ را به طرف که 
امرشده است نفر ستد» حتی لتو 


درمبان این با غستاننهایی که دردل 
صحرا بپشت آسا مینماید پمپ ها و 
پرسر چاه ها دیده می شود که‌ساخت 
فابر بکه های‌ایتا لو يست و سا حه 
دو صد ایکر ز مين زراعتی مرج 
سرخ, کیله و پنبه را آبیا ر ی‌میکند 
وآب نابت شفاف دارد و ر هنما ی» 
(هیأت همراهان کولین سمیت) بحق 
آب ارویابی میخور ند تا از آب های 
ناپاکی» که بمشکل در جنین‌صحاری 
پیدا می شود وخانه بدو شان مجبور 
باستفاده از آنند» فرق شود. 

چہار روز را در بر گر فت تا ماء 
پنج نفر ژور نا لستان» و دسته ۲۶ 
نفری مبارزین جبہه آزادی خوا هی 
ار تیربا پای پیاده و بسواری اشتر 
تال مت میلی الا 
آزادی خوا مان ار تیریا نز ديك به 





































کوب هم می خورد . 

شادی های این باغ خیلی شوخ 
ورلیذیر اند. در قسمت های مختلف 
از قفسه های آن ها میله های بنیان 
گذاری شده است که آن ها بروی 
این میله ها در پرش و چېش اند 

ماهی های رنگه که خیلی همزببا 
اند» در اکواریوم های خا صی 
نگبداری می شوند حتی از ها هم 
دریکی ازيخ شيشه خانه‌ها نگبدادی 
می شوو. 

گمان می کنم» با مو فقیت که این 
باغ وحش دادد و در دپترین محل 
شیر واقع شده است دیدن آن برای 
همه ذتی بار می آورر. 


سر حدات سو دان بر سيىم و 
باصطلاح خود را به «باغہا» بر‌سانیم 
این مسافرت از مبان زمین صتای 
عموار ار تیربا تا منطقه سطوح 
مر تفع که شامل اسما را م رکز 


ار تیر يا ست دامنه های تیه آن از 


شر اگور دات آغاز می شودصورت 
فت 
این منطقه سر زمین همواز نیست 
که مخصو صا برای مبا رزین گریلائی 
مناسب باشد. در ختان خار مخفیگاه 
مختصری مبتواند با شدوواری ها از 
یکدیگر زیاد دور واقع شده‌انسد. 
دريك روز آفتابی در اول صبح بسك 
پیلوت بخوبی می تواند قطاراشتری 
راکه انسان ها را باید نقل رمد 
در شعاع بیست میلی بخو بی دیده 
می توا ند. 
بقبه در صفحه ۲۰۱ 
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برخی فکرمیکنند که این پولا بلااستفاده 
مصرف میگردد درحالیکه رئيس فا بریکه 
بولکوف طور دیگری می اندیشد چنانچه 
انجنیران ابریکه مذکور يك محفظه مواد 
سوخت راکه درمقایل فشار قوي هوامقاومت 
زیاد دارد ساخته اند که امریکایی ها حالا 
ازآن استفاده میکنند. این محفظه موادسوخت 
درامر بر تاب راکشبای کسان نوردی استفاده 
میشود بنر رئیس فابریکه اگر درساخنمان 
طبارات دارای پرواز عمودی تجار بی 
نمی اندوختند هرگز موفق نمیشند ند بسه 
ساختمان طیارات جدید بنام میرکا توفیسق 
یابند. اکنون قرار است‌کشورهای انگلستان 
ایتالبا. وحمپوریت اتحادی آلمان قوای‌هوابی 
شانرا بااین طبارات مجبز بگردانند . 

بلکوف عفیده دارد که تکنالوجی رانمیتوان 
عشف کردبلکه ماحصل حل یکسلسله‌سوالات 





تاه و 

ازینکه امروز انحنیران جوان المانی در 
ساحات هواو کیبان ازکشور های بیگ‌اله 
به آلمان بر میگردند تا باری موفقیت صای 
نگفت انگیز مارا ازنزديك تماشا کنندخود 
واه پشرفت مادرکار های مااست . ازجانیی 
هم نمیتوان مساعی بولکوف پسر يك کا رگر 
رانادیده گرفت . امبرده درایام جنگ در 





ابر بکه طباره ساژی هسر شمیت کار میکرد 
که ارات می .ان متحدین غربی رانه 






















































































لرژه انداخته بود. وبعدازتن در ساختمان 
نخستین طباره بوئنگ سہم گرفت . 

درسال ۱۹۰5 اسرمابه يك ملیون کر يدت 
از سك تاجرها مبورگی بنام لفکا نك ابسن 
اساس فابریکه بولکوف گذاشته شد . 








وی مبخواست درساختمان مجدد صنا یع 
هوانوردی آلمان غربی سسمی کافی نگنرد. 
ولی سریعتر از تاسیس آن خابریکه ص‌ای 
مسرشمیت» عنکل» بلوم ودودثیر با هسم 
اثتلاف کردند ودستگاه عظیم موجوده راربا 
نمودند . به این ترتبب علاقه به ساختمان 





مجدد صنایع هوابازی آلمان غربی ببانه ای 
بو دکه این موسسات صنعتی رادور همم 
فراخواند . 

تولگوف »> درسایه استعداد و قد رت 
تخیلی وسیاستمداری واستدلال قوی وتصمیم 
خلل ناپذیر سیاستمدادان وافسران نظامی 























































وبیرروکراتبای بن راباخود همئوا ساخت ۰ 

آنجه بولکوف به حبث انجنیر ,پیش, هیهرد» 
چوزف شتراوس ازآن پشتیبانی می کرد ۰ 
مثلا بولکوف پیشنباد کردکه به هر قبمتی 
مشودقا بلبت رقابت صنایع هوانوردی آلمان 
برادرمتا بقه»بین؛ القللی حفط کږ د و آجسرزف 

















هر گو ه حمایت ممکنه راستول خواهدداشت. 





بر ای ساختمان) نسانها 


شتراوشٌ که يك. وقتوزایو" دفاع" سود ۲۰ 
و عااااداد. «دزاتحقق | ننيل نقشف, یگهام روی اموفته ,تاینون فرمایش معادل 2۷۰ 









حفیقت این استکه بدون حمایت دولت» و 
مخصوصا وزارت دفاع آن وقت» موفقیت های 
جشمگ,ردرساحه هوانوردی جمبوریت اتحادی 
آلمان » پدید ار نمی گشت . 

وقنی حزپ سوسیال دیموکرات باهمکادی 
دیمو کرات آزاد قدرت رادست گرفتند بازهم 
ولکوف آنقدر مپادت وتامه سیاسی داشت 
که توانست اهمیبت وابرام دستگاه خودرا 
تابت کند جنانچه وزیر دفاع فعلسی آلمان 
ذیدرال اکیدا ابراز داشته که ولکوف به 
اصطلاح زرا خانه قوای دفاعی بن محسوب 
»مگردد . 

تدپادر شعبه انکساف و توسعه مر کزی 
دستگاه دوهزار ویکصد انجنیر و فزیکدان 
سرکرم کار میباشند . اکثرآنان را جوانان 
تشکیل میدهد . لپذااندیشه تقاعد و پیری 
فعلا دستگاه راتهدید نمیکند . درسالگذشته 
انجدیران کارهای دماغی ای انحام دادند که 
به دستگاه معادل تشصد ملبون مارك نفع 
آورد. این سود خاص مرهون دماغبای رسای 
اتجدیرال میباشد . 

عر فرمایشهای تولید اسلحه از طرف 
بن نمی آمد امکان نداشت که این فابر یکه 
رتفکر) تاسیس ویاانکشاف میکرد. درسالبای 
,۱۹۵۰-۵۰ بودکه یکدسته از متخصصین 
تانك بولکوف موفق به ساختمان راکت کیرا 
شدند که درآنوقت حنین راکشبای ضد تانك 
رهبری شده هرگز وجود نداشت وبی دقیب 
بود. که بعدابه اجاژه فابریکه موصوف در 
پاکستان » ایتالیا وترکیه این راکنا تولید 
و یکشور های بوثان» اسپانیا وسویدن صادر 
مبگردید ۰ 

بولکوف درتولید مزید تانك (کبری» که 
تاکنون بك صدو پنحاه هزار عراده از آن 
زوع تولید شدهء در صدد افتاد بافرانسوی 
هاهشتر کا کار کند. این‌است که تانك نوع 
(مبلان) تولبد گردید. درمرحله نخست بسن 
وپاریس هرکدام پنج هزار عراده» فرهایش 
دادند. همجنان رمات) راکت های دور رس 
شد تانك محصول همکاری مشترك فرانسه 
وحمپور بت اتحادی آلمان مبباشد. قراراست 
بااین عرعی هاعیلوکوپتر های وزارت دفاع 
آلمان فیدرال محپز گردد . 

همین حالا فرمایش پنجصد عراده تانتك 
دردست تیه است» اوناسیس شوهر ژاکلین 
رکه حالادیگر درجبان نیست) فرمایش چندین 
هبل وکو بش رابه این کمپنی صادر کرده بود. 
این هیل و کو پتر هاقرار بود برای رفت وآمد 


* _بین پونان وجز یره +(سکو ر پین) استفاده 


بعمل, آید. 


ملنون مارك به‌این فابر یکه دسیده است ۰ 


en 77 


جرا کو #ذشیه‌ان 


با اینیم آنچه ماږندیم سیاه‌حيشه 
يك واگون تسخیر شده بیش نبود. 
تاانحا که بمردمان بدوی عصر برو نز 


منظرءة واحه ها (با غستان ها ی 
گذابی) بیشتر شبیه فطار يك‌مسابقه 


مصروف بورند خود را به شکستن 
نار گیل های که از در خنان بلند 
بزیر افتاده بو د من له ڪي 
کررند. اکثر ابشان لباس شمریان 
بثن دا شت و بعضی ها از بانزده و 
تال نتفر ا اشد 
معلوم شد همين واحد ها ياآنچه 
را ايسان باغچه می خوانند عر صه 
قدرت نمایی و فعالیت های جبہه 
آزار بخوا هان ار ثیربا ست و بعد 
از استتخدام اعضای جدید بہمین‌جا 
آورده می شوند اکثر اینمپا از علاقه 
کو عستانی نزرنك استما را آمده اند 
جوان تنو مندی که جپرة زیباداشت 
وبیراهن نخی یخن باز بتن کرهه‌بود 
تغفنگچۀ اتو مات رو سی بر کمر بند 
وشانة جوبی هارن راوابه مو هایش 
بنظر میخوره نزريك آ مد تا با ما 
صحبت کند او تازه دربك کرو پ 
جار صد نفری از منطقه اما سین 
آمده بود ولی وی گفت تعداد زیا از 


اشان این ازند گی را دراآغاز م۳( 
بافته بورند مکر به‌آن عارت کر ده 
بورند. وی ادعا کرد که تعداد زيا د 
ز آنا و قنی به جبہة آزا دی‌خواهان 
پبو ستند که طیا رات (اف۸)قوای 
هوایی حبشه بر آنہا بمباری کر ده 
وقراءآنپارا به‌ستوهآورده ودا و گفت 
در آن ميان چپار صد دختر نیز په 
شا آمده ا نان ی 3۳ 
بابه زودی از همان ولایتی که اپنہا 
آمده به منظور فر! کر فتن تر بيه 
بر ستاری و نن ES‏ ت هیور 
معاو نت با مبارزین به آن جا میرسد. 
مابه «ونفر زنان مبارز معر فی 
شدم هر رو همان لباس سیاه وسبز 
ریطلون و بیراهن) رابه تن دا شتنة 
که به بعضی مردان آنجا داره شده‌بور 
مر هیچ کدام مان اسلحه حمل 
کک ونی یک ااا انشا ن اون ر وک 
خوش مشرب ود که جوا هرات 
بر انگشتان داشت و رست و پا ی 
خوررا خبنه کرده بور و گفته میشد 
يکي از اعضایممم کمیته جببه‌آزادی 
بخش ار تیر باست . 
دیگری دختر جوانی بود پر ید ه 
شکل و بیشتر به پسران شبه بود 
تانه دختران او شا پو ئی جنگ آوران 
جنگل را بالای دستار خود گذا شته 
بوږ که بر سر حلقه های دستارنشان 
کو چکی مینمود. 
نامش زبتب موا بود واز هت 
سال به ابنطرف‌در جبہه آزادیبخش 
ارتیریا شامل بود او فقط سیزده‌سال 
واشت که از خانه گر بخته. و په 


حببه مبارزین پیو سته بور.داستان 
او بیشتر برای این قابل تبصره بوه 
که‌از بك فامیل مسلمان آمده بو د.۰ | 
او از دك خانواره وهقان آمده بو د . 
که با محا فظه کاری عنعنوی بارآمده ۵ 
وقبیلاشان در قبال زنان پس منظر 
محافظ کارانة داشتند. 

ررحالیکه به‌وسیله ترجمانی باوی 
صحبت میکرریم او انگیزه های‌خوررا 
برای ست زدن به این عسل بیان 
تکرد. در حا لیکه بصورت وا ضسح 
پرادر بزرکت او در دو ران فعا لیت 
مای تب بلائی کشته شده لور د 
عضو همین جبپه آزاری خواهی بود 
وبا باآن همه قبودی که درخانواده 
ابشان نسبت به زنان موجود بوده 
حکونه از خانواده دور شده بور ؟ 

او ره ماه ,وا اف بفر! کر ا 
تعلیمات نر سنگت گذرانده تر حمه 
ای رت آثار کا سترو » گوا را» 
وماو را مطالعه کرده است‌و دز باژه 
انقلاب به شیوه نطا,قان صحبست 
میکرد. مو صوف به شیوه‌محسو سی 
از آزاری خواهی و آزادی خو بش 
مغرور مینمود. چنا نکه گفت من 
عقیده دارم زنان باید مو قع خود را 
ررحامعه داشته با شند و اطفال باك 
بصورت دسته جمعی ثر بيه شنوند. ۾ 

وی گفت: زند کی کردن دز میا ن 
مردان بك معضلة اجتما عى نیست. 
به‌همه حال زند گی گیر یلا ها آنقدر 
سبخت است که بتوان دز باره‌مسائل 
جنسی فکر کرد. او لبجه اش را 
نرم تر کرد وبه‌ادامه گفت: ما درین 
چا ر روز مجالی‌برای‌زیاد فکر کردن 


بقبه در صفحه ۳۲ 


باغ وحش برای همه نماشائیست‌اگر چنین انمی بود این علیا مخدوات 
را راغب وهشتاق نمی ساخت کهبجای سبزه تگدکردن ‏ وگلکشت ور 
سبزه زارها به تماشای دنیای گنگ‌حیوانات قدم رنجه فرمایند . 


۲٩ مفته‎ 








آ نحا که‌مر دمش از آ فتاب بەز مين 
افا دداند 
کشور دکه‌در آن ۲۵۰ طا فة مختلفه ز ند گی‌میکند 


درآوانیکه‌عقیده بر خدایان با طل دردوک 
زمین نزد طوایف مختلفه سیا هپو ستان = 
مروج ومردم حیات عادی‌دامی پیمودند(اگون) 
پسر یکتای «ادودود» جد قبیله یاروبپا 
ازشور ترین خدایا ن (ارو لون)بود دوذی 
اگون در مسبر خود دو شبزه‌زیبایی‌را برخورد 
که‌درمد ت‌کوتاهی لیلی و مچنون‌هم گردیدند 
هردوبرای اظببار عشق بدر بار پدر دررایف) 
روی آوردند . راد ودود) در اولین نگساه 
شیفته حمال آن دختر شده و حتی خواست 
که ویرا به هسری خود انتغاب کندخلاصه 
بعد ازمد تی طفلی از آنپا بوجود آمدنہایت 
زیبا واز حبره او آثار متانت و مردا نگی 
خوانده ميشد طفل تحت تربیه ادو دودبزرگ 


نام دانست شسیر 
پایتخت جدید کشور خودنامزد کرد 

نظر به این حکایت پارو پ که از نسسل 
اگونی مبباشد یکی از مپمتر ين و دلچسپ 
ترین طبقات اختما عی نایجر یا بشماره‌یرود 
که اساسا مو سس اين شیر میم و تاریخی 
نایجیریا بوده که هنوز به ارواح خدایا ن 


تر جمه و تېبه :دیپلو م انچنیر عزیزالله کبگدا 


خویش اعتفاد کامل دارند . یارو بپادرنواحی عاریاز ازدهام دیده میشود خوراکه عمومی 


غربی ایجیریا بیشتر سکو نت دارند که 
تعداد آنا به۸ میلیو ن هیرسد بر علاوه 
درلاگوس _پایتخت نایچیریا هشتاد فیصسد 


نفوس آنرا یار ببا تشکیل مید هند زبان 


اصلی ایشان از داهومی سرجنسمه گرفته يك ۱ 


ساحه زد کی رادر افر بقا تشکیل مبدهد. 


شیر اویو درمرکز کشور یاروبیا تقریبا | 


۳ کګہلو مقر از لا گوس ناصله دارد مو قعیت 
این‌نتسیر درون سا وانای افریقا میباشدوادی 


دریای او کو ن که باروببا آنرا خدای ۲ 


آهنگر مدانند دارای ببتر ین مناظرو رنگمیای 
طبیعی میباشد که بابته های بلندی احاطه 


رنده در ختاق. عکاسی «مانند. ترا ی ,دد مسر 
وجنگجوی دلبری بار آمد ه وی که ( اویو» ‏ گوشهو کنار دیده میشود یکی ازکو های ۲1 


او بو را که E‏ ی ابن سر ز مین ذمانی مانند مینادی‌دد ا 


کنار وادی‌این‌دربا دیده مشد وامروزبقا دای 


آن‌هانند کلاه شا بوی بزر گی دیده مشودکه ۲ 


مذظره خاصمی دارد واقوام یاړو ب دراطراف 
آن‌آتش بر باومیر قصدند در تواحی آ ان - 
منازل تاریخی رنگی با جنگلمهای سبزسوانا 
مسباشد درروز هوافوقا لعاده گرم 


نمونه‌ای ازخانه های روستایی درنابجیریا 


یچ 


و حاده‌هصا ۷ 


رجام) است. زنان ایج 


بابی اکثرا شغل 


تجارت رادارند که ازيك شر به نسپسسسر 
دبگری ساما ن آرایش » صابو ن » سگرتو 
غیره دانقل‌داده وحتی درداخل جنگلپای‌انبوه 
به‌تجارت هر داز ند ودر محلات مذکور عده 
زیادی سيا هپو ستا ن دور آنېا حلقه‌بسته 
بغر بدن انیا هیر دازند 

طابفه يارو ب ها از کلتور قدیمه وآتار 
تاریغی خو یش بغود خبلی مفرور اندچنانچه 
دريك سرود کوچك‌ملی خود چذین‌میسرایند: 
ما پشر خو بیم که هميشه سی خندیسمو 
خون ترم داریم ما از آفتا ب بر ز مین افتاده 
بم. این قبیله بصنایع مسنظر فه خیلسی 
تشن خود ازفبرل کره های برنچی طلایی 
وعاخی شرت جہانی دارند که امروز ازحمله 


بپترین آثار دستی بشری محسو په,گردند. 
قات نشا ن مد هد که اشمبای مد کور 
نها یند گی از علنور محلی که ازدو هزادسال 
ویار شتر از آن درسا حه سوانای افر با 
بوجود آمده است در حقبقت مد ت درازی‌در 
بقیه درصفحه 1٩‏ 


۔ زن نایجیربابی بازیبایی خاص خودشس 





سسم‌خدا! 


¢ ی هه هه 


هلن شنید که پدرشس میکفت" او-اونمیمبرده 
آبااه گیست» هلن باخود اندیشید شخصس 
سوعی که‌آنرا درموردش حرف میزنند غیرازهن 
کدی اکت ١ا‏ کی این ام اناع به من 
صحبت میکننده من هلن- داکترسمت که 
اوراسمتی مبخوانند گفت* نه چان اثر کوچگی 
از بپبود در او بمشاهده میرسد۰ ۰ او نمی‌میرده 
پدرم از داکتر پرسید بېبود او حقدر طول 
خواهد کشنبد؟ 
داکتر ‏ گفت : می‌نميدانم اجانی.. تومیدان که 
ماهنوز تشخیصی نکرده‌ايم بیماری اوچیست؟ 
آنچه مسلم شده پولیو نیست واگر پوليو 
باشد اقلا يك پولیوی عادی وءعمولی‌فیست. 
چیزی غیر ازآن است- چیزی جدید اگراینجا 
اعریکا میبود* آنبا که‌در تحقیقات پیشترندو 
«بشتر میداننددر ظرف ده سال باانهام تحقیق 
ری هلن نتجه ببتری بدست می‌آوردند و 
مرای سلاهتی واعاده صعتخس کمکی,هیکردند۰ 
بدرم گفت: ده سالء در ظرف ده‌سال‌هلن 


صفحه ۲۸ 


۱ ساله ومن ۸: ساله هيشوم ۰۰۰عروسی- 
اولاد وغبره وغیره - برای اوآنجا حیست؟حیات 
اوجگونه وانحام کار اوجسان خواهد بود »ده 
سنال ودختری مفلوج ازهردوپا - آه..که‌قبول 
آن مشکل است* 

داکتر گفت: جانی اونمی‌هیرد . دروضع‌او 
بیبودی بمشاهده میرسد» بیائید بقبه اش دا 
به خدا بگذاربم- میدانی آنجا خدائی هست 
ابن حقبقی است که ماداکتر ها در بافته‌ايم * 

پدر فلن به داکتر گفت: سمتی معجزه‌ای‌را 
انتظار داری . آری معجزه هانیزوخود دارد. 
وقابع غریبی هئوژروی خواهدداده وقایع وگار 
های که بازبان ساده وقبل از وقوع شرعح‌داده 
شنده امیتوانده 

مثل الا اوبه بیماری. يك طفل معصوم 
وابن ههه رنج وتکلیفت واقعا درد آوراست 
حتی اندیشه اش انسان ره هیر نخاند»ه هلن 
باشتیدن این جملات باخود اندیشید» این‌من 
هتم ابن طفل_معصوم که بدرم بان اشاره 


رده هنم۰ هن طفل معصوم" این هفسكورة 
خرشحااش ساخت بعد راجع به خدا باندبشه 

بعدبا خود گفت: این بتر است که اینجا 
افتیده وصعبت‌های‌آنان راازاتاق خواب‌مجاور 
بشنوم ۰ آنہا نمیدانند که‌من تمام حسرغبای 
شانرا میشنوم- چون من نه باآنباونه حتی با 
خودحرف میزنم بعضا آنان می اندیشند من‌در 
حالت غیرنمعوری وضعف وبیحالی قرار دارم 
که ششده هم نمیتوائم* 

سمتی گفت: طفلك مغموم ومیجور است* 
او دختربیرول رواست نه دخترخانه نشین»دد 
باره يك پونی ریابو) چه گفتی آیاراجع به‌يك 
پونی (یابو) گاهی اند یشیده‌ای‌جانی» برای‌علن 
E‏ رای 
دیدن صدای بابو هلن خود راحمع کردو 
در بس‌ترشی نشست ودسترایش رابیم حلقه 
کرده گوشن بصداماند» 

پدرشس گفت- يك بابو توفکر میکنی او 
سواریابو شده میتواند داکتر گفت یکی از 
بچه‌هااورا محکم میگیرد.طورمثال «حرمان‌بیر» 
میتواند او داروی يابو نگیدارد۰آنگاه‌او میتواند 
دورو بش را بگردد ودشت ودمن را دوب‌اره 
دة 

میدانی بته ها به‌گل کردن وشکوفان شدن 
آغاز کرده اند وژردگل های بته های خاردر 
حال باز شدن است* 

هلن داخود اندیشید گل‌های شگفته خار 
بر نزرد وباعطر دل انگیز. آ» چه زیبا-او 
درفکر خود این گلپارا میدید حتی بومیکرد 
ولذت مبرده داکتر گفت۰ من میخواعم ازاو 
بپرسم که نظرشس درمورد یابو چیست ۰۰٩‏ 

پدرشس گفت: من يابو خریده نمیتوانم* 
حتی هن فیسس ترانمیتوالم بپردازم داکتره‌یدانی 
من عفلسس ونادارم* دروازه بازشد وسمتی‌به 
اطاق هلن داخل گردیده۰ او از علن پرسید- 
هلن يابو میخواهی+- میخواهی يك يابو داشنه 
باشی: هلن حواب داد؛- 

نه من پابو نميخواهم داکترسیابو بدردمن 
نمیغورد» 

داکتر گفت* یابوبرایت‌خوست» تومیتوانی 
از خانه خارج شده ودورواطراف را دوباره 
تماشاکنی. حرمان پیر ترا بریابو نگاه‌خواهد 
داشت هلن از کنار چبرکتشس محکم گرفت‌و 
خود را پیشتر کشید» لبه| تخت‌درمیانوستمای 
کوچکشل ,سردوسخت آهد* چیزی بزرگك و 
#پم درشرف وقوع بود او درکنار يك حاد ژه 
جدید قرار گرفته بود اواحساسی میکر که 
حواد نی دد حال وقوع است وانتظار داشت 
ابن حوادث حدیدیه نفع اوباشد. وضع ازدر 
اين مرحله جچنين بود لو همواره در ارزوو 


خواهشی, دائتن يك یابو پسر مییرد تابو 
دانتن حزاندیشه» وآرزوی های همه وقته اش 
بود“ اما به حال_-دروقت‌حاضر او بابو لمیغو است 
هلن به‌داکتر گفت‌داکتر امیدانی یابوبرای‌اطفال 
حت و و یت اس و 
وواثعی من دیگر طفل نیستم من يك دخستر 
هسم ۰ اودر خبالشس ابن اسپ رامی دید یك 
اسپ اصیل عربی بایال ودم پراز موهای دراز 
وواج یك اسپ اصیل وزیا اوبه حشم های 
داکتر متوجه شد هوای گرم نفس های داکتر 
او ا رد و ی 9 
راه بافت- موهایش دااز رو شس بك طرف 


زدوبه طرف داکتر وپدرش‌نظرانداخت» آنا 
بنظرش خیلی بزرگ وجسیم آمدند که آنجا 


ابستاده ویائن بجالب اووسترشس مبدیدند 
بسہار۔ خوت- يك اسپت یا اسپ‌سیخواهی 
۶میخواهی برون برایی ؟.. سمتی داکترحال 
باوخیلی نزديك بود هلن میتوانست بوی‌اودا 
تشخیص دهد او ازوجود داکتر -بوی‌تنباکو 
سویسکیب پادچه پشمی دروغن موراتشخیص 
داد حشم های داکتر از عقب عینك‌های نمره 
دار درشت‌مینمود - اومتوحه حشمان درشت 
داکتر شد وخود را درآن مقروق‌یافت دداین 
وفت‌اندیشید » من‌بااو عروسی خواهم کرداگر 
اوانتظار بکشد تامن جران وبالغ شوم‌من بااو 
عروسی میکنم باین انديشه اشك به رخساره 
هایش سرازیر شد. قطره ای ازآن داخل 
دهانشس شد اشك مزه شورداشته حری‌زده 
نمیتوانست» گرچه چیزی‌برای گفتن‌هم‌نداشت 
وجیزی که میتوانست همین بودکه‌مذل بك‌طفل 
گریه کند» سمتی بنددست علن را دردست 
داشت اوهیتوانست احساس کند که‌نیروو 
قدرنی ازوحود داکتر ساطع وداخل حسمشس 
از طریق ارتباط هردودست میشود. او خود 
راجمع وجورکرد وگفت* يك اسپ بلی يك 
اسپ من میخواهم از خانه برایم درآژیله 
خبالشس اویاردیگر صخره هادشت ها- باغ‌ها 
ومزارع اطراف داهیدیت بته‌های‌خارراباگلبای 
زرد ودرختان موه را باخرگاه ها وخیمه‌های 
ازشگوفه های سفید ولابی وسرخ فام ګله 
کاوهاء رمه گوسفندانء قالی سبز »سبزهگه‌در 
برابر بادییکسووسوی دیگر چموخم مبشد. 
مرغان خوشغوان مرغان خوشرنگ اشیانه 
کنجشنك ها در درختان بید - شرشرآب‌آواز 
برندگان وبوی سبزه وگل اورا از خود بی 
خودمیکرد . این اندیشه ها اوهق,هق گر یه 
هیکرد وداکتر تسلی اشی میداد داکتر دست 
کوحك او رادر دست خود فشارمیدادوهیگوشید 
استوار نگاهش دارد -هلن باز هم اندیشید 
بقه درصفعه ۰٩‏ 








صورت گر فت و لی بالاخره پارلمان 
انگلستان به اکثریت به نفع کشف 
جنز رای دارند و برای انکار مبلغ 
(۱۰۰۰۰) پو ند پذیرفته ولی‌آن ر ۱ 
احباری نساختند. 

معرفی وا کسین در امریکابیشتر 
مرهون زحمات جان کوا کلی‌میباشد 
او فوراً نسخه ای از کناب جنز رابه 
دکتور بنجامین واتر هوز که او لین 
پرو فیسورفزيك در پو هنتو ن 
ها رو رد بود فر ستاد . دو کتورس 
از خواندن کتاب آن‌حرا فوری در 
روزنامه به عنوان (کشف بزرگی در 
طب» بجاپ رسانیده از کوا کلی 
خواست تا شرح بیشتری برایش 
بنو بسد . موصوف مایعی را که به 
آبله کاو آلوده شده و پس در هو ای 
ازات ات ت وت در درد ن 
بو تلی به امریکا فر ستاد. واترهوز 
رسال ۱۸۰ و ل مت 
خانواده خود را واکسین نمود پس 
سر دوژاده ساله خود را مایم چيجك 
زرق کرد وبرای اطمینان بیشتر اورا 
درهمان اتاقی قراز داد که 3 «ضی‌از 
جیحك رنج می کشید. ولی دز هررو 
مورد طفل سالم ماند ویگفته خودش 
«اين بپتر از هزار استد لال است.» 

درقاره اروپااولین بار کشوراتریش 
دزسال ۱۷۹۹ وا کسین را پذیرفته 
وبدنبال آن کشورهای دیکر ارویائی 


مهو افو را ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱8۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۸۱۱۹۱/۸۱۱ 8۸۱۸۱۱۱۱۱ 8 هه و 


قیه صفحه ۲۱ 
نراد که‌قرار نقسهیم برادرانه هر قبیلهو کوچه 
بنام‌خود عمار ت نمایند . 

در وسط شیر که‌محل ومراکز سواق است 
کنبدی بزرگث وبقعه ستر گی یاد تاد 
ویس از اتمام باره و برو ج و کندن خندق 
همه‌علما و مشایخ وسادات وفقرا و ابنام‌را 
صلای‌عام در داده دعو ت طعام فرمود وبعداز 
بذل انعام و صر ف طام همکنان بد عای 
افتتاح پرداخته وشپر احمد شا هیش‌نام - 

شمارة ۲ 


درین تصوبراتلاف حیحك‌در جنگ فرانسه پروس نشان داده مشود 


می آبند. او لین بار وا کسین به 
صورت اجباری در ابالت نیشی هس 
درسال ۱۸۰۷ رابج شد و بعد طی دو 
یر ین 
ارو با ازاین کار پیروی کر دند.ولی 
انگلستان که مد لشف وا کسنین 
تسا خن را آها ۶ تا 
اجباری ننمود. درهنگام جنگ فر انسه 


نچا كەشگو فهانار 


9¥ 


برو س که هنوز وا کسین در قشون 
فراسه راه نیا فته بوږ [ نکشو ر 
(۲8۸۰۰) نفر را بخاطر ايبن 
ا مبالاتی و مبتلا به مرض جيجك 
تلفات داد. در حا ليكة در هو که 
المان ها که وا کسین را تطبیق کرده 
بورند (۲۷۸) نفر ثلفات دا دند. ولی 


مشسکل, وا کسین در بین گروه های 


امحسدمی و ند 


نم‌ادند. مور خین‌دیگر ,گوبند که اعلبعحضرت 
موصو ف شیر رااشر فالبلاد نامید اماعوام 
ذام‌قندهار رابه آن دادند وبرای تفریق از س 
قندهار قدیم . قندهار احمد شا هی گفنند) 
ادروز ازعمر ابن شمر تقریبا ۲۱۰ سال‌سپری 
میشود. مگر اکنون خارج ازقندهار احمدشاهی 
شیر وسعت داده‌شده و آنادی های فراوانی 
درآنبمان آمد «بطور بکه پسازکابل از د 
بزرگنرین شیر های کشور حسا ب مسی 


شود. 

دریاها: 

ارغنداب از بزد کترین و هپمتر ین دری! 
های قند هار است این دریا که از دره‌لومان 
دول مرو ف ره ا ج 
گرفته‌واز وادی ارغندا ب در خد مت آسادی 
اراضی‌زراعتی قراد میگیرد ازپر فيض ترین 
در باهای کشور است ععاونین ار غندا ب - 
عبارت است از دریای ترنك » دریای چسی 





ی 


احتماعی نا منظم است که آن‌هابنایر 
دلابل غیر علمی در برابر آن قر ار 
می رده دز ۱۸۸ دز ۳ 
(۲۳۰۰۰) واقعه حيحك رده شد که 
طی" آن ۱۵۵۲۹) نفر تلف شد. 
اکتون به كمك مؤسسة صحی 
جہان مشکل دربرابر واکسین شدن 


ژباد از ین رفته است . 


و از و و و mae‏ 





غرزایی ودر بای دوری . 

قندهار آب و هوای متیر دارد از ماه‌حوت 
تاحوزاهوا معندل ونسنا خوشگوار وازماه - 
سرطان تاماه یزان شد ت گر می ژزیاداست» 
ازه‌مزان تاقوس حعتد ل واز قوس تا حوت - 
تتفاوت است بعنی گاهی سردوز مانی گرم‌هی 
باتد. 

درگندهار باغهای زیاد وحود دارد کهه‌نبع 
«بوه‌خشك و تازه شمرده می شود مگر الشنگت 

بقیه درصفحه ۵ه 






















له دی امله ږې لیکنو دغینو خوانانو 
پرافکارو قوی تسلط موندای دمتال 
په‌توگه دی بخیل بوه داستان کسی 
دبوه مبارز اوسر تبری ملك کیسه 
کوی چې لهانگریزانو سره په مقابلی 
بوخت دی‌او به‌دی لاره کی ټول شنه 
او ناشته له لاسه ور کوی خودخبلو 
خویندو او ورونورنجا ت‌لباره گوششس 
کوی حوهر کله ی د ملك واك دلوی 
استعمار میرالخور ته رسیری نو 
يوه ورځ دی وایی چې زه پخبلهو نم 
حی‌د هغه مبارز ملك نخه رلاهور په 
بازار کی په‌یوه ډبر بدحال ناسته ده 
ستر کی ای پندی شوی او خلکو ته 
و ان رول اجه مات 
حه وهجی. «خیل هیره سره دخوللگ 
خلکو د تحات لباره اوه به اوزه 
دمبارژی دگر ته حاضره شوی وه. 
خو اوس به دی حال مبتلا دهء خوآخوا 
لهبوی ریه‌یو داخبره اورم چی دوایی 
قائد عوام زنده بار! 

وا ن ای ال تاد 
لیکنی ویوه خاص رنگك او خوند په 
در لودلو سره زموږ دخوا نو نسلو نو 
لپاره وبری غنیمتی گڼلی کیږی»قلندر 
مومند هم له‌هغو لیکوالو خخه شمیرم 
چیه کیسی لیکلو په کار کی دپردارد 
دیا ودده‌هغه بوراستان‌می‌جی ( صر ف 
سرفا کی بیی) نومیری دبر خوشس 
شوی. زموز دعیواد به‌لیکوالو کی 
چې پښتو لیکی‌رښاغلی لابی» ښاغلی 
ترری اوښاغلی خدمنکار په داسمتانو نو 
کښيی بو خاص رنگٹ لیدل کیږ ی 
چه په واقعی وول بی ز مو ز دتولنی 


۳ 


٠ صفحچه‎ 


داښ توا دری ژبو 
ترمینح او س اوس 


دومیکانیکی تواز ن وحودلری 


KE‏ هاجام همجمج مج مج 


احتما عسی‌اوضاعیه خپلوراستا نونو 
کی منعکسه کر يدهاو دلنډو داستا؛نو نو 
دا کادیمیکی توکی دمنخ ته راوستلو 
لباره بې هخی کړ بدی» دلایق صاحب 
دکار خانی جشن اود تږی صا حب 
دجړ اوریل داستاانو نه زما دبرخوش 
شوی دی 

همدا شان زمون ددذی زی په 
لیکوالانو کی رښاغلی داکتر اکرم 
عثمان رهنورد او اسدالله حبیب 
داستائونه ډیر شئلی اور حاصسی 
پاملرنی وړ بریشی او لوستل يی نه 
پواخی دیرپه زړه پوری بولم بلکه 

زما په روزنه کی بی اغیزه لرلی 
اوزموږ په هیواد کی ترویره حسده 
دلندوی کیسی خر گندو نه کولی‌شی»د 
اران په لیکوالو کی تر تولو ستر 
پیاوری لیکوال مرحوم صادق هدایت 
بولم اودا دیر افنسوس "کوم چې دده 
ژوند لکه دبریسنا ېړك په شان وبر 
ژرختم شو او دبر خبری او عا لی 
افکار بی له خانه سره تورو خاورو 
ته بووړل او همدا راز دحلال آل‌احمد 
لیکتی هم دیری به‌زره بوری اوحالبی 
تر نظره کیری . 

سشماغلی افغا نیور ازموز دهبوادد 
احتماعی او اقتصامی اوضاعو به‌نار 
کی نیولو سره رښځو کرکترونه 
ستاسو په لیکنو کی خرنگه رسم 
شوی دی ؟ 

له بده مرغه بايد ووایم جی‌زموز 
په‌هیواد کی پخوا ولا تر اوسه‌بوری 


زمور دشخو ژوند له دیرو کراوونو 


»ندمو غبو او قنبوداتو سره مخا مخ 
دی او دا شات کت مت‌به حمسلیق 
بدمرغیو کی را گیری زها بسسه 
داسستا نونو کی په واقعی بڼی‌راښکاره 
اعا وکړم 


کیری که حق ولرم جی 


وا ایو کرک هجدام, کون 
ښځی دقیوداتوء ستمونو او ناوپه 
SE Tj‏ 
شوی دی اوزما په هیخ شان لک هر 
نورو ملگرو دی‌ته توجه نشسته‌چی‌بیا 
هم پیغلی له پاولی دا رو جا مو.سره 
,منگی په اوزه اود گودر تر هی 
پخپلو لیکنو کی تصویر کرم‌اوراکار 
بواخی دتیرو بېو لالو تکرار گیسم 
اودا خبری وبری زر دیخوا نیویو 
خوتنو شاعرانو ژیه او مترو لی‌یسبی 
بو لم» خکه چې ښځو په طبقی کی 
وبرنور خه هم شنه هغوی له‌قیوداتو 
مره بت ری خی رل وس 
ویر لرلری ار هغوی لهراز رازشکنجو 
اود بخوانیو دودونو له کړا وو نو 
سره اخته دی‌او ددی حواروانعکاس 
په‌لیکتو کی ضروری دیز باد 
«لایی کدی لاپی ۰..» داستأندیوی 
کوحی شخی زوند تمثیلوی جی‌لسه 
ولو بد مرغیو اوراز راز کړاوونو 
سره اوردی لازی وهی» غرو نه‌اوسمی 
ترشا پربردی »په وچو داگونوکبی 
شبی سبا کری »په لاری کی وضع 
حمل کوی‌خو سره دی ټول وکړاوو نو 
دمیر ه‌سره سمه‌به جرواو مبارزی کی 
شر بکه وه 

«نخی» په‌نامه داستان داسی بوه غم 
لرلی او ستم خیلی ښځه راشکاروی 
جی‌له راز راز مصیبتونو او غمونو 
دی خوبیا هم راسی 
علل‌او عوامل هغی تهردی اسباب 
برابر کری چی د خلکو تر منسخ 
وناخی چی داهم زموز دغینو ښځو 
پوژو ندی تصویر په تیرو ندی 
وختونو کی دی .چې البته د نسخو 
دک ر کترونو په باب زمابه لیکنوکسی 
همد! دوه داستانه دیر شه منالونه 
گپلای شم . 


خخه‌بی زره ډك 


شاغلی افغانیور !آیا تر اوسه 
پوری تاسی تاولونه هم لیکلیدی؟ 

هو ما پدی برخه کی تراوسه 
پوری دوه دری,خام تلاشونه کیریدی 
اوداسی فکر کوم‌جی زما له‌خوالیکل 
شوی ناولو نه د پبشتتو ناولو نو په 
کار کی یو خائ قدریی رای شی. 
زماد «تیر بارونه» او «یه‌وزرو نو 
و و پننگان» هغه دوه‌ناوله دی خی 
ډیره موره پخوا ليکل شوی‌او وحت 
پهوخت د ژوندون په مجلی کی‌نشر 
و ندیه همدا شان هغه رومان‌جی 
دجمپوری نظام د منځته راتلوپه‌ویاي 
لیکلیو او نوم یو «اود شمی‌جنازه 
ووتله» هم رژوندو ن په مجلی کی 
N‏ 

-آیا تر اوسه پوری مود خپلو 
کیسو کومه مجموعه چاپ شویاو 
که‌نه ؟ 

تشه EN MSS‏ نی نو 
شمیر به‌بو سلو پنخو سوته رسیدلی 
وی خو تر اوسه پو ری می دیوه کتاب 
بارسالی په توگه ندی نش رکری,زما 
د پنخلسو 5سا نونو وه محموعیه 
دجاپ لباره دپشستو د انکشافآمر بت 
ته‌سیارل شوی خو سره ددی‌هم‌چاد 
حغی جاب ته‌تر اوسه پوری کوم‌اقدام 
«سبرغی» دی ۰ 

-ښاغلی افغانپور ! آباپه پښتو 
کید لدیی کیسی 2 راژوندی کیدواو 
به شتو بردو لباره تاسو نه کومه 
لاره دراخی ؟ 

سبپدی پرخه کی زه فکر کومسی 
اساسا پودیر شه کار په داویجی 
موزبه پستو زر د دشتو NSS‏ 
لیکلو لباره ترهر څه دمخه خبلسه 
تولنه هغه شان جی دهوییز نوی 
البته داکاز بی‌دبوه سیاسی‌اواجتماعی 
ژوردبد خخه پرته بل شان امکان 
و 
غبیاو با ارزشته فلکلور خخه‌به 
خیلو لنډو او اوزدو کیسو کی شه‌او 
پوره پوره اا و کروخکسسهزه 
عقیده لرم جی‌به نړی کید سترو 
شاهکارو نو بنیاد فلکلور دی اور بشضی 
فلکلو 


9 وری ادب له جیتی خخسه 


حړ دبی شوبدی .او زمون هیسواد 
دفلکلوری 
دهرر از اسستفاری زمننه هم ورنه 
مس اعدد ده ۰ 


شرت زاانگی ماو ند د 








EEEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEE 


اتر غ ح توانی 
لطف بهار 


دلم شد شاد ازفصل ببا دا ن 
جمن گردیده است شادا ب وخرم 
کذار آسمان دنگین وزیا ست 


طراو ت خیز باشد دشت ودا ما ن 
نسیم خوش وزد از کوی وبرزن 
شده بسلبل ز مستی نضمه پر داز = 


گل سو ری ز ند 1 تش بدا من 


® ه .۰۰ 
ا ر و 
نسیم صحبد مگشنته روان بخشس 
کنو ن لطفبہاران عا م با شد 


4 


۳9 


پار اعمسال بیحدخو شگواراست 
چمن سر سېز و هشکین‌است‌ودن؟رن 
به تعظیم نسیم نو باران 
ګل لاله فکنده سر بيا بيسن 


ده حشمان د هقان سیر وروشن 
زلطف ۲ سمان مسرور با شد 
ببارد دایما با ران ر مت 
بلا از خر من آن دود با شد 
بچشم محتکر افتاة ه است گل 
بیای عيش آن خار ی خلد ه 
هميشه سود آن آندر زیا ن است 
دلش از غصه وفرت کفسسسده 


بیر جانب نموده عطر خود پخثس 
۰ 


هن‌نیستم آن‌نشمه که‌از چنگک توبر‌خاست 
من‌شعله‌امب آن‌شعله که‌درجان تونشست 
هن نیستم آن قطره که درپای توافتاد 
من‌ناله ام آن ناله که باجان توپیوست 
آن نبستم آن قطره که در پایتو افتاد 
# . ۰ 
شعرمکه به قالب دهر وزن نگنجم 
شعرم که‌به جز این لفظ د گرنام‌نگیرم 
در قافیه تاچند بز نچبر ددایم 
موجم من ودر بر که ای آرام نگیرم 
٠‏ ¥ چ 
ای اعر گمګشته ‏ بها بیر اههچه پویی 
باقافيه تا جند نشینی به کمینم 
هسایه متابم و هم بستر خور شید 
سیمای دلادای خیالم من وافسوس 
پیراهن لفظ تو برازنده هن يست 


درخانه‌و برانه 


آهنگگ تبسم دردل صحرای پراذییم 
سازتو دریفا که نوازنده من نیست 
ف ® ۰ 
زیبای جاوید م ونو باوه سپا پ 
اوخ که در آیینه تار توزشتم 
چشم شیم و خیره به گبواوة خسورشید 
تاصبح دا اند صقر واه بت 
8 چ e‏ 
نقش هوسم خفته در آغوش نگا هی 
شرم کنیم رسته به چشمان سیاهی 
خشم سیم کم تيده درئاله اندوه 
بر قنگېم خیره فرو مانده براهی 
« ۰ ۵ 
ره میبر م آنجا که پسند دل من‌بود 
ایشاعر نو خاسته .اند پشه دګ رکن 
باجا مه لفظ از پی انديشه بیادای 
یا نقش خیال‌من‌از اند يشه بدد کن 


از : آصف فکرت تیو o‏ شمیی 


زندگی بیتوجشممبه‌جز ازتیره شبی نیست 
ور بدن حال مرا زنده ندانی‌عجبي‌نیست 


شاخه بی بریا سم 


مانده تنا وتییدست ته برگی و ته‌بادی 
نه شرادی که سوزد همه ذرات وجودم 
نه‌زتارم نه‌زپودم اثری ماند و گویاکه‌نبودم 
نه بپاري که بمن باز دهد برگم وبادم 
نه امیدی که به من باز رسدعشقم ویادم 
به‌خدا زندگیم بیتو به‌جزتیره شبی‌زیست 
وربدین حال مرا زنده ندانی‌عیبی ثیست. 
خاطر ت هست ۰ خزا ن بود که رفتی 
هبو بو دداعی 


۱ 


نەمرا از تو پیا می 
من غافل به هیال تو نشستم . 
به امیدی که بپار آید و ۲ 


گل‌وگلزار به بار آید آبی 
کل وگلز اراید وآیی 


لیکن افسوس بپارآمدو بگذشت وخزان‌شد | 


سود ۳ ۶ 
گل وگلزار به‌بار آیدوپژ مردوننبان شد 
خبری از تو نیامد 
حالا باز خزا نست 


شده‌بالی که تورفتی ومنت هیچ ند يدم | 


ای دریفاکه سی‌سال دگربگذرداماتو تیایی 
دریغ از تو که دفتی 





ِ 
۲ 








باآغاژ سال نوء یکبار دیگر داهثه کوه س را جو ش و خروش د و آغوش میگیرد. شاید هنوز عقر به‌های ساعت آخرین دفایق سال کېن 

یه را اعلام نکند که‌عدة جسن نوداررین حاآما دگي میگیر ند. ۱ ۲ ۳ 

صبح روز اول سال با بلند شدن «نوغ باعلم» این جسن تما شائی‌آغاژمی‌بابد کابلیان شاید بارها د ر ین جشن شر کت کرهه‌اند و خورمیدانند 
که حپل روز اول منطقه میله حگو نه از مرم بذیرائی می کند. این جاعدة دور هم جمع‌شده جای‌مینو شند. آنجا عده ای‌رور هم جمع شده 
میسرایند. طفلکان «اسپك چو بی» سوار می شوند در حا لیکه تاز‌جوان ها از بالای گاز های بلند پر واژدود وبر دا نظاره می کنند. عدای همکه 
خیلی بیکار اند ببازی های رگر ی مانند ,تلمله بازی» و امشال 1 ن مییر دازند. 

اکنون که محیط کابل روز بر و ز برای رمایش مردم تنك تر شدهمی‌رود دامنه کوه سخی جان‌همدیگرمحلی برای میله‌اول‌سال‌نداودجزاینکه 
روی قبر ستان ها آنرا بر گذارکنندوفرونا های دوره گرد را اجازه بدهند که بساط شا ن را در این‌جا و آنجا روی ز مین‌بین کنند. 

خور دی فا از شش کباب گرفته تادل کبال و همه دزین جا بفرو ش مير سد . واهالی شیر هم اگر تصمیم به میله آمدن بگیرند اقلا 
پکی دو ساعت «رین جا بما نند. 1 (فو تو رابود تر مرتضی روشان» 


ES‏ و میله نو روز ازمیله های باستانی مر دم ما 








برای آنکه میله درهر گو شهپاساز ونوا چاق شود گرو پا ی 
آر کستر سبار» سرایند گان‌هرسن‌وسال در خدمت همه»ء آماده هستند 
ابنکه ساز و آواژ «سر» و «لی» داردیاندارد به قسمت وتقدیر هستمع 


نعلق میگیرد!! 


mers 





ی دس 





رود 7 3 3 1 در E‏ 
منطقه ایکه جشن روز او لسال در آنجا بر گزار میشود. 
: در میله‌نوروزبازارجایخانه‌های سيار در دامنه علی آباد گرم مار زار کر ری ااست ۳ روز حايئك های 
a a a‏ و پتره ای پباله های (موبك شده)»میز وچو کی شکسا و لق و لق +آببولو 


هرقدر کثبف وآلوده هم باشد بکارآمدنیست وح به گفتة صاحب 

( ۰© ی ( ۱ سموارر حان آدم‌اس... جان آدم...)جای هم در هر جاینك دھہا بارروی 

4 ورویکت ه ۵ < شمه «م» میشود » مہمان صا حب‌طالع آنست اول وفت فرا رسد. 

.2 ۰ 2 میلة نو روز برای همه خوا ستئی است» برای شما که روز ها وشب 
ر دکی ار ادن و نکت‌ها در ۳ لای های سرد و خنك ژ مستان را درکنج بخاری وبا کنار صندلی سیری کر ده 
3 ۳ 3 بان ت آڑارء 1 سما ن ؟ e N:‏ 

بکس‌ها و نوشته‌های مختصر این ورلتان بخاطر هوای آزا ن آبی و نسیم لايم باو ذوق‌میزند 


برای اطفال که مو قع مییا بند آزادانه ببازی مشغول شوند و همچنین‌برای 





ی 9 4 : 


م 2 ٠ ۳4 ۳ ۰ a ۰ aus‏ ۳۹ 
صفحه شمامعرفی می شود سما وار جی های که اننظار دارند » شیرینی آ مبخنه با خا کة سنگست 
مرمرء قند سیا ه با قیما ندة سال‌پار وشمه وگیاه ات ریگر وا بعنوان خانواده ها در کنار هم روی‌فبرمانشسته وبه شادی روح ۱ هل قبور 
۳ جای دربرابر شما بگذارد و بفکرخود غریبی کند وخوب غریبی ... سفرة غذ۱ پپن میکنند. خدا میداندصرف اغذیه واطعمه بدین رنگ چه 


کیفی دارد ؟ 





از : اعظم‌رهنورد زریاپ 


يه مه 


ور و ۳ که 


درانتظار دود. 














وقتی از روبه روی خانة پیرزن گذشتم» 
مثل روز های دیگری غمزده وافسرده کسنار 
ازادسی کېله ۰ که 
مثل چاکی در گریران دیوار خا کستری ونگ 
دهن باز کرده بود » دید مش که در دیون 
اناق می جنبید. تعجب کردم وباخودم گفتم: 

- پیرزن حه‌کار هیکند ؟ 


ارسی نشسته نبود . 


جوابی نیافتم . او درون اناقش به کا دی 
مشغول بود . من بی آنکه چیزی بگو یسم» 
به راه افتادم. ولی احساس کردم که‌پیرژن‌هم 
مرا دیده است . حتی ننیدم که‌چیزی گفت . 
رویم را که گشتان. م » دیدم سرش را از 
ارسی‌بیرون کشیده است.تفریبا بر روي‌کرچه 
خم شده بود. درینحال لبخند میزد. لبخندی 
حاکی از خوشحالی وامند . پرسید. مش : 

-جیزی گفتی ؟ 

گفت : 

جطور هستی دیوانه ؟ 

احساس کردم که من هم لبخند هیزنم ۰ 

پیرزن تکرار کرد : 

.. حطور هستی دیواثه ؟ 





شرم را آهسته تکان دادم و گفتم : 
ب خوپ هستم ٠.١‏ آخوپ"هستم . 
وبا سر فرو افتاده براه خود ادامه دادم . 
دربنحال به نظرم آ مد که در آخرین لحظه 
در سیمای پیرژن تاسف و ترحم خوانده 
میشد . این حالت او به نظرم تازه بود . 


پیش‌خود فکر کردم که او به چه چیزی رحم 
آورده. از چيز ی متا سف است . به 
خیالم آ هد که پیرزن دلش بمن سوخته‌است 

عفتم : 

عجب 1 

وبرگشتم به سوی ارسی پیرزن ۰ 
هنوز دراتاقش تاو بالا مرود. هه کاری‌شغول 
نود ندا نستم چه کاری. لختی ایستادم . ولی 
ت می اام ارود 

- پیرژن 1 

به سوی ارسی آمد . چیره اش شگفته 


ديدم 


وخندان بود . پرسید : 
د جه هیگویی دیوانه ؟ 1 
کفتم : 


تودلت بمن سو خته ؟ 

حواب داد : 

هت 

پرسیدم : 

- جرا ؟ 

پیرزن گفت : 

رو ی هی 

گفتم : 

- راست میگوپی ؟ 

پیرژن جواب داد ؛ 

- ها توآدم بیچاره‌یی هستی ۰ 

ا کیان من ادم و به ده .در ۲ مدم. 
ا با کردم دید م 


چشمش که بمن می افتاد » مثل آنکه‌گربه‌یی 
را صدا کند » میگفت : 

-بیا » دیوانه جان بيا ... 

میرفتم به خانه اش . برایم چیزی میداد 
که بخورم . من مشضول خسوردن میشدم . 
پرزن کنادم می نشست . سرم راکه بلند 
میکردم میدیدم که گربه هیکند . درجشمبایش 
تادیکی غصه موچ هیزد و در چینبای‌صورتش 
دنك شصه‌میدوید ومن همه روز ازنم 
يب ۳ :۶ 

- چراگریه هیکنی ٩‏ 

جواب میداد : 

- من و تو چه آدسبای بیچاره‌یی هستم . 

مثل هرروز می‌پر‌سیدمش : 

- جرا بیچاره هستیم, ٩‏ 

وبیرزن جواب میداد : 

- تنہایی را هيگويم ... تنبایی خود مان 
را هه 

از کي ش خندهام می‌گرفت . بر می خاستم 
واز خانه‌اش می‌برامدم. به کوجه که‌هیررسيلم» 
به‌ارسی نظر می انداختم . 

پیرژن افسرده و غم زده آنجا نشستسه 
هی بود .من‌برای ابنکه تسیلیش داده باشم 
صدا کردم : 


م اش اترو رل۲ د درین دنا همه کس تنپاست ! 


مینگرد . درجہره‌اش تاسف وترحم ١‏ شکاری 
دیده مشد . خنده‌ام دا بس کردموپر سیدم 3 
مکی 3 800۳ نیستی, 1 
بدون آنکه تغیبری در سیمایش دیده‌شوده 
حواب داد ؛ 


۱ 
ای - 
گفتم : 

ب پیش ازین که بودی . حالاجرا ذیستی؟ 
گفت : 


برای ابنکه من درانتظار هستم . 
را 
درانتظاو جه کسی هستی ٩‏ 


جواب داد : 


خواهرم هی آید . بعد از سا لپای‌دراز 
به دیدنم هی آید . می‌بیتی » من خانه‌راپالد 
هکنم ۰ 

به نظرم آمد که پیرزن چبرة ۱ بلسپانه‌یی 
دارد . فر باد زدم : 

احمق ! 

وبه راه افتادم . از پیرژن دم آمده‌بود 
درگذشته ابنطور نبود. پیرزن‌خوبی بود. 
تنبا زندگی میکرد . هی چکسی‌نداشت جایسی 


نمی‌رفت . کسی هم به سراغ او نمی آهد . 
وفتی از زیر ارسیش مبگذشتم » هی د يدم 
که کنار ارسی افسرده وغمزده نشسته‌است. 


7 پذیرد 


آواژم به دیوار میخورد و پس می آمسد. 


به نظرم می‌آهد که دیوار هم سخلم‌را نمی ب 


. از سادگی پیرزن خنده‌ام هیگرفت . 
افتان و خیزان میگريختم و آواز کو د ګان 
از دنبالم بلئد میشد : 

- دیوانه جان دیوانه ... سرتوت‌بیداله... 

دو روز به سراغ پیرزن نرفتم . دوزسوم 
که‌رفتم » باز هم کنار ارسی نشسته نبود. 
لختی درکوحه ایستادم . آواز پیرزن‌را می- 
شدیدم_ که دراتاق‌باکسی صحبت میکند. صدا 
سم ° 

ا 

ګنار ارسی آمد . شاد و خندان سود. 
لباس تازه یی تن داشت. به‌حای آنکه‌به‌من 
حبزی گوید » کسی دیگری را از اتاق صدا 
زد . بیرزن دیگریکناد ارسی‌آمد . خشسكو 
لاغراندام بود. جشمپای شررباری داشت‌مثل 
اینکه مبخواست‌همه راتهدید کند.ازحشمهایش 
رچ : 

پیرزن چیژی به او گفت . زن دیگر لحظه‌بی 
باچشمپای شرر بارش مرا دید . سپس به 
خنده در آمد .پیرژن هم بخنده درآمد . 

من صدازدم : 

- جرا هی خندید ؟ 

حوایی‌نداد ند . وهمحنان می خند بدند 


از 


اره 


هر 





ازپیرزن پرسیدم. : 
-توحالا دیگر تشہا نیستی ؟ 
دست خواهرش را معکم گرفت و گفت: 
ی 
به نظرم آمد که آوازش به دیواد خورد 
ودوباره بسوی او بر گشت به نظرم 1 مد 
که دبوار هم گپ او رانمی پذیرد . وناگهان 
به‌قپقبه درآمدم ۳ خندیدم وخند یدم .درمیان 
خندة خودم آواز خواهر ببرزن دا شنیدم که 
ناخشونت گفت : 
دیوانة کشذف ! 
به نظر آمد که آوازش به دیوار خورد وبه 
سوی خودش بر گشت . بلندتر خندیدم . 
ارسی باصدای محکمی بست شد ومن اواز 
کود کان را سيوم : 
- دیوانه جان دبوانه ... سرتوت‌ږيدانه . 
دیگر به سراغ پیرزن نرفتم ۰ دلم نمی‌شد 
بیینمش . می فپميدم که اوهم نمی خواهد 
مرا ببیند . از او کینه به‌دل گرفته‌بسودم . 
همه جا که میرفتم » میگفنم : 
سدیرزن خیلی احمق است . 
ی ۳۵ نم ۳ 
دام بسرزن 5 
حواب میدادم 0 
- همان بیرزفی که دیک تا دست .۰ 
ويك روز هنگام غروب که از کوجه یسی 
| میگذشتم » آواز افسرده و شکسته ییرا 
شنیدم که میگفت : 
- دیوانه حان » دیوانه جان .. 
روبمرا که گشتاندم ء ديدم که پیرزن‌است 
قاتش خمیده بود وهمان تاریکی شصه‌در 
وراد وج و سس اس 
بود . به نظر ۲ مد که آن ناریکی غصه ر ۱ 
شسعت وشو میددد 
(یستادم .۰ بیرژن آرام آرام زديك آمد . 
بزس و : 
- خواعرت را جه کردی ٩‏ 
باآواز غمزده و نومیدی جواب داد : 
ب رهايم کرد و رفت . 
عفتم : 
- حرا رفت ؟ 
ببرزن گفت : 
ر هايم کرد ورفت . پر سید 
گفتم که ندارم 


تمی‌دائم . 
که‌پیسه ها یم کجاست . 


واو رعایم کرد ورفت . 


به نظرم ۲ مد که آواز پیرزن به د یوار 
| خورد وه سوی او برگشت . به نظرم آمد 
| که حتی دیوار عم کپ را یر ات من 
ق به خنده در آمدم ۰ شدت می‌خند بدم ۰ 

پبرزن برسید : 

- جرا هی خندی ؟ 
۱ گفتم : 
| - وتنا هستي . 

پرژن گفت : 

ها ء کاملا تشبا هستم . 

هن کفتم : 

- پس تو در انتظاد این دوز بودی ؟ 

شمارء ۳ ۱ 


پیرزن دستم را گرفت و گفت : 

- بیا» باتو کار دارم . 

فک کردم که خوردنی میدعد . 
به راه افتادم . 


از دثبا لش 


به خانه اش رسیدم و به‌درون 


رفتیم . پیرزن مرا نه اتاقش‌برد . در آنجا 
ریسمانی وا به دستم داد . پرسید م : 

- این را جه کار کنم ؟ 

گفت : 

مرا ازحت حلق آویز کن. 

گفتم : 


- پس تو انتظاد ابن وبسمان‌را داشتی ؟ 
پیرزن به گریه درآمد وزاری کنان گفت: 
> مراحلق آو بز کن 1 


من پځ زدم و به خنده درآعدم . 
خندیدم . فبقبه خندید م . 
- جرا می خندی ؟ 
جواب دادم : 

- ترا در انتظار میمانم . 
باتضرع و تلخی گفت : 
- بایان این اننظار حبزی نیست . هیچ 


مدتی 


پبرزن پرسید : 


حبز دیست ۰ 

تمسخر کنان گفثم : 

- تودر انتظار هیچ بمان 1 

.می‌خند بدم. بلند 
که پیرزن‌از دنبالم 
دیسمان را هلوز در دست دا شت 


واز خانه اش بر آمدم . 


بلند می خندیدم . دید م 


میا ید . 


۴ 1 رب 
سا 


وزاری کنان میگفت : 
- مراحلق آوی ژکن ا.. 
وهن بلند تر خندیدم . 


مراحلق‌آو یز کن 1 
پیرزن همجنان 
ریسمان را به دست داشت . از د نسیالم 
مي آهد و زادی میکرد . به نظرم آمد که‌آواژ 
های هردوی‌مان به دیوار می‌خورد و به سوی 
خودمان بر مبگردد 3 
به نظرم آمد که دیوار هاهم آوازهای‌بادا 

نمی‌پذیر ند . و بعد آواز کودکان‌را شنیدم 
که بلند بلند میگفتند : 

- پیرزن‌دیوانه شده ... پیرژن هم دیوانه 
شده . 
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مترجم زرف بسن 








معاون اتحادیه تری تری بطرفم میدید 


چیزی زیر زبان سگفت» از من‌دور میشدو باز 
هم نزديك میامد. نفس عمیق می کشیدوچینهای 
پیشانیش راجندین بار چملك کرد وبا لا خره 
چند سرفه ساختگی 
سرداد و باآواز بلند وحدی گفت : 

کی هما انلف 2 لی شالف دا 


آنجامسابقه 


بە‌فیصله‌ای رسید 


صیح باید به (وارون) بروید 
یف و[بازی است فممیدید . 

سئم‌مید مب فورااین جوا ب‌رادادم وه 
تعقب‌آن علاوه کرد م: و من آنجاچه بايد 
مک 

و اید ضا در مسا ا 2 
ادي وها را مدزنعه کنید. 

دفاع ازچه ؟ منظرر تانرا نفپمیدم . 

سيار ساده »توبایددفاع کنی ماباتمام 
اسخاحیاتحادبه مامشور ه کردیم و به همین 
تتیجهر سید یم که این اعتمادرایتو واگدذار 
نشو یم . 

فرداحر کت کنو آنچه‌مادر باره تو فکر 
می‌کنيم به البات برسان علایق کل کتیف 


رادفاع کن! 
موچرا این‌علایق راشما شخصا دفاع‌نمی 
جه 


(من) ..( من) میکنی لازم ثیست _ 
اكك بو نی . حیا و انسا نیت رانبایدفراموش 
کود. بخاطر باور که جکونه از خواندن س 
تقالات راجبه‌علم کیبرپسيتك سر باز زدی 
از کنثرانس ها پیکه راجع به ديناميك‌فضایی 
وروانشناسی بود گر بختی و حاضر نشدی 
اشتراك کنی همواره گفتی (من‌ثمی دانم» من 
نمی فبمم ..) هن »من» ...هنْ) ودر رفتن سه 
سیمبوز بوم‌افتئاح اسرار اجرام چقدر مقاومت 
ازخودنشان دادی . در صور تنکه ازعمده‌این 
کار به‌درجه اعلی بدر شدی 

آنجاخو یایدگپ میزد مو لی اینجا بایددر 
آب‌بیر م. 

الي معاو نصا حب از کلمه(تر) # اسا 


اتتقال نموده گفت: 


و ما سدانید جثا ب محتر م که چه‌می 
کو ید. 

و هی اہی ولی اکسا ی ابی کا 
به کلمه ( تو )دو ستا نه‌می گذرد 

-به‌شنای تو کی احتیاج دارد »زان 


(دا یف)وتو دوپای رادريك موزه کرده یو 
مکو یی شنانمی توانم . تمام کار تو فقط 
جند ثانبه ای رااحتوا میکند 
رامی‌شدی» گو ش هایت راا نگشت اشارهو 
دینیات‌را باانگشتان ګو چك پسته میکنیو.... 
به‌نما یندگی ازماو بخاطروظیفه ای که‌از ماجتو 


سپرده شده خود را از تخت دایف بزیررها 
می کنی. 

ا ا ا جداز 
آن‌چطورکنم. من دربین آب قرارمیگیرم واینیم 
بحیره است شما میدانید من چه میگویم . 

معاون صاحب عبتك هایس راکشسد ودر 
حالیکه مستقیما بط ف من نگاه مبگرد گفت: 

سمابتر اعتماد گرده ایم و یقین داریم که‌از 


عبده اینکار بدر می‌شوی حرئت داشته باد 


e ۵۳۱۵ n aê 


ما مو ربت احباره 


۱۱۱۱۱ 


۱ 


عزیزم. علاوتاتو هميشه دقت و توجه‌کلکتیف 
رابخود جلب خواهی کرد و همه بتو ارادت 
خواهندداشت . جقدر ناپسند است اگر تسو 
موافقه نکنی... 
(شیر اوبرف) بل بل‌میکرد و پایین‌وبالا می‌شد 
وباز پشت پلك عا یش پشران میکشست. 

آعی کشیدم وگفتم: . - 

-این‌خو پاست که انسان باو جود بکه 


جشما ‏ معاونصا حب مانند 


احساس_ میکند کلکتیف تو جه خا صي هاو 


۳ 
دارد به اعماق ابحار فرو میرود وبا مر ګت 
پنجه میدهد. 
فردای‌آنروز بالای تخت دایف فرار گرفته 

بودم به‌طرف پایین نظر انداختم کم اذکم 
ر به‌نظر م آمد. ودر - 


۱ 


تراد داشنت که 








نایدن ایلبف لفاد ی 


هه جرج کج هه یه که > > TSS‏ 


بابی‌صبری تما مانتظار ملاقات مرا منتى 
کشید. 


بعضی امواج آن ازبس تا آزام بود خیزو 
جست‌می انداخت . این اراحتی ماتمامانه 
خاطر بلح و جود نا زك و نفیس من بود جلایش 
این‌امواج‌مرابیاد چشمان ( شیر اوبرف)مانند 
ماو ای داحتا 

شا ی از ات SAS‏ م۳ 
منتظر بود ند که جه وقت خودم رارها میکنم. 

(چه باید بکنم) نزد خود فکر کردم. 

رزند گی‌بدی نگز شتا نده بودم دو طفلی 
به‌جامعه تقدیم کرده وآنبا را راه دفتضی 
ساخته‌بودم قر ضراو پیشکی ها پپکه از 
انحادبه گرفته‌بودم باکمال امانت داری بموفع 
ادا کرده بودم. 

خداحافظ دوستان و اقار بم) - سنوی 
که کنار دهنم سرازد ر شده ود قوز آت‌ار دم 
و پایم رادرخلا گذ اشتم . 


بقبه درصفحه؟ه 


BLURULRLUEULBILBLIBITISHIBTICHIBBLUSLTBLEILEILRIIRILSILImLLRNImNENRHELLEINBRImLN‏ ا 





نار آمد وبازار خرید ثمال‌گرم وگرمتر هی‌شود» آبا نم‌الانیکه ابنطور عرضه می‌شود (گرفتن) آن ممکن است ؟ 








































۱۱۳ 


ژماد‌امید گاه! 


ای زما دسترگو نوره 

ای زما د زړه سبروره 

ای زما دتخیل ددنیالمره 

دنشی تمه لرمه ستا دسروشونووله جامه 
ناخبره يم ښکیلل سوی 

ستا د زلفو زولنو کی 

شپی او ورشی تیسرومه 

تا دول اند و کی 

ته دیبوه زما دژوندیبی 

ته می ګل د امیدونو 

en‏ ا ا 

دسرو اوښکو په رودونو 

لاس دمبتی ماته راکه 

جه گلزارته سره ولایسو 

دگلونو په خنداکی ددنیا غمونه هب ر کرو 
دخوښیو په جبان کی 

دسییخلو آرزو گادو کور جرړ کرو 
زړهمی‌غواړی درشکاره کم 

دا دميني پټ رازونه 

دا سر کشه امیدوئه 

حو جفا دزو ز کار کوره: 

دزته سم ویلای اسم 

نو زما دامید گله ؛ 

په کتو کی درنه وایم: 

لاس 


دمیثی ماتله را که ۱۱ 


عنایت‌الله محرابی 





HH. 





د زیه‌دپرهردخوله کی 


کسلونه خوهرکالی په دی غوونو داود يږی 


رشتیانی‌سپر لی 


داخل داسپرلسی رانه رشتا داشکاره کبزی 


می مو سکارا شکاره گیری 


خو داخل‌به زړگوټو کې ښکلا راښکاره کیسپری 


داگ د دشت سرمستو لیونو زیسری‌درباندی 


دخوانمجنون تند یکی می لیلی راښکاره کیږی 


خټکه لواغر او نیلاب دواړه دی لوگ ی کړه 


ټك کیدی برغ دلوی 


مج جر هت 


سپرلی د عشق سازونه وغږول 


به خمکه شنه فرشوته وعوویدل 
دنیا له مستو ړ نگینو ډګهده 
دست کاروان قافلی وخوشیدی 
زیونوکی خوانی هیلی وپاربدی 
مینان بوءبل‌ته نږدی شول سره 
پیغلو د خیاله سنکارونه کرک 
کزی دبی دخیاله زانگی سره 


درپاب دمینی هی موجونه وهی 
زهه‌عی راهست شولوتوپونه وهی 
ستوری د می سروه دهی 
د ژوند پړاوته منزلونه وهی 
پوه شوم دمینی پړاووڼه وهی 
بلبل دگل سره وزرونه وعسی 
گرخی گلشن کی قدمونه وهی 
زلفی ئی مج باندی الونه وهی 


پسرلی د غراوه ساز د مبلی 
هره خواشکادی رازاو نباز دهیئی 


(شرفیار) 


د گل |اندامملاقات 


البی د محیت له خمه جام را 


تیاده شیه دبیلتانه په‌مادنا کپری 


دسرو شونمو د آشناله بر کته 
لکه خاخکی دشېئم په سروگلو نو 
دیرناکامی په‌هجران‌کی دی‌ماکپری 
چه یی بسکلید کشمیر په در پراته‌دی 


پخنه می دخیلیمیتی وماښام را 
زردیدن دهخه یار ماه تمام را 
خوږ دشېدو دشکرو په دودکلام‌ر! 
په ژړاکی ملاقات دگل اندام زا 
په یارۍ کی دآشنا دوصل کام‌را 
زر وصال دهغو بکلیوما!کرام‌دا 


جی لذت یسکسی اولستا ددیداروی 
ءانعیم له دچتت هغه انعام را 








يابا را شکاره کبری 
مجمل حك 


ەھ مى 
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دریهه برخه 


رتم۸ 


ای ای خنله مير مسن 
په‌اور کښی و سو "زو ی ؟دغه کار کهستاپه 
نظرعدالتی وۍ نو لییه سزا لری اه تعوغواهی 
نوزه‌به‌در ته ویزه سزا درو نیم چه همسزا 
ووینی او هم ژوند ی پاتی شئ چه دغه‌سزا 
به‌دشرم نه دکه, وی اوهره شنیبه.به: دمرگث 
په ارزو وی. 

بزر گواده, ازه سل _ ملگری لرعر ایزوت» 
مونږ ته راپلا س"کیه او زمونر په خاطریی 
وپخشله . 

هغه په دی تجویز زیا ت"خو شاله شوله 
دآس نه‌راشکته‌شوه (ایزوت) لاس یی ونیوه 
اوپه حبغو يی شرو ع وکره او زیا ته یی 
گره: 

هغه "رجم رالاند ی وکراو زه خوشاله‌يم 
جه داور په سرو لمبو کښی وسو زیرماوبیا 

مم‌خوامشش کو م چه ما وصو ژوی ر 


هغه (ابزو ت» دربون) ملگرؤ ته وشیّارله. 


اوډوی ایزو ت په هغه لاره روانه کړه په کؤمه 
جه ر‌یستان راروان "دی . تر یستان ءخهبه 
ځنگل کنسی بټ دی په آس باند یسپریږری 
او رایزو ت» ددوی دهلی نه تشتوی دغه دوه 
هان دخه‌تکاف او, لاری و هلو نه وروسته 
به‌بوه خنگل کشی"ننو زق » دوی دوایود مس 
خنقل اخس او خاشا ,و نه آځانته بو هکووله 
جوپه‌کره اوخل ,ټون يی په میاده" تو7 کله 
+ تزه ترو ع کر ,په ,نگل کښتی اد وی 
استوکنه داسی مض از ئ چت دوه نزو 
ری 


دشکار پائو له لاسه نا ارامه شویوی 


LLL LLL LLL TL 


اوبی دښکار دغوشی نه نور هیخ ځوراك او 
پوشاك نهلری ددوی نری او دنگری خیرید 
سپون می, به‌غیر روآشانه یر ی"او,هنشسه 
کالی چه دوشونه بی‌دخانو دپاره جورکری‌ژو 
ددوی دبدن نه تو يږی خو دا چه‌یو دبل‌به 
هينه کی دوپ پانی دی نو د هیخ وول‌درداو 
غم‌احساس هم نه کوی لور نو په خنگ لکښی 
ددوی سره هیخ دول ويره نشته اونهڅوك 
ددوی په لټه کشی دی اوهر خوگ په دی 
پوهیده که‌هرخول ور پسی ود شیرتریستان» 
به‌یی دونو به شا خونو پور یوتړی اودخناور 
خوراك به وگر خی . ویر وخت لانهز تیر 
نوی چهپه خنگل کښی دوه تنو نورو هم‌ژوند. 
کاوه خو کوم وخت چه دد وی ستر گیب 
(تریسنان» ونستی دوی ته بی له وبری خه 
نشو ویلیاوبه منویق خان. پاجاته‌ورساوه 
اوورته یی وویل : 

ما ایزوت اوتریستان دوایه «ولیدل" سر 
گردافه وه" او زهء‌هم ترینه په ویره کپّمی‌شوم 
هفه. امروکر چه دده آس دی‌زین‌نمی توده‌یی‌تر 
ملاکره "او دهمد غو خلکو ۳ بوخای‌دخنگل 
خواته دوان‌شول او ددغو دوه مینائو . کوولی 
نه‌راورسیدل داس نه شکته شو او توره‌یی‌له 
تیکی را وایستله اوو بی ويل : 

که جبری دغه دوا ډه ونهوژنم نود لوږی 
ئەبه ضرور مره شی توره بی پور ته کره‌او 
ته پی‌شکته کره» خوا که ,چبری بی‌تورهبه 
هدف آناندی "لگبدلیت وه رنوخه ماتم بسه‌جور 


شوی و. خودو مره پوولید ل چه ,ددویشو نډو. 


سره لیری دی نو دخان سره یی وویل: 

-خدایا .. خه‌شی گور م آیا دوی د هرگ 
لیاقت‌لری ؟ په دو مره وخت کښی چه‌دوی‌به 
دغه کودله, کښی ژوند کوی که ناپا که‌مینه‌بی 
سره دز کودله نو دغه تور ه به‌یی‌به منسخ 
کبسی, اییتی‌وای خوبه‌دی‌هر خوك نشی‌پوهیدلی 
چه سپینه توره‌ددوی دواړو په منخ کی 
دفت ضمانت کوی .که‌چبری يی اپا که 
ژوند نهو سره کری» زه دوی له وژنم خو 
داس یکو م چه دوی له‌خو بنه‌پور ته شول 
نوباید ,وبو هیری چه دوی می یوخای سره 
و ب هر تاناندی بینم 
راضی شو ی داځکه چه خدای ور باندی رحم 
کری دی. 

ایژو ت دو حشت ناك خو بنه راپورته 

شوخو سینه بندیی تړ لی و او تریستان ب 
غوشته چه خپله توره په لاس کی واخلی‌خو 
دطلایی قبضی نه ور ته معلو مه شوه چهداد 
پاجاتوره ده دایزوت په‌خیل لاس کی 
همدغه راز دمار ك گوته ولید له او حیغی‌یی 
کا 

وی خدایه بیاد هغه لاس ته‌ور غلو. 

تریستان وویل م بلی‌زما توره يیوړیدهاو 
اوس به اپ ته داد گرخی! ومونربه دا وربه 
سرولمیو کشتی و غور خوی ٬خه‏ جه 
0 

په همفه ور خ درگورو نال) سره د خنگل 
دغاړی نه را و تشتید ل او دمینی ه‌بسی 
شکنحی او فشارونه ولیدل . تریستان‌به‌د 
خان‌سره اند بشنه کوله داوبره نه وه چه 
هغه خوشتی ,کرو زا نوراویی "اخستی په 
داسی حال کبی چه هو نږږدواړه سرءلوخ 
پواته‌و اوپه خوازه خوب ویده واو زمونږد 
خان اخدبار دده په لاس کښی ونو مر ستی‌ته 
بی‌خه. اړو درلوده‌رده کولی هی وای جه مونږ 
دواړه و ژنی . آه» ای زما پلاره ز مونسن 
تیفیته دوارنهوه بلکه‌دشفقت شخه_بی‌سرچینه 
اخستله .له دی خبرونه يی وروسته مزل ته 
دوام ورکر تر څو «اوگرن) ته ور سیدل» - 
«اوغرن») ناست واوکتا ب یی لوست‌تر یسنان 
ورته‌به مقابل کشی گووه وو هله او ویسی 
ا 

ای(اوگرق), وروده. چه مونږ دظلم نسه 
وا تستیدلی "بو زامو نږ سیه مزسته و کیره راو په دغه 
مور کا مكار لاش ړا او زدکره. 
ده دیر وژرل او دخواشت لا سور نه یی 
پور کول او داسی دعا بو او کید 

دغه دوه مبتآنو ماته یناه راویی ده شه 
آوفیق تراکری چه. دووي. دغو شستنی سره سم 
مرت ورس وکام . ددی غه وروشته یی 
تریستان او ایزوت‌ته نصبحت‌وکراودتر بستان 


له خوا نه یی دپسد کیدو په ترتیپ سره‌یو 
ليك هغه ته ولیکه او ویی ويل چه داکاغد 
به څوك هغه ته ورسوی. 

= زه یی خپله ډډم. 

-نەته بايد دغه‌سخته لیاره تعقیب نهک ی 
زه‌به خپله سنا په‌عوض خم او دهنه ای 
خلك ویر ښه پیژنم 

- پریرده چه زه په خیله‌به دغه لباره‌لاپشم 
اوایزوت به‌ستا په‌کور کپی‌پاتی شی خنگه 
چه شیه‌ده خنگل تمراشکته‌شو او درگورونال) 
سره یوخای روان شو خوکوم‌وخت چه د 
رتنتاژل) دروازی ته ورسید درگورونال) نه 
جدا شوه 

«تریستان) دخندق نه‌پوری ووت او ښار ته 
داخل شو. اوبرابر هفی کوتی تهلاړ چه هغه 
پکسی ویده وو ورنژدی شو اوپه آرامی سره 
یی په‌هغه غروکر هفه‌گه‌خوب نهپورته شو او 
ویی ویل؛ 

۳۹ داخولایی چه په‌دی نیمه شیه ماته ازار 
راکوی. 

ب بزرگواده! زه‌تریستان یم دوته می‌کاغد 
راوړی دی ویی لوله اوخواب بیراته ولیکه 
اودسری دروازی په‌سریی خوپند کره. 
هغه بیرون راووت اوخو خلسی یی دخا ن 
سره‌ویل - تریستان - تربستان تریستان‌زما 
زوی خو تریستان تشتیدلی و. 

نیمه شپه تریستان دښار دروازی ته خان 
راورساوه اودليك خواب »یی ترلاسه کي او 
هغه بی دغان‌سره دراو گرن) منطفی ته پووه 
یومبرزا ورته‌ليك "ولوست پاچا دخپلسسو 
مامورینو په شوره به‌دی راضی شوی و چه 
یزوت» بباقبوله کری‌خو رتریستان) ته به‌ددی 
اجازه نه‌ورکوی جه سرای ته داخل شی او 
تریستان بایدتر دريو ورخو پوری(ایزوت) 
هغه ته‌وسیاری اونورو ددغی خاوری‌نه تسته 
وکری. 

تریستان وویل _: 

- خدابه داخه مانم‌دی حه‌زه دخیلی‌محبوبی 
خخه دتل دپاره جداشم اوش بی‌له‌دی‌جه‌ژوند 
ته خاتمه ورکرم بلکه کومه چاره ه‌لرم ای 
ژهاگرانی محبوبی زه به‌خبله گوته‌تاته دنشانی 
په‌توگه درکړم اودا به‌ترویر ه بوری ساتی 
اوزعا یادبه ورباندی ژوندی کوی»او که‌ستائه 
خواهرخه مانه‌خلکو وبل باوربه‌نه بری کوم 
ترخو دګوتۍنښه یی‌نه‌وی داوهی. 

په دی وخت کی دواړو سره بوبل شکل 
کر اودیر زبات یی وژپل. 

هغه اهر کیزی, وچه ټول خلك دی‌خبرشی [ 
چه‌درابزوت) سره زما دپغلاگیدو په تست 
دری ورخی جشن ونیسی خی اونارینه‌تول 
پهجبری. خوشحالی. سره دجشن منطفی ته 





داڼول شول‌به‌دغه تاکلی‌ورخ نرپستان دایزوت 
سره ی یی لو لت مس رو 
دوایه دغنگل نه داووتل او وبی‌لیدل جه مارك 
دزباتو خلکوسره‌بوخای‌دخنگل په‌لور روان‌دی‌او 
تریستان وویل » ټول زعونن به‌لود روان دی 
ارو درو را ا ر ر رف 
ته او خدای ایزوت که کوم دخت می کوم 
اك درواستا وهنو همفه کار به‌به همه 
خیرسرنه رسوی. 

ای زها کرانه تربستان داجه زه‌سنا دغه 
زه‌ردی کوته گورم نوهیخ قدرت زما په 
مخکنی خنبونه نه‌شی پیدا کولی دوی دواپه 
سره دخنگل بهغپه روان واوخبری بی‌کولی 
په تریستان باندی مینی غلبه وکره‌ادایزوت 
بی‌به غیرکشی ونیوله اوایزوت ورته وویل: 

- زه بوازی بم او دید بینو خلکونه‌ز یاته 
دبرییم ۰ 

گرانه ملگری زەداسىخوك له وينم حه 
تانه دی که آزار شانته درکری اوهفه خو ك 
حه‌تاته به بده ستر گه گودی توشغه اروهرو ژما 
دشمن دی اورانه‌دی ډډه وکری. دواپه ډلی 
سره‌یو خای شبوی اوپه بوبل به‌بی آفرین‌وایه 
او به‌دی «رخه کښی تر بستان وویل. زه‌دطلایی 
ویشتانو خاونده «ایزوت» پاجاته سپادم‌او 
نور دادزوت اودی تهورغی او دهفی‌سره یی 
خدای وها نی وکړه دغودواړو ناتو ترویره 
بو دی‌سره وزړل دباحا زړه ورباندی وسوزبد 
نوبی «ج«تربستان) ته‌واپاوه او ورته سی 
ووبل: 

به‌دفه «فلسه او ناداره وضع باندیحبری 
خی .زها دخزانی نه‌جه هرخه وهلی شی ستا 
به‌واکاواختبار کشی ده‌تر بستان مخ‌ورواپا وه 
اوورته بی وویل زه‌ستا دخزانی نه‌نه دیبنار 
غوایم اونه بل‌خه لکه خنگه جه‌تاته ففیرداغلی 
یم همدغسی فقیر بيرئه ځم په خیسل آس 
باندی سبور شو اوه يوه رپ کی ددوی‌له 
سترگو پنائو .ابژوت ترهفی ورته کتل تر 
خویی سترگو وربسی شکار کاوه . ۰ 
تربستان رگال) ته بنایوویه اوهلته (ددوك) 
که‌خوادبر شه استقبال شو اودده به‌خوشحالی, 
کشی یی دهیخ ډول فداکاری خخه غاړه له 
غروله‌خوا داجهد (تریستان) زیه‌دخبلی‌محبوبی 
سره لاړنو نه‌به حادئاتو خای ورکاوه اونه‌به 
خوشالبو اودعوتو نو ! دغو دواړو مینانو ته 
نه‌زوند معنی درلوده اونه مرگد! مرت اوژوند 
دواړه ورته یوشان نکاریدل .تريستانبه 
دخپلی بدی ورخی نه‌په خنگل سیند اویاپگانو 
کشی گرخیده دوه کاله یی به‌غم‌او اند پشتشو 
کښی تبر کړل . د (ګورنوای) له ورته‌هیخ 
خبر اواطلاع نه رسسدله >. 

په دیوخت کښی ورته تابته شوه چه 
ایزوت) په خوشالیو اخته شوی او خیسسل 
«تریبستان» بی په یاد نه دی پانی شوی 
په همدغو چرتونو ګښی به ژودیده » ژریده 
اور يده بهءاوویل به‌یی چه‌زه یوویرلوید لی 
انسان یم ددغه زپورتوب نه غه ګټه لاس ته 


جا ۳ 


داوپلی تم. زما محبوبه ویره لیری ده او 
دحال احوال شخه يی اطلاع‌نه‌شم ترلاسه 
کولی نه‌یی احوال داځی اونه یی لیدلی شم 
اوداسی شکاری حه زه‌بی له‌یاده ایستلی یم 
او نود دغم او دردنه غبربل مسلك نه‌لرم. 

هو تربستن شار په‌ښار گر خید تر خسو 
بوه ورځ یی خان په برتانیه کی‌ولید دده‌به 
خنگ «گورونال» حه دده وفاداره‌لگری و خیل 
آس خفلاوه اودیوی وبرانی دشتی‌نه ترشول 
بع ى کي وي ی وراي زا 
خمکی به بی‌شاړی لیدلی ترخوبی بوسپین‌دیری 
سری ترسترگو شو اوسپین زیری ور ته 
وویل 


- ای گرائو هیلمنو ! دادیر تانسی هیواددی 
جه دردوذهوئل) زوی ورباندی حکو مت‌کوی 
له‌ده نهءخکشی دغه هیوادویر شکلی و خو 
کنت‌ریول» هیر خراب کری‌دی. 
تریستان وویل . 

- وروره تاسی ولی ګنت دیول دومره له 
نظره غورخولی بی. 

ای رانه )کنت‌ریولر د«دوكهوئل» دلاس 
نبالگی دیردورا» بوه‌لور لری حه دنورونجونو 
نە ډ بره ښکلی ده او«کنت‌ریول» غواړیجه هغه 
به‌خیل نوم کړی اوپه دی لباره کشی یی 
دزیات زورنه کار واخیست جه ویر خلسك 
پکشی مره‌تول تریستان وویل . 


- آیا ردول هوئل لاوس هم کولی‌شی‌چه 
دحنگ بهه‌یدان کشی مقاومت وکری. 

بچیری جچگری يی تبری کری دی اوښایی 
جه‌زور یی خلاص وی او چندان مقاوست ونه 
شی کولی »دوی سره جلاشول او تربستان(به 
کار هر ) باندی حمله وروپه اوددشمن سره په 
حگره کی بی درکاهران )سره زیاته‌هررسته 
وکړه 
اوله لاسه وتلی خایونه بی بیرته تو . 
لاسه کړل او دوی دواړو بو تر بله سر ه 
ددوستی لاسونه ورکړل ۰ 

کا هرون خپل پلارته وویل : 

(نورییا) 





در جنگل های واقع سر حدشمالی 
اش تب مکیند. آنیابا بخوي فف‌هل 
خنجری همراه با چای و کمی شکر . 
وهم إمکان دا رد کمی زهر حمل م 
کنند. اکنون نسل یوز پلنگ‌ويپشك 
مای بز رگ و حشی از این سرزمین 


نی Ta‏ و ۳ 


فقط بخاطر عاج‌رازش شکا ر می 
کنند, زیرا بك جفت عاج یا دندان 
فيل عم اکنون در هانکانث 4 
۰ دالر سو دا می شور که درآنجا 
ازآن اشیای کوجك برای سیا حان 
ه انار ند 

در خلیج سنت لارو نس کا نایاء 
شکار حیان دز هر بار به حستجوی 
خولدآبی نوزاد که‌بو ست آن برا ی 
کلاه وبخن بکار میرود» براه می 
افتند این يك سو داگری کربه ودر 
آور است. جو چه های خوك آبی‌دا 
پاچوب می*زننیه ۳ جانا هھ د 
و سیس آن را پو سمت می کنند. در 
برخی موارد چاقوی نیز برای بوست 
کندن پیش از آنکه حیوان بمیرد به 
بو ستش راه‌می باید. مادر خوك 
آبی را هنگام کشتن و پو ست کندن 
دور می را نند. در بسیاری مو اقع 
این ما دران پس از رفتن صیا دان 
برامی گرد ندادو, جا بی ایو ست 
نوزادان شان را می بو بند. 

در اندو نیزیا». شکار حیان برای 
صید«او رن او تان» از همان‌شیوه 
وحشیانه و ظا لمانه کار می گیر ند. 
آنا ما دران را به گلو له می بندند 
تا حو جه های که از آغو شش‌می‌افتد 
بکیر ند. و لی بسیاری از آنہا هنکام 
افتارن از درخت می میر ند. 


جوجه لگ‌لگک که‌نازه از : 
۳ ی ٠‏ 


ا دنا U‏ حیوانا ت هم که‌نسل آن درحال انقراضص اسدت 


برای چشیدن مزه گو شت بسیاری ۲ 


برندگان نا در حون مر غابی جینی» 


پشك آبی و آهوی مخصوص آنجا | 


هجوم می آورند. بسیاری نمو نه‌های 
کمیاب I ISL‏ 
در جنوب‌شرق آسیا بسیاری‌حیوانات 
را برای تحارت به مقا صد مختلف 
شکار می کند. در میدان های هوابی 
بسن المللی هر هفته پو ست‌حیوانات 
کمیاب و حشیٌ" بغرض فرو ش‌صارر 
ووازد می شود. 

سال‌پار»تولیه گران ۳ ۳ 
های تلویزیونی بنام«تولد آزاده 
مجبور شدند تا قفس های شیر رااز 
کالبفر نیا به ایستگاه خط آهن‌ناواشا 
در کینیا بیاور ند.جاییکه ۰سال‌پیش 
۲ ۳ ان انگلیس از ,خر 
اعا شیر شب خواب ای شداند. 

در هند هفتاد تا هشتاد سال‌بیش 


در حدود چہل هزار پلنکك بنگا لی . 
وجو راشت. اکنون به سختی نه 


دوهزار می رسد. در گذ شته بیش 
از بنج ملیون و یکونی (يك حيو ان 


N ۱‏ ۰ ۴ 
صورت و حشی در کوه های اند س 
قاره امریکا بافت میشود پشم نر م 
و لطیف دارد.م) در کوه های اندوس 
بیرو زندگی می کردند و اکنون به 
0 پا نزده هزار باقی مانده است 
هر بارد مربع پشم این حیوان هفتصد 
دالر ار رش دار ود سل ۱۸۰۰ 
هیأت استثنائی لیوس و کلا ر ت 
رر کا لیفور نیا تعداد زیاد کر کس 
امر بکایی را دیدند که اکنون بیش‌از 

پنجاه رانه باقی نمانده است. 


ابن ها نمونه های کو چك جنگ 


انسان عليه حبوا نات و حشی وغیر | 


از علت عمده انقراض نسل اینگو نه اب 
حبوانات شکار است که قا نو نی 
باغیر قانونق صورت می گیسرد. و 
فد یک ریگ "ضروژرت" روز "افزون 
بشر برای "زین کست آوردن ز مین 
است. ته»مستکن"حیوانات و حشی را 
درروی ز مین از بین می«رد. 
وبدفبال"آن انکشاف باغ مای‌وحش؛ 


»‌ 


9 سک و 





مثال نظا هرات علسه 


برای نجقیقات علمی می آید, 
کتاب سرخ انجمن بين المللی 
حفظ طبیعت و منابع آن که بتاز گی 
در ی راد و 
نویسد که‌بیش از هزار نوع حیوان 
| ور کال لد سن رین رن 
ن آنا پلنگک بنگالی وسایبیر بایی 


س | کودیلای کو کو لی» خرس‌مکسیکوبی 


| بز کوهی, شیر آسیایی» پرنده بنام 
| آی.آی مې با شد که در مد غاسکر 
زندگی می کند. گوزن تایلندی 
واسپ پر ز وا سکی می باشد. ولی 
گفته می شود که حیوانات کمیاب‌دد 
مغلستان بخوبی نکہداری می شود. 
خطر سفوط نسل حیوا نات‌اکنون 
بحث داغی را بو جود آورده که جطور 
ربه چه و سیله جلو این انقرا ضرا 
باید گر فت. بحران غذایی جبان و 
تو فان زورب این سوالرا 

پیچیده تر می سازد بر خی از 
اطر فداران حفظ نسل حیوا نات روی 
بخشس زیبا شناسی‌واخلاقی مو ضوع 
فشار وارد می کند. توماس‌لوف‌جوی 
اع ان ادان رای ت ا 
نسل حیوا نات و حشی می گوید: 
ها کسی کی ار ناد را مسر اندرا 
از بین ببرد همه فریاد می کنند. که 
بك اثر زیبای هنری از بین ر فت 
ولی در برابر از بین بردن حیوانات 


اقتصار 


شکا رحبوانات در امریکا 
که مکمل زیبایی طبیعی اند خا موش 
می نشینند .۰ » 
بر خی از دانشمندان نظر عمل ی تر 
دارند آنپا ارز ش علمی و ز مین 
شناسی حبوا نات و حشی را ارائه 
می داز ند. ریچارد وان کلدر عضو 
موزیم تاریخ طبعی ور امر یکامیگو بد: 
«با از بين بردن نو ع حیوا وات 
و حشی» ما منبع دانش را ازبسین 
ی پویم» ت تا مت راز 
ملیون ها سال تجربه و تطا بق 
بامحیط اند» سبرای ازدانشمندان 
عقیده راز ند که حبوانات لت له 
ولی همجنان که بحت روی اين 
مساله حر بان دارد. ویرانی واز بين 
رفتن حیوانات بدون شناخست 
سرحد ها جر بان دارد. در وا شنگتن 
ابن عقیده و جور دا رد که پانداچینی 
در حال از بین ۳ فتن اس و 
آسترا لیا شکار کر گت تا سما نیابی 
بیداد می کند. در تایلند شادی دراز 
دست بنام گیبون به شدت کا هش 
در امریکای جنو بی» شکاروازبین 
ازاین حبوانات را از بین بر ده است . 


نقیه در صفحه) ۵ 


کا نات ےس سے 


a 


کنا قبل را برای 


سدست آوردن 1۳ شکار 





NEXME ۲ 


Aa 


موز فرت مه زمره 4 یی 


AYA‏ ی 


4 


چرس تدش یلق( 


856۲۵۸ 1۶ ۷ 


ی 


یی فرش رما ا 
۳ 


بوجود آمدن کانا لبای عمیق قوس های‌جز بره 
نما وسلسله جنائی به همین قسم که نشان 


داده شده است صورت میگرد ۰ 


3 


منحنی (قطب های سر گردان ) که نظر به 
معلومات پالئو مقناطسیع برای اروپا « ۰۱ و 
اهر بکای شمالی :۰۱۱ بدست آمده است اگر 
هردو براعظم باهم وصل شو ند »جلى ها 
باهم منطبق خواهند گردید. 


جپان در حا ل حر کت و تغبر است‌آزاهی 
وغیر قادل حرکت لسبی است این راهمه‌تا 
ميدانم هگر در ك وا قعی مو ضوع شکسل 
است .۰ همشه ما این قسم در ك ميکنيم که 
هرجیز خا تمه می پابد » انجام می یابدو 
برای همیش برقراد می باشد درازمنةبسیار 
سایق برای انسا ن سیاده _ زمین تزلزل 
نایدیر هعلوم گردید . مفکوره گا لیلیه و - 


٤۲ صفحه‎ 


تر جمه : ازدیپلو م انجذیر سرژد ی: 


در جبان قر ضبه و پیشنیادا ت 


زمین قشر خود را تعییر میدهد 


قطب های مقنا طبسی سیاره‌ژمین حندین مر تبه مو قعیت خود رانغیر 
ا راره‌اند . سر عت حر کت بر اعظم‌ها از دو الى شش سانتی متر درسال 


عبن گردیده است. 


دانشمندی صدسال قبل‌فرضیه تی را مطرح کرد که خشکه های نیم کره 
جلو بی‌سیاره زمين یکی بوده است. نظر به عقمده دا نشمندان امروزی 
بیدایش او قیا نوس جدبد ممکن‌می باشد. 


رل 


که که که که کج ک دک ک 555 که ک 555 5 25ک هک 25255 25 کت کت 25 25 525 


کوپرنيك فورا تایید نگردید. بسیساری - 
اکتشافات علمی از طریق قشر بسیار قوی 
نظر بات وعقاید استقرار ی هما ن وقت بمشکل 
عبور هیکرد. 

ازان و قنیکه در دوی سیاره ز مین‌انسان 
پنداشد تاالحال دور نمای سیاره بسیار کم 
تغیر خورده است این تغیرا ت ثابت وپایدار 
به نمی ستاو 

برای ابنکه به بشنم ودر ك کنيم که‌سیاره 
زمین چه فسم تفیر میخورد لازم است که 
خارج ازسیاره ءآن را مشاهده کنیم شما فلم 
یکساعت و بيست د قیقه یی را راجع به‌سیاره 
درنظر خویش مجسم بسازید . هر ۷ نيه 
تماشای اين فلم مطابق بيك ملیون سال‌حیات 
درسباره ز هین میباشد . 

سه دقیقه اول مادور نمای پیدایش 
جېان را مشا هده کرده مي بشم که گازات 
وابر های کہانی» چان های‌از بین رفته‌جسم 
کره مانلد ساره ما را تشکیل مدهد . بعد 
جپل دقبقه راجع به قدیمترین تار بخ 
ژیو لوژبکی معلو ما ت بدست می آوریم‌در 
اینجا پیداشد ن اتمو سفیر ز مين وپیداشدن 
حیات دادر سباره ز مین مشا هده میکذیم.دد 
ابتدا زند گائی بسیار بطی و سست ر شدمی 
کرد .در حدود دوم ملبارد سال اشکال‌ساده 
زندکی تقر یبا تقبر نخورده است ۰ وفقطدر 
عصر مابعد آن در جریال يك ملبارد سال 
نباتات از او قبائو س ها نه قسمت های‌ساحلی 
خشکه وسعت بیدا کرده کرهپا وحبوانات 
«نرم بدنان» بیدا شدند مرحله پیشرفت 
سریع‌حیا ت درسیاده ز مين عبار ت از آن 
دوره است که مادر آن زند گی هبکنیم واین 
دوره در فلم فقط ده دقیقه اداعه پیدا میکند. 
عکس هاو مثاظریکه در ده دقبقه اخبر در فلم 
به‌نظر هی رسد نمی توا ن تمام پیشر فت 
طبیعی جبان را تما شا کرد. شکل‌اوقیانوس 
هاءبراعظم هاء پستی و بلئدی آنہا » خواص 
نباتات ورو بیدنی هاء اشکا ل حیوائات‌تماما 


به‌بسیار سرعت رشد وتغییر می نمایند ۰ 
ففطدر دو دقبقه اخبر فلم انسان پیداشدهو 
تاریخ تاآمدن وپیشر فت شری با واقعات 
گوناغون مزین بوده است . 

دوصد ملیو ن سال قبل خشکه پا نگ که 
یگانه خشکه در ژمین بود انشعاب کردهو - 
پارحه های آن از همدیگر جدا شده و مسر 
طرف افتبده و براعظم های امروز دابوجود - 
آورده است. براعظم ها بحر کت خو یش‌ادامه 
میدهند ءآنپا از همد پگر دور شدهو باهمدیگر 
تصادم‌می‌نمایند .این فرضیه هنوز نیم قرن 
پیش گفته شده بود مگر در سا لبای‌اخیراین 
فرضیه‌عمو میت پیداکرده است .۰ 

اسم مو لف این فر ضيه دربین یکعده - 
دانشمندان دیگر ما نند جان فرا نکلین » - 
رایرت سکات ۰ ولا دیمیر روسا نف. الفر ید 
ویگذیر قرار گر فته است. 

دانشمند المانی پرو فیسور الفرید وی 
عینز درپایان سا ل.۱۹۳ که‌پشرت آن باوج 
خودرسیده بود تمام مطبو عات چان بك 
تبلگرام غم رابچاپ رسانیده (ویگینرورفقای 
آن درصحرا ی بخ بندان راه راگم کرده‌اند» 
این حاد ته در گرین لند وقتیکهوی 
پنجاهمین سال تو لد خود را چشن گر فته 
بود صورت گرفته . 

الفريد رابالعمو م بنا م عالم يو فزيك 
باد می نمایند حیات این انسان‌با وا قعات 
زیاد مزین می‌باشد. 

لیکن داکتری خویش رادد شق استرونومی 
فدست آورد . درین علم دانشمئد عمر زياد 
خویش راصر ف کرد وتوانست در شقوق 
مترولوزی ءژ يو فزيك و ژیو لو ژی اثرات 
علمی از خود باقی گذار د زندگی این‌دانشمند 
باواقعات زباد غثی می باشد. در رصد خانه 
ابرولوژی با برادر خود کور ت‌یکجا کارکرده 
وبرواز های‌منظم دادد با لو نای هوایی‌انجام 
مدادند .دريك وقت آئپا مشفو ل رهای - 
خویش درهوا بوده‌و براددان باین فکر تبودند 


کهر بکارد خپانی راقايم کرده اند . 

آنپا درهوا پنجاه ودو سا عت باقی‌ماندند. 
درند.حه پروازها کار های علمی رتر مودینا 
مك اتمو سفیر ) بمیان آهد. اقلم تناس 
مشپور روسی وایکو ف بااین آثار معرفی 
تسده بود. 0 

به ویگثر پیشنپاد شد که درین سا حه 
تحفیفات خو بش را ادامه بد هد مګر 
تحقفات تور سنیکی‌خو یش را اداعه ندادهو 
شروع به مسافر ت نمود . درسا لہای ۱۹۰۶ 
الی ۸ آن در گرین لند در عالم بر فوباد 
وخطر دایمی کار کرد . نتایج علمی دو ساله 
نعالیت ویگنیر در شرایط زمستا نی‌سیار 
وسیع بود. بعد از چہار سا ل عالم مذکود ] 
واپس به گرین لند مسافرت کرد . 
نفر رفیق وی در صحرای برفی هزا رکیلوهتر 
راطی‌کرد. در ابتدا آ نبا در راس بز ر گترین 
قله یچ نیم کره شیا ئی رفتند . 

تحفیفاتی را که عا لم مذکور در ساحس» 


او وه 


مطالعه قطبی انجام داده سسارزیاد است. - 
دربنجا تحفیقا ت در جه حرار ت هواء تفعشات 
قطبی » اشکال ابرها »سا ختمان برقك هاو 
درحه حرار ت در اعماق بخندانپا که اززمان 
دوریخ بندی باقی مانده است شا مل می 
. دانشمند مذکور مشفو ل تحقیقات | 
بودکه جنگ امپر با لستی شرو ع گردیدو 
ویگتیر به محاذ جنگ فرستاده شد در جنگ 


شخص مذکور ز خمی شد وبعد از تداوی‌عالم 
مذکور به‌کارهای‌علمی خو یش د و بار 
ادامه داد 

قبل از مسافرت دوهی به گرین لین 
درکنفرانس جامعه ژیوئو ژيك دانان جرهن 
درفرانکفور ت الفرید وبگنیر کوشش کرد 
«علوما ت خویش را راجع به حرکت برا 
هابیان کند. مترو لوژ جوانکهد دآ ن و 
بسیارمشپوربود مورد تمسخر و خنده مردما 


ژوندون 








داشتند که خسکه ها نمی توانندشروعبحرکت 
نمایند وچئور ی های او فیانوسی که برای 
همرش مو چوداست نمی تواند با هم بسته‌و 
جمع شوند بلکه‌به شکلد رز هادر پو شش 
پخا حر کت می نمایند دربن کنفرانسویگذیر 
درك کرد که مفکوره آن بسیار فا تنیز پستو 
آنیا هی توانستند به آسا نی بااین عقده 
موافق شوند. 

مفکوره جدبد : : 

برای مدت طولانی ویگنری‌دلچسپ «بودهگر 
«ساسات علمی آن کافی نبود . حتی بعضی 
آنرا فانتیزی قبو ل میکردند. مگر تحقیقات 
سیارهز مين ادامه پیداکرده ومو ضو عات‌علمی 
حدید تشر بحات لاز مه رابکار داشت .عالم 
زیولوژی و پرو فیسور دیو تایت اولبن‌مر تبه 
درسا ختمان واحد براعظم های :م کره‌جئوبی 
توحه کرد. کتاب نتا یجوی خودرا که درسال 
۷ تشر کرد بنا م( بر اعظم های سر 
گردان مسمی کرد تقریبا تما مدلچسپی به 
مفکوره ویگنیر که روبه سردی بود سراز نو 
تروع به تحو ل نمود . 

درسالم‌ای شصت قر ن عسو ی را جع 
بسا ختمان اعماق او ذبانو س های‌جہان - 
معلو مات زیاد حدید ی بدست آمد. معلوم 
ند که در ضفادت‌چندین کیلو متر ی آ باو 
اوقبانوس ها قشر سیاره ز مین دادای‌تر کیب 
ساختمان و قدر ت مختلف نسبت هه‌خسکه 
بوده واز نگاه سن ابن هواد نسبت به مواد 
مواد خشکه جوان تر ه,باشد . 

در عمق او قيا نو س ها در امتدإدشصت 

مرا وا ل ا 
های وسطی کشف کردیده است .۰ شکسنگی 


ھی سازد. 


درامتداد محور از نحت آن مایع مگمای 


باژالتی بلند میشود . ابن مایم دردامنه‌هاسرا 


زیرشده و لتو سفبر او فیانوس ها رابوجود ‏ 


می‌آورد. در اعماق ز مين گدا خته شدن مواد 
صور ت گر فته و آنش فشانپا موادگداخته 
شده‌را که ازنگاه تر کیب نزديك به گرانیت 
است به سطح ز مين بلند می نمابند ودر - 
نجه آن اسکلت خشکه حدید رابوجود سی 
آورد . بعداز ویگشر ادامه دهندگان مفکوره 
آن‌که بانتایج تحققا ت زیو فزیکی عمق 
اوقیانوس ها معر فی شدند بالا خره په نجه 
فوق الذکر رسيدند .معا و مات تحقبقات 
هقناطمسی ومتری در تادید ١‏ بن نظر بات كمك 
بسه‌,اری هواد قو کیبی 
کوها »سمت مقنا طیسی خود را حفظ میکنند. 


فراوان نموده‌است . 


ابن قسمت مقنا ط.سی عبار ت از همان 
حپنست که در زها ن نو جود آمدن وسخت 
شدن خاصل کرده‌اند ۰ بطور مثال باز الت 
به‌آن نو ع خال منعلق است که‌فقط در حربان 
خداخته شدن خواص مقنا ظ.سی را حا صل 
کرده ووقتءکه سرد هی شود خوا مصسس 
مقناطیسی خود رايدو ن تفر نگمه‌یدارد. 
بدین لحاظ در قشر های باز الت تمتام 
تغسیرات ساحه عقنا طیسی زین ثبت ودهو 
نظربه این اسناٍد ثبت شده می توان چبت‌دا 
به قطب مقناطیسی_ و مسافه را تاآن تعبین 
کرد. . 

قظسبای مقنا ط:سی سار ه ز مين حندین 
مرتبه مو قصبت خود واتغیر داده اند دلچسب 


اپنست که برای .هر برا عظم انحذای حرکت 


از عکس های حالب ابکه در مله نو روز از کندهار برداشته شده 


ثکر میشود قر نای دیگر شابد دنیا بااين قبافه نباشد وخشك وتر زهین تناسب 


دبری داشسته باشد . 


قطبی خودهمان براعظم بدست آمهده است. 
اگرتمام خشکه ها رابا هم وصل کد م تمام 
خطوط به‌يك خط نزديك مشوند . نظر به 
«وقع.ت خطوط «قنا طرسی می توان سر عت 
حرکت. براعظم : دا از ۲- الی 7 سانتی متر 
درسال‌تءین کرد . تقریبا عين ارام در صورت 
تین دقرق ساحات ژیو گرا فی وبالا خره‌در 
سالبای اخبر در صور ت انداژه کردن مساله 
بین‌براعنام ها بكمك اشعه لازیر بد ست‌آهده 
است . 

نظربه عقیده بكعالم ژیو فز يك‌سکاتلندی 
ارتور عالمس در اعماق ساره ز مین درنة جه 
کسان نبودن حرار ت رادیو اکتفی جربانبای 
نفوذی رهمروی ) بو جود می آید. 

کتله‌های گر م تر وسبك ترمواد د ر روی 
موادگداخته شده شنا کرده و کنله های‌سرد 
روسنگین تر سب می نمایند این قو ههانظر 
به‌عقیده سارى جغرافه دانان برای بلند تب 
کردن لنگر براعظم های ساره ز مین کفابت 
می‌نما بد. 

فرفسه وسعت یبدا کردن اعماق یکی‌ازجمله 
مرمترین اجزا ( تکتو یکی عمو هی جدید) 
است سازندگان این فر ضبه عبار ت ازشهادی 
هاس و رویر ت د یتس است که ه رگدام به 
صورت مستقل پرشنراد کرده اند که سلسله 
حبال های وسطی او قبانوس ها ودامته این 
کوهای زیر آبی در هحلی بو حود آمده‌اندکه‌در 
توده اصلی آن جریا صعودی مواد صورت 
گرفته است ازین مواد لتو سفیراو قبانوس 
ها بو جود آمده است این مواد ۲ هسته ءآهسته 
زیادشده و محلات ژبادی را تصر ف نمودهو 
تخته های عظم را تشکیل مد هند. باقی 
مانده سابقه قشر او قبائوس هانظربه‌ت رکیپ 
خود مشابه به تشکیل امرو ز ی‌است اینمواد 
رامتران درکوه‌های خراب شده‌تمام براعظم‌ها 
پیدا کرد . 

در قسمت فو قانی توده اصلی سباده‌زمین 
بكطبقه مخصو صی است که بتام‌استبنوسةءر 
ازتوده اصلی فو قائی وتحتانی 
ار به محکمی و سختی کم و طبقه طبقسسه 
بودن خودفرق » شوند . 

در جه اننشار امواج زلز له بی در بن‌طبقه 


«و حوداست . 


کم تراست . مواد ار ستیئو سقیر هی تواندبه 


جرات عمودی وافقی حر کت کنند. حر کت 
آن‌سیب گداخته شد ن قشر بر اعطم هاشده 


ودرسر حد تخنه ها ] تش فشانوا را فعال‌می 


سازد . بسیاری تغیرا ت در قشر خار جسی 
زمین بالعمو م مربو ط به جریا ن‌استیئوسفر 
میباشد. 

دربالای استینو سفیر ‏ (نغاط گرم) موجود 
است ازین نقاط از زیر مواد گداخته شده 
بلند میگردد. دربن محل قشر طبقه بی بر آهد گی 
پیداکرده و قشر ز هین رابلند مبکند ۰ 

تقر یبا دو صد ملیون سال اعریکای جتوبی 
وبراعظم افربقا با هم نزديك بودن دعاغسه 
کابو برانکو امرو زی برازیل بحیت ساحسل 
خلج گوینی بود. دو خلیج باريك به طرف 
نمال و جلو ب امتداد پیدا عیکرد. عیسن 
منظره تعجب آور رامی توان درسر حد شبه 
جزبره عرب بابراعظم افربقا در آن محله‌ایکه 
بحبره احمر با خلیچ عد ن 
المندبو تماما ۲۰ كيلو متر باهم وصل‌هسی 
باشند.د بدعر ض بحیرها حور از ۲.۰ کیلو هتشر 
زبادتر نبوده وطو لآن در حدود دو هزار - 
کیلو متر است. 

جربان حرار ت از عمق ز من در خلیج 


ذریعه آب‌نامی‌باب 


عدن نسبت به او قیانو س هند شش مره 
زیادتر هی اشد "درعمق بحیره احمر منبع‌با 
درجه‌حرار ت آب۱۲ در جه سانتی گرا د کشف 
گردیده است . این قسم محلات دبگردرسباره 
زین نيز مو جود میباشد بطور مثال دوره - 
درباحه های افر یقا بی تانگا یکا و نابات که 
تقر با يلونيم هزار کیلو مترامتداد بیلداسی 
نمایند ویا خدج کالیفور نبا که اوقبانوس 
0 ات ام رده 

عالفورنیا محکو م به تبدیل شدن بك 
حزيرة است. انتقا ل تخته او قیانوس آرامو 
اتلانتيك با شکست سان اندروس با سرعت 
هر ۱ سانتی هتر درسال صور ت مبگیرد. 

عالیفورنیا بزو دی درنظر مابه کشورزازله 
تبدبل خواهد شد . در دوره سا سای 
٤‏ الى ۱۹2۹ در جنو ب کالیقور نا 
زبادتر از ۷۳.۰ ز لز له با قوه نه کمترازجراد 
بال تبت گردیده است . 

صسفحه ۶۳ 
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رقص از جه وقت بو جور آمد و 
جه حیز باعت بو حور آمدن آن شد. 
هنر شا سان و آنا نیکه به هنر 
علاقه و درین رشته معلو مات دار ند 
به‌ابن عقیده اند که رقص نخستین 
حلوة هنری انسان است. 

ورر بو جود آمدن آن احساسات» 
دس خی زد یر ری ات ی 
راشنه است و علاوه ازین نیاز ها 
یف سلسله مسایل کر پیز در 


٤٩ صفحه‎ 


5 جنات فرار» هستند. با اینکبه 
رو هیجان در اصل برای بقاء حیات 
دراد بشر بوریعت گذا شته شده 
| ند امروز در اکثر موارد مضرهستند 
باانکه خشم فوائد وارزشہای دارد 
ولی در بسیاری از مواقم رو ش‌زیاد 
مطلوب برای مقابله باناکامی بسمار 
نمیرود زیر! نه تنہا وقت و یرو 
بیموده مصرف میشود بلکه‌موجباتی 


را فراهم می آورک که ارات بعدی‌آن | 


باعت ندامت» خحالت و کناه‌میشوو. 

وحشست يك‌نوع‌تر س است ولی 
ا سي که در آن شی رسن اف ی 
وجود بكارد. 

شخص عاقل 3 کسیکه در ست 
فکر میکند رو شای برای مبارز ه 
باخشم بیدا میکند زیرا میداند که 
باعشم در دی دوا نمیشود و یکی 
ازین رو شا این است که به حل 
مشکل می پر دا زد و دیگر آنکه نظر 
خود را نغییر مید هد و سوم آنکه 
عکس العمل جدیدی بد ست می‌آورد 
وجپارم آنکه از مو قعیت يا محرك 
خشمم آور احتناب میورزد. و قتی 
خشم پروز میکند بتر آ نست که 
رور آنرا کو تاه کنیم و نکذا دم 
بطول بیانجا مد. برای فائق آ مد ن 
برخشم باید توازن عقلانی بد ست 
آورږ» خشم را فرا موش کسسرد» 
استراحت کر حور را بکار دیگری 
مشغول دا شت و سعی کرد که از 


رقص انخستین حاو ه‌هنری انسان 


بوجود آمدن رقص تالیر داشته وآن 
عکس العمل ها بست که انسان در 
برس طیعت از خود نشان میدا ره 
است» در سر ژمین کېن هند هنر 
رقص فورم نبایش زارارد. 

انسان از روز بکه پابه جپسان 
گذا شت برای بپتر زیستنباحوادث 


مجارله می نمود گاهی مغلوب وزمانی 
برآن غالب شده است. چنا نجه در 
تاربخ هنر مصر می بینیم که درفصل 
طفیان رود نیل هر سال‌طی مراسمی 
دختری را قر بانی مینمود ندکه‌بنام 
عروس نیل بار میشد. که البته این 
مراسم با حر کات خاصی اجرامی 


ربا عادل الیاس: 


جون اساس اجتماع بر موجودیت 
افراد آن استوار میباشد پس لا ز م 
می افتد که‌افراد جامعه خصو صا 
حوانان وظيفة خو شش را که هما ن 
۷ ۰۷ ۶۰ 
و پیشر فت کشور میبا شد انجام 
میاه 

جوانان و رو شنفکران که پیش 
آهنگت نرضت های‌اجتماعی درجوامع 
شان محسوب میگررند باید مساعی 
شانرا هر جه بیلستر ور راه تر قی 


عبدالحی احد زاره: 


جوانان و قتیکه مسوولیت خودرا 
دربرابر اجتماع درك کررند, با ید 
دربی علاج درد های آن بر آبند و 
ولو تن ملد ا ی رز ون از 
فیض علم بی‌ببوة اند داه الیش 
ورستگاری را به آنمپا ننماباند. 

جامعه ایکه بواسطه نور علسم 
ورانش تربیه و رهبری شود در های 
سعارت بروی آن باز است. 


گررید. و بالا خره همین حر کات 
در بوجود آمدن رقص رول د ١‏ شته 
است . 

ورقص که امروز در بين جو امع 
به اشکال مختلف عمو میت دازد د 
جزء کلتور محسوب میگردد ابتدا 
مانند سایر هنر های انسانی کا مل 


دو ا اس در یج شکالل 








محمد ظاهر کا ظمی 2 

جشم اميد يك جامعه به جوا نان 
آن میباشد تما م مردم در مقا بل 
اجتماع خوبش مسوو لیت دار ند وهر 
کس مسوو لیت خود را در برا-بر 
جامعه ارزیابی نموده واین ارزبابی 
بطوری با شد که از حقادق دور نبووه 
وتمامابازند کانی مررم ما و محیط ما 
وگن E‏ اشنا 

تقلید از مود های خارحی در نظر 


من منکوب و مر دود است. 


محمد صارق مامور فضی 
زنیگو گرافی 

تجمل عزت: 
ای می رواد که وی 
بك حامعه همانا حوانان و اراد 
صالح» باررك و با احساس آن اند. 
حوامع امروزی را عقیده‌در اشسست 
جامعه متکی بر جوانان ز حمت کش 
وبادرك خویش بوره و میباشد. 


درددل حوانان 


آبا ما همه مجبور هستیم که رنج 
تعصبات و ثر بیت غلط خانواده ر ۱ 
بکشیم‌وصدای‌مابر نیاید؟ تاجه و قت 
و ی 
درست میشود. جه‌وقت پدران‌وماردان 
ما بحرف های ما گو ش مید هند ؟ 
چرا ابنان احیتسا سات ما جوا نان‌را 
در ناد ما خفه میکنند واز اینکه مارا 
E SE‏ رکه 
فر باد تضہابی ما بلند می شود.فریاد 
و صدا ی 1[ نا ن بلند تر ميشود 

من حوانی هستم تنما و باسك 
دنیا آرزو وامید وما نند و امثال من 
هزار ما جوانی است که‌نمیدا ند 


پدران ومادران خویش تفمپیم نمایند 
که ما جوانیم و آرزو دارم تا درددگ 
و ون تاج یره مادعا 
وخواسته های خود را به ابشان 
بگوئیم و آرزو داریم که حرف های 
ما شنیده شود اگر خوا سته های ما 
معقول بوږ به‌آن حواب مثیت دا و ه 
واگر نا معقول بود بما بفمپما نند که 
نامعقول وناممکن است. 
اما افسوس کهابنطور نیست ! 
آبا واقعا این بدران مادران آنقدر 
کیا رواد © ین 39 
لحظه ای هم وقت شنیدن حرف های 
فرزندان شان را ندارند؟ 
همین بیخبری پدر وما در ازحال 
حوانان است که عدة از حوانان را 
بقبه در صفحه ۰١‏ 


د«سلام» لیکنه 


پسر لی‌اوحمهور مت 


کلونه نیریپری پیپی‌سره اوهی‌دادیی 
داتغبرات او تحولات دزمانی کار دی 
به‌ری نری‌کشی چه بشری قا مو نه 
اوولسونه روند سل بمارو نه‌خزانوته 
سری او رو د ی د هستی او نسستی 
دمر كاو ژوند مختلفو مر حلو تسه 
غیری ور ته کړی دی دزما نی‌هر هواقعه 
اوپیښه خانته راز راز کیفیتو نه‌لری 
ج اول رودن ا ا 
دند اوعبرت ررسونه دی رمیا شتی 
او کلو نو په روانه سلسله او متحر که 
مرحله کی دادی دپسبرلی شکلی‌موسم 
پهډ:ر جوش دعدم دغین خخه روجود 
دنياته قدم کیشضود دیسرلی په رانگ 
سره وينو چه فضا خمکه طبعیت هر 
خه مساعد دی دایول تعغیبرات تحولات 
دبشری نظام و کرو ته بلنه ور کوی 
جه‌خیل فعال مو جوریت رطبعسست 
ددغی ستری پدیدی اواوښتون سره 
غبر گك کپری وینو کار فعا لیت‌اوعمل 


SSS SE‏ مه هی 


صحنه دانسان دفکر او مهو قوت ته 
منتظره ده نرخو په هغی پضه کیردی 
اوله همدی اوس دطبیعت له اوښتون 
سره دخپل ژوندانه اوستون دزمانی 
داوښتون سره ملگری او بوخای کپری 
اود ژوند دری‌ابتکاری مر حلی به‌سیودی 
کی‌داسی ماری او معنوی وسا بل 
ولیوو چهبه هغه کښی زمو نررواقعی 
انکنساف او حقیقی نیکمر غی او سر 
لوړی تامین شی سردننه زمونن مب 
ژو ندانه اساسی او علمی حيي نه 
او بلوه شروع کیری په دی څبړ نه 
کښی زمونر دژوند منظم حر کات او 
جر يان سمبالیری وښو او ناوروجارو 
تمیز او تفربق په ښه تو گه مطالعه 
کیدای شی دپسرلی ددی فطری‌مقبوم 
اومدعایه اساس جه وایبی کار دژو ند 
دپاره اوژوند دکار زبار او زحمست 
دپاره درغه عالی مزاباو او فلسفسی 


باتی‌به۱۷مخ کښی 


از هیچ»هر چیر ! 


ا م۳ ۲ ها ویر 
از اسباب و لوازم ساره که در نظر 
نان بیپوده می‌نماید میتوا نید اشیای 
کار آمد که هر حوان برای اطا ق 
جوب ضرورت دازد سيه نمو و ه 
وازآن په نحوی مطلوب استفا د ه 
نماید مثلا از چند تخته چوپ سا ده 
میتوانید الماری کتاب با برای 
گذا شتن ریکارد های تان و یا 


بدا شین کل و ا ععسی اسف لد 
نمائید و با لمی ذوق که بخرج 
میدهید و با رنگث و رو غن نمو دن 
این حند تخنه جوب به اتاق تا ن 
زببایی خاصی می بخشد که وید 
ذوق وابتکار شمارر امور منزل‌است. 
واین شما را آماده میسازد که دز 
آینده بکار های بزر گتری‌بیر دازيد 
و جیز های بپتر ی با قیمت ارژان 
برای منزل خورش تبیه نمانید. 


۳ 


صفحه 1۱۷ 








تو میخندی . 
جو میخندی 
ي ي و 
3# 
راا ات کی ون 
چه میجوئی ؟ 
مرااز هیچ پیدا کن 
که هن گم کر ده‌ام خودرا درین ډه 
سروزگاری شد 
مرااژ هیچ پیدا ور 
برایت قصه های تازه برپا کن ! 
¥ # 

تو ملل دیگرانستی 
همانسان .۵1 .۰ 

ازاین حرف بگذر 
تو مثل دیگرانستی 
ففط درخنده هابت » چیزهایی 
از آنجمله : 
به هنگا‌نکه سخندی 
به یادن مرا میاآودی 


از: شایسته «رسولی» 


۰ 
سو حدم 

دردم نبود ازيشکه چوپروانه سوختم 
ارا ای و ي نود مت 
نالیده ر فتم بدر ځخا نه خسدا 
گفتم که ای خدا بدرت جامه سوختم 
سوختم زدرد بردرتو ای خدای من 
کز درد توجدا زمی وخانه سوختم 
درناله های من تویبین درد واشتیاق 
کز دوی مېرمن همه کاشانه سوختم 
نایسته گر نائد وهم شکوه هاکند 
دردش همین که دور زجالانه سوختم 

1۸ 


افتظار 


شگوفه کرت گل امید 

بار آرژو رسید 

ولی هن »ای امیدعشق وزندکی 
در انتظاد سوختم 

به شوق آنکه بردخت نظ رکنم 
د.اد آن قراد ووعده های تو 
سس آهلم به‌وعده گاه» گاهگاه 
براهء دیده دوختم 

نبادی» نیامدی» بہار شد 
دلم زوعده های بی اسپاس تو 


چو لاله داغدار شه 


۰ 


[ عہدالرشید «ایوب‌حیدری»محصل پوهنخی‌ادبیات 


در انتظار 


از ترحم گذری کن به ویرانه ان 
راجه فره‌افدم تاکه شود خانه من 

کچ ورال من رجه سا و 
منزل توست بتا دردل دیوانه من 

ګرحه از پارجه دیبا ندارم که کنم فرش‌رهت 
منزل توست تا دردل دیوانة من 

هست جانم بخدا فرش رهت دیده من 
بپره از مکنت دنیا ندارم جیزی 

دل حون غنجه تو کاس شود ببره ن 
هست «ابوب) بخدا متتظر آمدئت . 


دیده انس است براه» لیلی مستانه من 


عشو ه گل 


ازجمن آند نسم کل‌زدامان بار 
شد حمن ازشعله رخسارگل درج‌شرار 
آمد ازگلشن خروش ونال صوت هزار 
شدنسیم ازسیر صحراسوی گلشن‌رهسار 
نخل بستان را ببر شد حلة دییای گل 
ابردرایثاد نیسان برد ازچبحون قرار 


آمد اندر کام گیتی طاهر کاخ نباب 


لاله خرگاه زدبه‌حراارغوان در کوهسار 
گشست خضرابر سریر فرش‌غبرااستواد 
هم صدای عندلیپ از آشار کوهسار 
تابرد برحسن‌گل کافور شینمر! بکار 
عشوه‌گل برد بلبلر! زسر رني‌خهار 
بحرآهد درتموج شد صدف درانتظار 


شد فیراش تیره‌را طلعت به‌اوج‌افتخار 


جلوه حسن‌بباد وگل وجیزآهد حسیر 
درسار زندگی حسن عمل‌کن اخد,ار 


محمد طاهر ازلشکر گاه 








ی 


آفحاکه‌مرده‌ش از آفتات. 


هنگام مستعمرا تی سیفلیز يشن اصلی‌ که 
اساس‌آن زراعت‌درست بصور ت عنعنوی‌وهم 
جنس ی د از تبرت 
زیادی کرده بود. 
کلتور پارو بپا از روی عفاید عنعنات 
بامصر يان قدیم کلده و آسور رابطه قرییی 
داشت وآنبا اساس گذار بزرگترین شبر 
فېل ازمستعمر! ت افریقا محسو پ میشوند. 
اینپا هیچگاه یکشور متحده را تا سیسس 
نکرده اند. بلکه نسیر های کانفد ر یشن‌را 
بوجود آورده اند وعلاوه برآن مپندسین این 
طایفه افریفا با لای تعهیرا ت وسا ختمانی 
نیمه کره غر بې تاثیر فوق العاده ای کرد. 
آنیا بامریکای چنو بی‌منحیث غلا مان‌برده‌شده 
بودند بعدها به گلکار ونجاران ماهر ولایقی 
معروف وبرای اسپا نیو ییا و پور تگالی‌ها 
جنان متازل و معابدآباد کردند که ازبپترین 
| انار تمدن قدیمی افريقا نمایندگی میسکرد 
در جادهباواوپوی قدیم بوی تیل نالیاراز 
مرگوشه و کنار پمشام میرسد بسیاراهالی 
این‌ناحیه بطریق گذشته‌های‌خویش حیات‌بسر 
می برند اها امروز هنازلیکه سقف آن‌ازساقه 
مای‌برنج پوشانیده شده بود عوض و باآهن 


| 


| بوش شده اند خانه ها دور هم جمعو مانند 


ویر ود ر 
ازتجار ت» صنایم دستی و زراعت | مرار 
حبات میکنند اماامروز دود رو های فایر یکات 
ازدوربه‌نظر مبخورند مخصو صا در سرب 
ایجیریا در حال حاضر ۲۰فابر یکه مختلفه 
صناعتی تاسی سگردیده‌است منجمله‌فا بر یکات 
سمنت ءنسا چی ۰ شکر از میمترین آ ن - 
ری ا ریا سب سرد ریا 
اصلی امرار حبات این کشور را تشکیل‌می 
اقترا دای دور ان سر 
درموقعی به‌شسیر مي‌آیند که‌محصولات زداعتی 
موی جات دجوا یی و 9 
| باخودداشته باشند . بر خلاف امروز موسر 
های‌مدرن و مقبو ل باین اقوام تعلق دارد 

عمارات عالی فروشگا هبای بزرگک‌ازساختمان 
های‌سيم این کشور بشمار میروند در میان 

فروشگاه بزرگث «کینگس» که از بزرگترین 
فروشگا هپای نایچیریا میباشد که باانواع 

لباسیپا وپو شا که های ارو پایی » ماشین 

آلات عصر ی همه از انواع عا لی وبہترین 


دههك 


سبز ۱ ند. 


نایدیربا بعد از گانا دو مین کشور تولیسد 
ه کاکو که درقاره افر یقانه بلکه درحبان 


nes می‎ 


2 


اهالی نایجیریا تقریبا درهمه ساحات‌این 


| سرزمین بااین لباس وقیافه وتجبیزات‌دیده 


م‌تمونده گردبی درعکس دیده می شود 
ربوط به طايفة فومن هاست . که‌درسراسر 
اثریقا شرت دارند ودرمیان طوایف قارة 
سیاه ممتاززند. 


بشمار میرود ز مینبا اکثرا دراین کشوربه 
اهائی تعلق داشته مخصوصا درنوا حي 
کشت کاکو تابلو ی به‌نظر میخورد که‌اسم 
مالکین‌زمین در آن درج است . 

فومن هایکی از طایفه دیگر نایعیریا بوده 
که‌درسراسر افریقا شیر ت‌ودرمیان‌طوایفاین 
براعظم ممتاز اند این قدیمترین رسا مپای 
اثرریفایی اند که در صحاری با لای‌سنگرا - 


صنعت‌خودرابکار می بردند که امروز تعداد 
آنا به۸ میلیو ن میرسد و نواحی طویسل 
سوانا از انلانتيك الی کا مرون‌رادربرمبگیر ند 
که تقر ببا نیمه آن «هر۲ میلیو ن)درشمال - 
نایچیریا سکو نت دارند و گفته میشودکه 
وطن اصلی ابن مردما ن سنگمپیا نو احسی 
غربی سواحل افربقا بین دریای سنیگالو - 
گمییا میباشد . 1 

زبان اصلی فومن ها زبان فولفودی 
بوده که از زبان ولو ف وسر بر ر پشسه 
گرفته است . زبان فولفودی در جمله 
گروپ زبانبای افريقا ی سياه وخود ایشان 
درجمله گرو پ اقوام نیگرو کاو کاسو يدل 
محسوب مشوند تشکیلات اجتماعی ابن 


بيلس 
پهن ولاغر اندام اند لباسمیای آزاد پوشیده 
توسط کمربند ریسما نی که‌با امیل های 
صدفرکودی» و زمانی > امیل شا ځ کاو - 
مزین شدم, اند بسته .میبا شنید پا خوش 


بصورت عموم بلند قا مت دارای 


دارند که چو بپ دستی » باخود داشته‌باشند 
ود رکمر قمه‌تیزی واز طر ف دیکر بعضی‌شان 
کلاه رنگارنگ دشاپوی بزرگی بسر می 
داشته باشند . زنان شا ن لباسپای مفشن‌و 
ثیمتی بېر میکنند که معمو لا از که هسای 
بافت دستی و بعضی او قات از تکه‌های‌بافته 
نده‌فا بر بکه‌ولی برنگپا سفید 
انتخاب مشود . 

اگر از زیبایی فومن ها سخن بمیان آید 
خطوطی درصور ت دارند و بر خلاف‌مردان 
#ر تست ی ای یتآ رن ری سا 
طویلی می باشند زنان فوشبا بصورتب 
عموم گردنبند و دسته بند از سکه هاو - 
صدفای کودی ويا نقره یی پدست و گردن 
خوددارند که از دیگر طوایف بخوبی تويز 
مشوند آوابزان کرد ن صد فپا و سکه‌سه 
گردن اطفال ازشگو مبد حفاظت میکند هر 
کدام از زمان طفلی نوع از آرایش مورا 
برای خودانتخا پ‌ه‌یکند . خوراکه عموصی 

ورق بزنید 


ورو شن - 





سان شبروارزن است و لی وشت در روز 
های میم ومواقع معینه خورده میشوداز تربیه 
حوانات اهلی دریین این اقوام تر بیهگاو 
معمول است هر فومن از طفولیت گاوی‌رابه 
اسم‌خودکرده و آنرا تربیه میکند ولازست 
اجنسیت ونوع گاو رابداند ودر تر بیه‌آن‌بذل 
هساعی دهند اگر گاوی را کدام صدهه یار فی 


برسد آنرا تعبیر بدی کرده وبرخود طفل 
میدانند . 


فومن ها اساسا رقاصان خوبی بوده هر 
يك مشتاق رقص وبازی اند ر فص جبریول 
که ازرقص های معرو ف این سر زمیسسن 
مباشد یکی از رقصهای زنده و پر جوش 
فومنہا محسوب میشود جوانان میتوانندبا 


وقفه های کمی جندین دوز مسلسل بر قصند 
رقاصان صف بسته باسلام‌بر قص میردازند 
درپاهای زنگیای بسته و کری‌های پارابزمین 
«حکم زده دور هم حلقه میزنند واعصای‌دست 


داشته خود رایبالا پر تاپ ودو ر سرخود 


جرخ میدهند قانون اجتماعی این سرزهیسن 
چنین است که زنا ن‌دایها در عقب مردان 
قرا ر گر فته واحترام دربین شا ن حتمی است 
درمیان‌طیفه کو چی این طایفه تصادفا اگر پدر 
بمیرد قاعده چذین است که‌همه اعضای‌فامیل 
بدور مادرجمع حلقه پزنند همچنین ء روس 
جوان برای تو لدی اولین طفل خویش بخانه 
مادرباز گشت میکند . 

درمیان فبایل نا یچریا معمو ل است‌کسه 
قسمت عمده کار های زرا عتی بعیده زنان 
محول باشد ومردان فقط کار هاي د ست 
مبزنند که شایسته بزر گی و غرور ایشان 
باه ازقبیل جنگ » شکار و همچنین‌ساختن 
خانه‌نیز از وظایف مردان است والبته‌در - 
انجام ابن وظیفه زنان بايد دو ش بد و ش 
کار ګنند ودرحلیفت‌برد پیش از آنکه خود 
فعالبتی داشته باشد آثا و فرمانر وابی‌است 
که‌زنانر! بکار وامبدارد - 


در مورد کار های زرا عتی دیز 7 ماده‌کردن 





درمبا ن‌طوایف ایجیر با معمو لست که‌جبت ولادت او لین طفل بخانه‌مادرخویش 
برهیگردند ۰ 





ذمین از وظایف عمده زنان است و قنسی 
مقدمات کار از عرجبت‌آماده شد و مردا ن 
تخم هی افشانند واز آن پس نیز تاوفنسی 
که‌نحصو ل بپار آید زنان بايد آنرا آبیادیو 
محافظت کنند در مو قع فرا رسید ن‌موسم 
جمع کردن فصل یکی از کہنسا لترین زنان 
قیبله که در جوانی خود بیش از دیگران - 
صاحب اولاد شده بود با داس مخصو ص 
ارلین خو شه‌حاصل را درو خواهدکردوساه 
بوسان عقیده دارند که‌اگر اینکار بد ست 
مرد یازنی ناز دانه یی انجام گیرد دیگرآن 
زەن فصل بار نخواهد آورد . 

معوولا یکی از کار. های که درمیان فبایل 
این کشور باتشریفا ت و مراسم مخصوصی 
برگذاد مشود همین عمل درووخو شه 
<ینی محصو لات زراعتی است از هنگامیکه 
موسم درو فرا مبرسد جشن بر پا میکنند 
که درحثبقت زنان سيا هپو ست برای‌شر کت 
و و ی رو 
وعمه زنان بايد لیاسبا ی بپوشند که‌ازب رگ 
درخنان وباسا قپای حاصلیکه‌بیخوا هنددرو 
کنند تییه‌شده باشد وزنا ن‌دورهم جمع شده 
ناجی ازبر گبای پین و بلند محصو لات ب 
زراعتی ودرختان سوانا پېن وبلند بره ر 
میگذارند ودر بند دست وپاهای خود زنگوله 
های می بندندکه دانبای وسطی آن تخم‌همان 
محصو ل باشد آنگاه زنان باین لباس‌محمول 
زداعتی بر قص هیپردازندوشاخ وب رگدرخت 
هایرا که در دست دادند تکان مېد هندوبتا 
عسوه وطنازی خا صی بسرو کله مردان که 
دورا دور آنپاحلقه سته اند میزنند مردان 
نیز باید حلقه وار دور محوطه رقص بایستند 
وجور بای راکه از مو های دم حبوانات - 
اهلی‌توبه شده است تکان بد هند درین‌حش 
علاوه‌دعل معرو ف(تام‌نام)) که تقریبا همه 
قبایل سبا هیوست دارند ازتوله وشیپورنیز 
استفاده هکنند . 

وقتیکه خو ب در هيدان بزر گدمبرقصیدند 
وازشد ت‌خستگی کف بر لب آوردند درحال 
رقص بطر ف کیتسال ترین در ختان آن‌حدود 
میروند وآنقدر بدور آن هیر قصند که‌ازپامی 
افتند بدین ترتیپ مراسم رقص بزرگذو - 
مقدس خوشه جیثی بپایان هیرسد. 

ازدواج جوانان از وظایف عمده‌بدرانست 
وهیج پسری نمیتواند که بدل خواه‌خودزن 
انتخاب واز دواج کند بلکه پدر خودش‌عروس 
راپسندیده وانتخا ب میکند وتماما معا ملات 


جانبینر اخودتما ممیکند بادست ومصر ف‌خود 





ادیان دیگر ازقبیل آفتاب پرستی و پرستش [ 


موهومات در میان آنا رواج دارد اما جالب | 
اینچاس ت که دریك خانواده ممکن است زنر 
شوهرو فرزندا ن هريك پیرو مذ هسب 
جداگانه ای باشند ودرین مورد نیز اختلانیبا 
یکدیگر ندارند واین اختلا ف مذهب درا کثر | 


خانواده هادیده مشود وکمتر اتفاق میافتدکه ‏ 


تماماافراد يك فا میل دارای يك مذ هب‌واحد 
باشند. 

جمیو ریت فد رالی نایچیریا که یکی‌از 
چمله کشور های باستانی و معنبر افریقایی 
شمار مبرود دارای سا حه ۲6٩هزار‏ کیلومتر 
مربع و۰۷ میلیو ن نفر چمیعت است که‌در 
يك کیلو متر مربع آن ٩۱‏ نفر سکونت دارد 
پایتخت آن شیر سا حلی لا گوس و دادایی | 
۰ هزار نفو س میباشد نایچیریا کشور 
افریقا ی غربی بوده که بالای بحر اتلانقید | 
موقعیت دارد که‌با نایچیر » جه.کامرون و -۱ 
داهومی همسر حد است سو مین در با ی 3 
افر بغار( نابچیریا» که ۶۱۸6 کیلو متر طول 
داد واز دریا های مشہور ومہم نا پجیربا | 
محسوب میگردد تاپسیار مد تی مکتشفینو 
علمای حفغرافیا نمی دانستند که این دربای 
بزرگوسيم از کجاسر چشمه گر فته وبکجا 
میربزند زیرا دریای مذکورجندین معاون 
داشته که و جود معاون کشف‌سر جشمه [ 
درپارا مشکل میسا خت در حقیقت این ددیاً 
۰۱ عکبلو متر دور تر از ساحل اتلا نتيكاز 
کوهای کانکن سر چشمه گرفته رخ بطرف 
شرق جریان دارد لاکن بعد ازطی مسافه یکبار 
رخ‌شمال علاقه های آ نی آ بیادی و سپس 
دیوانه وار بجنو پ سیر خود را تغیرهیدهد 
بالاخره ازنایجیربا گذ نته در خلیج گینی 
مبریزد ودر چندین حصص 1 بشار ها یعالی] 
وقسنگی را تشکیل مد هد . 

تقس ما ت اداری به ۱۲ ابالت و زسان 
رسمی این کشور انگلیسی می باشد که‌زبان! 
های هوساء باروبا » ایو ءفولانی وکا نوری 
درمیان زبانهای این کشور عمو میت دا ردا 
بیرق نایحیریا از سه قسمه عمو دی تشکیل 
یافته دو طر ف آن سبز ودر وسط رنگ - 
سفبدانتغاب شده است . | 
نایچیربا ایره که مساوی به ..۱ ګولومی| 
میشود طوایف وقبایل اینکشور به۲۵۰قبیله 
مبرسد. منجمله اوساء فو لانیءپورباو کانوری 
ده ت در بان مت( هب 
مختلفه ایکه درین کشور عقیده آنا بر آن 
استوار است ایتمیزم » اسلام و عبسوی‌بوده 


پو J‏ رایهسه 


پسرش رانا‌زد مبکند وباز هم هوقع‌عروسی ي وشفل عمو هی مردم زراعت ومالدا ر پست 


بدست پسر تخواعد بودالبته ازدواچ درمسبان 
سیاهپوستا ن این قبیله تاریخ معینی‌داردو 
هيچيك از طرفین نمیتوانند زودتر از موقع 
معیئه بفکر ژن واز دواچ بفتد . 


درنایجپریا معمولا دين اسلام » عبسویو 


عابدات ملی یکنفر سالائه به۸۰ داگر میرسد 
روز ملی نایجیریا که روز استقلال ابنکشورا 
است مصا دف به او ل اکتو بر (۱۹۰) 


باشد, 


و ست 








سو سان برو نل التو نی درشمر 
کو چك آدام‌واقعابالت مسا چو ست 
]2 2 ۳ 
بافند E‏ نيان - 5121 دور نك جشیم 
به رو شنی جہان کشود. 

سو سان انتو نی از حمله اطفالی 
بوږ که بوخ شرس (۱) دا رد 
حنانکه مشار اليا در سه سا لکی 
تک ۳ 

سو سان در قن تعلیم و تر بیت 
طرق لوین و خو بی را بر گزید و 
سالبان درازی بحيت معلمه فتدریس 
و تعلیم و داخت--اسا عون تتکنای 
سسکا مه << 
اف تک صرح << 
لاحرم در سال ۰ به شر 
رو جستر واقع نپوبارك بر کشت 
تا در قرب وا لدین برای تحقق 
بخشیدن آمال و اهداف خو یش به 
سعی و مجا هدت بیس دازد. 

سو سان آنتو نی ور تا سیسس 
«انحمن شمپری عدالت خواهی زنا ن 
ابالت نبوبارك» عملا سیم شك , 
و بو سیلة سفر ها وایراد بیانیه هاو 
آتشین و نا هضا نه خويش رو حية 
حنشس عدا لنخوا 5 اران 
امریکائی احیا کرد. و در ضمن این 
سفر ها چنین تصمیم گر فت که 
نباد در قبال اند شه های مخالفیکةه 
بان‌هامقا بل‌میشورسر تسلیم فرورآوزه 
ویموازات آنپا تغییر کند. در واقج 
توا نست بدینصورت بحیث بك زن 
در کمال امبد واری برای مساله‌اعطای 
حفوق بزنان امریکانی مو فعیست 
کر گر بح 2 
آینده سلسلة فعالیت هاواندبشه‌های 
خوشن-زمعاززه -وز زاه گسححب 
نساوی حقوق زنان و اعطای حریت 
برد گان ایالات جنو بی اضلاع متحده 
امریکا و قف کرد. بعد از نبرد های 
داخلی ۱۸۳۲۱۷ | ۸۵وی نخستین 
کسی بود که در طربق کسب حقو ق 
سیاسی برای سيا هپو ستان جدو 
حمید نمود. 

از اينکه بکمال جسارت د ر 
انتخابات شہری و دو لتی ابالت 
روجستر(۲) سمیم شده و بر خلاف 
قانون انتخا بات عمل نموده سو د 
دستگیر و به تادیه بکهزار دالسر 
بر سبیل قبول موّیده قا نونی‌محکوم 


رار ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳۲۱۳ 


گرربد. ولی سو سان انتو نی‌باوجود 
آن بو سته در هر و هله انتخابات 
بحبت ك‌زن رای میداد واز سا بر 
زنان نیز برای انجام جن کاری 
دعوت مینموو. 

این زن فدا کار امریکایی اقا ن 
کافل راشت که انکشاف اجنما عی 
نصیب هیچ کشوری در جہان نخواهد 
شها بر تان-عق آن-را اعطا نکنند 
که در کنار مردان در تعیین‌سر نوش 
اقوام سیم شوند واظپار نظسر 
نما بند. 

مبا رزات ابن مير من مجا هدمدت 
مدیدی ور بر رة خفا ماند و لى 
مي‌باسمت در طول حیات خو بش از 
فعالیت های آندسته رو قتان 
وهمردیفان خود که ور اکثر ابالا ت 


«قلیم محزون 


در"۱ توامیر سال ۱۰۳۲ دست‌نقد بر سر وشت 
«پسر خرشید» بکمال سرور و شاءدرقصر «کایامادی» فاتج هسیا نبولی 
امیراتور اینکا را رقم کرد" ازهنگامیکه‌را خر مقدم گفت وباو عرض سلام 
نمود یکهار دبگر بكفرهنگ باستانی‌طی تشریفات و آئین احترام به‌وسعت 





اضلاع متحده امر یکا انتخا بات زنان 
را رهبری میکررند. اطلا عا تی کسب 
کند. 


(۱) نبوغ انسان که سرآن درك 
صریح عین بیطر فانه و علم کلی 
وحوهری-است اھ در بعضی 1 ز 
انسانپا قبل از مو عد طبیعی رشد 
می کند و آنرا (نبوغ پیشرس) می 
نامند. 

(۲) واقع سواحل کانال ایر ی 
شمال ابا لت نیو بارك اضلاع متحده 
امریکا دا رای بیش از ۲۲۵۰۰۰ نفر 
تبعه بوره و شیر صنا عتی و بند ر 


وارواتی است. 


انا هو] لیا 


درحدود ۱۵۰۰ - ۲۹ر۸ر۱۵۲۳ 


است و مبگرید -بتو میگویم بنوميگويم ۰۰۰» 
«ازيك ترانه ملی ابتکا»* 


خو رش آغاز نمود ۰ 
سر بر ی که برآن جلوس کرد معلاو عرهع از حواهرات و فلزات قمتی‌ونفیس بود در ردن خویش زنعبری 
را<مایل داشت‌که درآن صفحات‌بار ی‌ومدور طلابصفت هين تصویر خرشیدتعییه شده و علاعت رتبه حکمفره‌الی 


بوده درتحت لوایاو هزاران سر بازومرد جنگی اما بدون سلاح حرب سه‌نشانه مدافعین صلح وسلم گردا:دند 


وباژوهای سہمگین صولای وحشت وترس را خرد کردزد وشکستند ۰ 


آتا هوالبا آخرین 


ترجمه‌و نگا رشی :حسین هد ی 








بادی هسیائیولی ها از جبت‌های‌مختلف برکشود او هجوم آوردند دایندیوس را غافلگیر نمودند وهمه را 


سخت منکوب و هشروب ساخنند ۰وفقط لزآن حمع معدودی موفق شد تاراه فرار را درگز دند 


آنا صوالبا 


محبوس شد وبکه‌ال خونسردی‌وآراش‌روحی آنچه راکه قسمت معین کرده‌دودتحمل کرد ۰ اما هراچمین به چې ی 


بی‌بابان و خزانه های دست نخورده‌جواهرات وفلزات قیمتی دست یغمابردزد وبر معابد واماکن مسکونی ذز 


ستم تطاول روا داشتند تاباشد که‌یاا ان عمل کفاره گناهان خویشرا به‌پیشگاه اریاب الانواع سفيد تقدیسم 


ند - 


بیزارو حاضر شد تاقیصو را رهاکند مشروط بر اینگه سطح حجره‌یعیس خودرا که‌هفده پاعرض وویست 
ودوبا طول‌داشت ازطلا ونقره بپوشاندکوهبای طلا به کشتیبای هسپانبولی‌هاتبدیل شد ولی علی‌رغم آن آنا هوالبا 
مجبور بود جشم از جبان بیوشد تاکشور ابنکا فاقد رهبر و حکمران‌گردداز ابن جېت محکوم بمرگث بوسله 
آنش شد واز «عفو» موعود محروم گردید ۰ 

بیکر دیروح امپراتور اشکا از پاسداران هسپانیولی یزور گرفته شدوکافه مردم یکه از آزادی و سعادت 3 
حاکم خویشرابربادرفته دیدندیگر یستی‌آغاز نمودند ۰ مرف او داستان هزارساله اینکا «۱» دادرهم پیچید ودفنر 


وتادیخ آثرا به بایان رسانید ۰ 


۷ اینکا يك طایفه فبرمانروای هیروی دیم بودند که‌دولت آنان باصول اجتماعی اداره ميشد ۰ ۱ 


ادن قوم دارای قافت تار یخی وصناعت 


یه 











باستاتی بودند که درسال۱۵۲۳ منقرض شد .۰ 


۱- زلف برباد هده تا ندهی بر بادم 
ناز بنیاد مكن تا نسکضی بيا دم 
۲- روزگاری شد که درمیخانه خدمت‌میکنم 
در لباس فقر کار اهل دو لت می کنم 


۱- به‌مزگان سیه کردی‌هزاران رخته‌دردینم 
:,اکز چشم بیمادت هزا ران درد بر چینم 
۲- ناصح به‌طعن‌گفت که‌رو ترك عشم ی کن 
معتاج جنگ نیست برا در نمی کسنم 


۱- اگر دفیق شفیقی درست پیمان باش 
حریف خانه وکرما بهو سلستان باش 
۲- در بوستان حریفان مانئد لاله و گل 
عريك گرفته جامی بر باد دوی بساری 


۱- ای نود چشم هن سخنی هست‌گوش‌کن 
چون ساغرت پرست بنوشان و نوش‌کن 
۲- بزلف گوی‌که آئین د لبری بگذار 
به غمژه گوی که قلپ ستمگر شکن 


۱- بلبل از فیض‌گل آموخت سخن‌ورندنبود 
ابن همه قول و غزل تعبیه در منقارش 
۲- ایدل اندر بند زلفش از پریشانی‌عنال 
مرغ زيرك چون بدام افتد تحمل پایدش 


۱ ایام گل چو عمر برفتن شتاب کرد 
ساقی بدود بادة کلگون شتاب کن 
۲- بوی بنفشه بشنو و ز لف نگاد گر 
بنگر برنگگ لاله و عزم شراب کن - 


۳- کن ارت کیو اهدو متا نمی 
صدبار توبه کردم و دیسگر نمی کنم 
+ زلف را حلقه مکن تا نکنی در یندم 
طره دا تاپ هده تسا ندهی بر بسا دم 
۰- یاد پیگانه مشو تا نبری از خویشسم 


۳ے چیان‌بیرستدبی‌بنیاد ازین‌فر یاد کش‌فر یاد 
که کرد افسونو نیرنگش ملول‌ازجان‌شیر ینم 
-٤‏ بعد ازين دست‌هنو زلف چوزنجیرنگار 
جدنو چند از پس کام دل دیوانه روم 
۵- سته ام در خم گیسوی تو اميد دراز 


۲ به صحراروکه ازدامن غجارغم بیفشانی 
به‌کلزار آی کز بلبل غزلگفتن بیا موزی 
-٤‏ ندانم توحة‌قمری بطرف چوییادان‌چیست 
هگر اونیز هم‌چون هن غمی دارد شپانروزی 
-٥‏ هر دم بیاد آن لپ میگون وجشممست 


۳ پیران سخن ز تجربه گسوبند کقامت 
هان ای پسر که پیر شوی پندگوش کن 
-٤‏ بیردن خرام وبیرگوی خوبی ازهمه کس 
سزای حور بده و رونق پری شک 
-٥‏ فکربلبل همه آنست که‌تل شد بارش 


۳- يارب به وقت گل گنه‌بنده عفو 
وین ماجسرا بسر و لب جویبار 
> ای‌که‌گفتی جان بده تاباشدت آر 
جان به‌غم‌هایش سپردم زیست آراهم هلوز 
٥‏ ناهن رفتست دوزی برئ‌جانان سسپو 


کن 
بخش 
امجان 


۳- یارب آن آهوی مشکین بختن‌باز رسان 
وان سبی سرو خرا مان به چمن‌باز دسان 
6 هست بگذشت‌ونظر برهن‌درو بش‌انداخت 
گفت ای چشم وچراغ همه شیرین سخنان 
۵- بپاروگل طرب انگیز گشت وتوبه‌شکن 


۲ د لم را مشکسن و د ر بسا مینداز 
که دا رد د ر سر ز لف تو فسکسن 
ء- مه چون نسیم باګل راز نبفته گفتن 
که سر عشقبازی از بلسلان شنسن 
۵- وفاکنيم وملامت‌کشیم وخسوش باشیم 


غم اغیار مخور تا نسکنی نا شا دم 
1- مکن درین چمنم سرزنش بخود رونی 
جذانکه پر ورشم هيد هند هیر ويسم 
۷ ز شوق ترعس مسث بدته با ا ی 
جو لاله ساقدح افتاده سر لب <ویسم 


آن مباداکه کند دست طلب کوتاهم 
-٣‏ دیدار شد میسرو بوسو کنار هم 
ز بخت شکر دارمو از روز گار هم 
بامدعی مگوئید اسرار عشق و مستی 
ی خبر بمیرد دد درد خود پسرستی 


از خلو تم بخا نة خماد می کشی 
۱- سناغری [وش‌کنو جرعه برافلاك فشان 
جندو چند از غم ایام جسگر خون باشی 
۷- چون ذبست‌نقش دوران‌درهیچ‌حال ثابت 
حافظ مکن شکایت تامی خوریم حسالی 


گل‌در اندیشه که جون عشوه کنددر کارش 
*- باغبان گر پنچ روزی صحبت‌گل بایدش 
بر جفا ی خار مجران صبر بلبل بایدش 
۷- دلربائی همه آنست که عاشق بکشند 
خواجه آنست که باشد غم خد متسکارش 


اهل دل رابوی چان می آید از نامم هنوز 
از خطا گفتم شبی زلف ترا مشك ختن 
میزند هر لحظه تیغی هو بر اندامم هنوز 
۷ ساقیا يكجرعه زان‌آب آنشگون کین 
درمیان پختگان عشق | و خامم هلوز 


بشادی دخ‌گل بیخ غم ز دل بسرکن 
٦‏ طریق صدق بیاموز از آب صافی دل 
سراستی طسلب آزا دگی ز سرو چمن 
۷- افسر سلطان گل پیداشد ازطرف جهن 
مقدهش يارب ميارك باد بر سروسمن 


که در طریقت ما کافریست ر نجید ن 
= ار دام زلف ودانه خال تو در چان 
بك مرغ دل نماند نگشته شکاد حسن 
۷- به بوی زلف توگرجان بپاد رفت‌چه‌شد 
هزار جان ګرا سی فده ی چا نائه 


ژوندون 




































خوانند گان گرامی 1 





انفحار کشته شد. دار حا لبکه ا 
قصد گر فتن شیر را ندا شننتا 

وقتی دربك قربه ای رسیدیم. 
نخست خارندوی های گروپ‌رهنمای 
ما با کمیته اعلی جبپه آزادیبخش 
از تیر‌با تعاس مک فت نا مستا عد 
دورن او ضاع به آنمها اطمینان داده 
شود. هر چند هميشه ما رر عجله 
بودیم ولی گروپ رهنمای ماه 
مشکلات محلی کوش میداد ند. و به بگان 
نطق سیاسی می پر داختند. 

سلاح شخصی آنبا معمسولا 
تفنگجه ای کی ۶۷ ساخت شو رو ی 


بو د و لی نزء اتعضی 4 ز, ات سا 
بازو کا های بی 2۰ نیزر :ده میشد. 

آنپا گفته اند رر جمله سلاح 
خویش از حمله سام سفت های ضد 
طیاره نیز رارند. و لی تعداه ۲ ن 
محدود است سلاح اصلی ضدطیاره 
آنا ما شین زن های کپنه رو شك 
بود مخایره فوق العاده ضعیف بو د 
و پیام ها توسط اشخاص فر ستاره 
مچ شت مک نها ادعا دا ششند که 
درمیدان های جنگ در نزریکی 
اسما را رادیو های فر ستنده نیز 
جات 








ام خودرا انتخاب کنید وآنرا از دایر:‌بزرگ‌پیدا نمایید .رفرق نمی ګند که صرف اول 
باشد یادوم باشدیلمثلاپنجم» درزیر همان‌حرف‌مثلشی قرار دارد که دارای خائه های سفیدو 
سیاه میباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد تبت شده است اژآن سه عدد هر کدام 
راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زير نام همان روزاز هفته 
براجعه کنید وجواب خودرا اززبان حافس‌ظشیرین سخن دریافت نمایید. 

مشلا روز یکشنبه حرف چبارم خودراکهيم است انتخاب واز جمله سه عددی که‌در 







زیرقوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودبیت «۷» را اختیار نموده اید. بايد به پیت 


1 
| ممممممموممممممو ممموم و ی 


| بقبه از صفحه ۲۱ 


قسمتی از کار او در اطسراف 
اگرو دات این بود که نقش بك کوری 
را در مسا فرت ها پشمپر انجامرهد. 
چنان معلوم میشد که همه مبا رزان 
به آزاری در اشر رفت و آمد کر ده 
هی وا کی ال که ره تاو 
عسکر حبشی در آن شیر از عسا کر 
پیاده جا بجا شده بورند. مبا رزا ن 
ابن مطلب را با ر فتن بشپروخریدن 
| بك تعداد قو طی های شربت اناناس 
ونان تازه ثابت کردند و در عین‌حال 
بااین عمل ازما نیز استقبال خو بی 
بعمل آوررند. زیرا آنپا خود نان 
قاق را میخوردند که باآب داغ نو م 





شدمارة ۳ 





دی‌هر روزاز هفته که میخواهید فال بگیریدبه‌تصویر بالا توجه نموده یکحرف از حروف 
بربوط به روز یکشنبه درصفحه فال‌حافظمراجعه کنید. 


جر ا که دذشیبان 


جفا محمد نور قو ما ندان حسپه 
آنادی دخش از رتا رد متطفه 
اگرودات بما معر فی شد او مر دی 
خمیده باقد کوتاه و بیرا هنی که 
اسان سامی‌آن» ده ال اف را از 
عمرش پیر تر نشان میداد به تن 
واشت. او سست و شش سساله دود 
و گفت آخرین عمل فدائیان بتا ربخ 
سه فبرو ر ی بود له بم‌هاثیر! دربین 
دسته های عساکر حبشه منفجر 
EEN‏ این دسته ها شہر را وه 
منظور آسما را ترك کرده بوږند د ر 
جار اسما را دواژده نفر شان ورین 




























همانطوریکه بر ف در بر ابر آفناب از خود میرود و آب می شود 
برف پیری هم ازهمت جوان این مرد فرار میکند او در بباری جوان می 
شود وحوانمردانه برای خد مت ددیگران مکلفیت خود راررجا معسه 


احترام میگذازد. صفحه ۰۳ 





شبه صفحه ۶۱ 


سل حیوان‌هایو حشی 


ی ۱ ری رو "1 


در افریقاء کپواره حیوا نات 
وحشی» شکار و کستر ش ز مین 
زراعتی بخشسی زیاد حبوا نات را از 
بین برده است. تو دور روز ولت‌طی 
سفری در افر بقای‌شر قی درسال 
۹ می نویسد. « و قتیکه باترین 
از آنحا گذشتیم ما نند این بود که 
در باغ وحش بزرکی سفر کنیم» 
ولی اکنون مسافری که‌درطول‌همین‌راه 
یك دانه کوره خر را ببیند خو ش 
بخت استت. 

طبق منابع رسمی حتی تجا ر ت 
قانونی عاج فیل خطر بزر گی برای 
کل های فمال انست: زیرا « تما م 
سیستم نا درست اداره شده و پر از 
قاجاقبری ورشوه خواری است». 

درغرب نیز شکار غير قا نو نی 
قوچ و حشی حربان دادد. وز | رت 
داخله امریکا هم اکنون بیش از دو 
ملیون اشیای قا جاقی که‌ازحیوانات 
وحشی به شمول بوت های پو ست 
تمساح,ر ندان‌وال» بالاپوش پو ست 
ببر را ضبط کرده‌است. بسیاری 
ازاین اشيا نو سط سپا حان‌به‌صورت 
غیر قانونی وا رد شده است. 
اکتون سوال پیدا میشود که پود ن 
پاماندن حیوانات و حشی چه نقشی 
در زندگی بشر دارد؟ 





آی» آی مرغ کمیاسی که در 
مدغاسکر یافت مشود 
صفحه ٤ه‏ 


دا نشسمندان عقبده دار ند که: 


«انسان و حبوان هر رو تو شط 


ز نجیر واحدی به طبیعت پیو ندیافته 
اند. اگراین پیوند توسط از بین‌دفتن 
یکی بر هم بخورر نتایج وخیم ببا ر 
ھی آورد.» 

به صورت ساده در ۱۹۵۰ در چين 
مبارزه شدیدی عليه گنجشسك که 
بر نج ودا نه هار امی جید بر اه ۳ 
بعد از چندی معلوم شد که کنجشك 
برای از بین آبردن حشرات من دی 
خبلی ضرور است . 

بتا ز گی حکو مت افر یقای مر کزی 
به کشتن نعداد هیپو تو ماس کسه 
روزانه ۰ پو ند علف می خسورد 
دست زد زیرا این حیوان بیخ کشت 
رامیکند . مکربراثر این کار ازنسل 
زیادماهی مبتلا پیا تسه سر رد 
این ماهی برای با شند گان سواحل 
دز با منبع بزر گت برو تین بود. بعدها 
تحقیق بعمل آمد معلوم شد که 
فضله حبوان هييو تو ما س برای 
تغذیة ماهی منبع بز ر گی بحساب 
می‌آبد. 

به‌این تر تیب از بین بر رن 
حیوانان و حشی ضرر زیاد به صحت 
انسان دارد. در برازیل وار جنتاین 
و قتبکه دها تبان توسط شکار غیسر 
قانونی به قلع و قمع پشك جنگلی 
وبوم پر داختند مریضی شدیدی‌بین 
شان پیدا شد که نا شی ازافزایش 
کون ود 

از طرف دیگر مو ضوع تحقیقات 
علمی نقش ممم دارد. وآن گل‌در 
می‌گوید: « ما هنوز معلو مات کمی 
در مورد نقش حیوانات داریم. باید 
آن ها را حفظ ومطالعه کرد.» 

خطری که حیوانات را تبدید 











شکار برای تجارت یا ور زش‌یکی 
ازمپمتر ین منبع تهدید برای از بین 
دراندو نیز با یك تعداد کمی پلن‌گی 
سوما ترایی علنا شکار می شود و 
پو ست آنرا مردم با افتخار درسالون 
خویش ,آویزان می کنند. برازیل 
دییرو منبع‌اصلی‌صدور پو ست‌های 
بت دار می‌باشد. در کینیاهشت,کان 
تعداد زباد از اشيا را که با پو ست 
وغیره اعضای حیوالات و خشسی 
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آهو حیوان زیبا بیکه نباید نسل‌آن از بین بر ود 
ساخته شده برای همه کس تقد یم هزا ران کوان طی سال های 
فی کک در یال ۱۱۷۲ ا ات گذشته به امریکا و دیگر کشور های 
کینیابی صدور ۱:۷ تن عاج رانشان غربی غرض تحقیقات علمی آور د ه 
دادند در حا لیکه رر مانکانگ هما ن شد. ولی دداین اواخر سعی بعمل 
سال ۲۲۴ تن عاج وارد شد که بقیه آمده تا پر ور شگاه های برای نسل 
آن همه به صورت قاحاق داخسل این حیوانات بمیان آورد. 
هانکانگت گروید. ولی یکانه راهی که می توا ند 
ازدین بردن‌مساکن: نسل حبوانات و حشی را ابقانماید 
دانشمندا ن افزا ش نفو س و د ر مانا حفظ آنہا با محیط طبیعی است 
نتیجه آن کستر ش سا حه هاا ی که دران راه بايد اقدام همه جا نبه 
زراعتی و آبادی خطر دیگری را برای ملی و بین المللی صورت بگیرد زیر! 
حیوافاسبو | جودزهمی قور .توا زطي مسا لما 7 E‏ 
ویوا ت او خی وا رر می از و زایاومیبصوه ا 
در سنا حه کو چکی زند کی کنند. نسل حیوانات بازهم نیز افزا یش 
تحقیقات علمی: می با بد. 


سبه مقام احراز قیر مانی. 
با این کلمات چنان مرا از زمین بلنسد 


خودم راآماده کرده بودم که‌مدت دبری‌در 


HIN 5‏ ۳/7 
ِ بقبه از صفحه ۳۲ اواد کسی ازارد اك کرت فد : 
ااا ۳ ۱ 

<ul‏ س گھی ل نیرا 

E ۰ 0 ج‎ 


ج هواپرواز کنم ولی منوز مو فق نشده‌بود م 
3 که‌جیفی برآدردم که خودم را در آپ یاف کردند که تا بخودم متو جه شد م بالای‌بلند 
فی‌الفود غر ق‌شد م» درست مثل اینکه‌تبری ‏ ترین‌صندوق‌هاییازجمله سه صندوق‌قپرمانی 
اد زآب بیندازد ویا سنگی رارهاکنند به‌زیر قراد گرفتم. 

ب‌رفتم . صدای کف زدنہا متصاعد شدو لحظه‌ای 
همینکه پایم در ریگپای قعر بحیره فرو بعد کب نقره‌ای را شخص مو قری که نگام 
فت‌وخود مادد بین گیاه های بحری درگیر های‌مدبران‌وموهای ما ش و برنج داشت وهر 
فتم دست‌وپا انداختن پرداختم ودر زیر آب 
لین‌بار خودم را جدی تصور نمودم اما کردآورد. 
فعتامتوچه شد م که ريك فدر ت غير مربی 


لحظه‌ای جشما نش رامی بست ودو باره‌بازمی 


کب هاي بر نجی راهم آوردند ور و ی - 
صندوقبا گذ اشتند . سایر شناگران و - 





امجبور میسازد باتمام قدرتی که دارم بروی 
ب‌بلند شو م. مسابقه دمندگان روی ریگپا افتیده بودندو 
سرم ازآب‌بلند شد (يك لقمه) هوا داد دکتورهادور آنبارا گر فته نفس ,صنو عى 


مداد ند و کورامین بیحکاری می لمودند. 


بلعیدم واز هوش رفتم. پیج 

دقتی بخود آمدم احساس کردم که مرا سعدا دانستم که تمام رقبای من مانندخودم 
کدام چایی می برنه (شاید بطرف شفاخانه | بخاطروئیفه وبه نما یند گی از اتحادیسسه 
وکمکهای اوئیه) هنون این فکر درسر م‌بودکه های‌شان جمپ کرده بودند . 


ژوندون 
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ترین‌باغیای عمو هی مر کز قندهار باغ‌باباولی 
میباشد ومرد م‌بیشتر در هو سم بپاررازماه 
حوت تاثور) دربنجا میله هارابرپا می نمایند. 

دردامنه بلندی ایکه مقبره باباولی وجود 
دارد یك قبوه خانه عصری تعمیر وبناشده - 
است فابریکه بر ق‌فندهار نیز در همین‌منطقه 
وجوددارد. 

از کو جه های نوا حی مختلف نمپرقندهار 
گذر خر قه مبار ك» قبر شاه » فلعه فصیل» 
بارود خانه. کشمیری ها ءتوپخانه» بابر با 
نفاره خانه. بازار هرا ت » کنار پا تاب 
علیز ایی » سد وژابی » ملالی »و لی محمد 
بازار شاه » کابلی شاه »لپ جوی شاهءقلعه 
عبدگاه وگذر گر گبا زیاد معروف است. 

درشیر احمد شا هی مرا کز تجار تسی» 
کا رونسراهادکانبا وتجارتخانه هاتجمم‌نمودهو 
RHEIN‏ ۳ ۱۱۸۱۱۸۱۷۸ ۸۸۵۸۱۸ ۱۸۸۱۸۱۸۸۱۱۵ ۱۱۵۱۵۱۱۵۱۸۱۵۱۱۵۵ مات 


شبه صفحه ۶۷ 


درددل حوانان 
ازراه راست منحرف میساژد. 

چرا آن دختر جوان» با اولین 
حوانی در سس راح تس | 
مر دل می بندد و عاشق‌میشور 
جرا عده ای از جوا نان ما وی 
مود های روی می آورند که شايسته 
آنپا نېست؟ ولی کو آ ن پدری که 
به‌ررد آن پسر ش گو ش نہد وکوآن 
مارری که به رختسر ش راه و رسم 
زندگی را بيا موزد! ولی افسو س 
وصد انسوس که‌یدر ها ومادر ها 
کمتر به اين مسایل متو جه اند 
وغالبا زمانی بفکر این نیاز مهای 
فرزندان شان می شوند که دیگسر 
وقتش گذشته میبا شد . 
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دئیس تحربر : محمد ابراهیم‌عباسی 
مدير مسوّل عیدالکريم رو هینا 
معاون : پیغله راحله راسخ 
مبتهم: على محمد عثمان زاده . 

: تیلفون دفتر رئیس تحریر ۲۹۹۶۵ 

تیلفون منزل رئیس تحریر ۲۲۹۰۹ 

تیلفون دفتر مدير مسوول ۲۹۸٤۹‏ 
تیلفون‌مئزل هدبر مسوول ۳۷۷۳ 

سوجبورد ۱۲-۸۰۹۱ 

ٍ لیلفون ارتباطی معاون ۱۰ 

: تیلفون منزل معاو 1۰۷۰۰ 

آدرس : انصاری واټ 

وحه اشترا ك : 

درداخل کشور ۰ افغا نی 

در خارج کشور :۲ دالر . 

قیمت بك شماره ۱۳- افغانی 
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محلهېم داد وستد و خرید و فروش بادسی 
شود. 

مقبره احمدشاه بابا در جوار خر قه‌مبارک» 
مقبره ميرو يس بابا در کو کران و مقابسر 
شیدای مبوند از زیار تگا هپا ی معمسروف 
فندهار است. 

خر قه شر بف که ذریعه احمدشاه بابادر 
سال۱۱۸۲ از بد خشا ن بقندهار رسیده‌است 
زبارتگاه عام است. 

بادرنگث ۰ تره» تربوز » خربوزه‌نیزدر 

ردبف سبزیجا ت و میوه های قند هارشیرت 
دارد. 

حبوانات اهلی فند هار عبار ت است از 
گاو» گاو هیش » اسپ » مر کپ » گوسفند 
که‌بکثرت تربیه می شود از حبوانات وحشی 
گرگ زياد دیده مشود 

چنار »ناجو » رو ۰ بدو فون ببداز 
اشجار غير مثمر در قندهار بو فرت لمو 
میکند ولسوالی های سپین بو لدك » دند» 
ارغسان ء معرو ف ءخا کریز » ارغنداب پنج 
وایی» شورابك ءشاه‌ول یکوت دهله‌وعسلاقه 
داری‌های‌شگه ءداما نغور ك نیش و ریگ از 
مربوطات ولایت فند هار حساب می‌شود. 

اقلم واراضی‌دهرا ود و ترین برای زدع 
غله‌جات از قبیل گندم » جواری و برنج زياد 
مساعه است. 

مردم قند هار ما نند همه اففانبا »مان 
نواز خوش مشر ب» شچیع وسخی طبیعت‌اند. 

درقندهار لباس مردم به‌توع خاص مورد 
استعمال است . تفریحا ت وسر گر می‌های 
هردم زیاد است که سف جنگی و نگپیانیو 
تریبه این حیوان میان مردم شبرت دارد. 

توپ دنده نیز ازبازیبای مورد پسئاب 
حوانان است » کلا هبا وین پبراهن خامك 
دوژی وقند هاری دوز ی که آیینه نیز درآن 
می ندند ازصنایع دستی معرو ف مردم‌قندهار 
درداخل وخار ج کشور است » داستان‌آدم 
خان‌ودر خانی از قصه های مقبول طبع هردم 
قندهار است »قندهارشعرا. ‏ محققا ن»ادباو 
نویسندگان چبره دست دارد که آثار شان 
لقافت کشور را پرمایه می ساژد فند هار 
روزنامه بیمین عثوان با مجله ماهوار نشرهی 
شود( سنگر» بدله گو ی و گمید ین معروف 
کندهار در سساری ولا یات کشور شبرت - 
دارد » سلیمکندهادی »> عبدالحمید گندهادی 
و مائلد ایئبا دیگر سرابند گان که تفماتو- 
آهنگگ های دلیذ بر شان اژامواج رادیو درسر 
تاس رکشور علاقمندانی راجلب می نماید از 
هثر مندان معروف کندهار واژ علاقمندی‌هردم 
به‌هنر مو سیقی نما یلد گی میکنند ۰ 


ی 
بالا : د هقائی سوار بر مرکبی که تربیه 
کرده است درمراسم روز دهتان دیده‌ميشود. 
بایان ! يك نمونه از سگپائیکه برای 
جنگ انداختن نگہبانی میشوند قبل از آغاز 









































شراط خوب طبیعی, اما ر و 
مان منظم میدان های سورت 
ومرا قبت های تمام و کمال که ۱ ز 
طرف حد .لت ترلق ر شر 
ورزش درجك و سلواك انجام‌میگیرد 
همه‌و همه لقش‌روشنی‌دادر پیشترفت 
سپورت در چکو سلواکیا بازی می 
نمایده 9 دی مین ل ا کنو ن 
ورزشکا ران کشور چکو سلواکیا در 
بازی های بین المللی. بپتریسن 
نمایش دا نشان می وهند. 
ند ورزش‌فوتبال‌وها کی‌هواخواسان 
زیاد دارد بخصو اص .هت کی 


ددی بخ بیش از ریم قرن در صدر 


بازی های جما نی قرار دازد.و بد نبال 
آن بازی های والیبال. با سکتبال, 
هغه بال» اتلتيك. سکیء آب بازی 
و بینس‌می‌آید. 

در چکو سلواکیا تر بیت بدنسی 
وورزش به شدت تمرکز یافته‌است 
وهر کس می تواند حسب ذ و ق 
خویش بیکی از رشته های ور زشی 
بدون بذبرش مصارف منگفت‌شامل 
شود. از جنگ جبانی دوم به اینسو 
ورزشکاران‌جکی توا نس ند ۱۸۲ 
لقب قپرمان جبان. ۲۲ مدال طلا ی 
او لمبيك و ۸۷ لقب ارو پاسی ر ۱ 
ددست آور ند. 


سس 


۱ 











از بالا به تر نیب: یگی از لحظه های هیحانی فتبال ددیکی ازمسابقات بین المللی» مسایقه با سیکل‌سواری ررنین چندین مملکت. کیتان تیم‌فتبال | 
جلو سلوا کيا مو فعیکه کپ قیرمانیفتبال را میگیرد. مشابقه تیموالیبال زنان. هاکی روی‌یخ کههوا خوا هان زیا ار و بالاخره خطر نا کتوین 
مسابقه موتر سیکل که‌توام بانلفات‌زباد است. 


مله ۵٩‏ ۱ ژوندون 








او تا تا ی 
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دورزش‌او فر یکی تمر نباته 


که ا جی نار ننه او شی 


دچاغوالی او خرابوالی دخطر + یه 
ژغورل شوی وی دور زشی اواتلتیکی 
لوبو دساحی دبرا خوالی دبارهزباته 
انیا مهو سهره: په چکو سلواکیا 
کی دجاغو ښځو او بیغلو درو غتما 
او سلامتبا او په تبره رژو ندانه په 
بیلو بیلو مر حلو کشی وروی دشکلا 
او فیز یکی جو ډړښت دسا تلو ويا ره 
دزی‌دوله ورزشی ډگرونه جو ړ اوار 
استفادری لاندی نيول شو بدی. 
دورزشی او بدنی روزنی له لادی 


پهآزاد سیستم دښشځو دیدنی روزنی دثمر بناتو دجریان يوه گو شه 


د ع (غیور) ترحمه 


ره هو لړ 


چ 


دجاغو | ۳ سید ى 


دشخو او بیغلو د شکلا دساتلو او 


ددوی دجا غوالی.مخنیوی دپاره غذایی 


رم اود شوو نکو دخار نی موضو ع 
گانی دبر ار زښت لری. ښځی اوبه 
تیره جاغی ښځی او بیغلی کو لا ی 
کی جا یا در کے 
ډگرونو او با داجی مستطیل شکلو 
ورزشی مرکز و نو کشی خبلسسو 
سر تا تو ته دوام و ر کړی. 


دود زشکا را و د پښو او ملا و ی 
حر کات او ور سره ور سره په آزاده 
هوا کشی تنفس کو ل ددوی دډ نگي 


والی او با جاغوالی سره ژباته مر سته 
کولای شی. کوم کسان حی‌دوززش 
اوفیز کی تمر ننائو له لاری ختان 
ډنگړ ول غواړی داټکی بايد هیر 
نه کړی حی دور زش به وخت کښی 
وجا پیر بال حفظ الصحه, وخا مو 
آغو ستلو طرز او سلیقه او بیادبدنی 
روزنی حر کات او دور زشی جولونه 
اوحو پر شت‌جی دیره میمه او باز ړه 
پو ری مسئله نله کین ی 
هک له هیر ه نه کپ ی د ۱۹۷۵ 
کال وشرو ع څخه را په وبخوا به 





تجربوی تو که دجکو سلوا کیت 
دور زشی فد را سیون دمر کزی بورد 
خی وی ر وکا زا اس ت 


2 


دجاغو شخو د شکلا دساتلو دبا ده 
دیول ود زشی پرو گرا مو نو اه 
تطبیفولو پیل کر بدی جی دجورشوی 
پرو گرام سره سم به دوغو ثمریناتو 
سلسله ۱۹۷۵ کال دا کتوبر دمیاشتی 
ترورو ستیو ورخو بوری دوامو کپری 
په‌عر اور کی ۱۱ تنه یخی 
شامل ری اود بدنی روزنی په یو لو 
1 کتو نو کشی دآزاد سيستم | و 
جمناستيك مقررات او لار ښو ونی 
تطبیق او عملی کیری. دور زشسی 
تمزیناتو جریان دریفری تر شارنی 
لاندی دمخصوص بورد دیا سه خیررل 
کیری او وخت په وخت نتیجه سی 
اعلامیږی. 
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مصد ر خد مت 
می شوند. 
۳۹ ابن تا بلو د هقا نی 
از رها قبن 
صفحات» رکزی 
ور را با لبا س محلی 
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ست اردران 

از نویسنده بی پر شیدند شماکه 
رر کتاب خوږ از سالون مای ز ییا 
ویر جہای با شکوه و عما رات مجلل 
تو صیف کرده اید وآنچنان که شاید 
زیبایی آنپا رامجسم سا خته ۱ ید » 
جرابرای خود خانه ایی به‌این سادگی 
با کرده ابد؟ 

نو سنده درحواب گفت: «برا ی 
اینکه ك کیت 


ارزان تر است!» 


TOS مک رتست روسنس من‎ rO naga 








| حمله کرده وهزار دالر از جیب أو 
| ر بورند. 


۳ 
3 
۱ 
دا شر سو ارك زان به‌شاعری 
1 
۱ 
3 
۱ 
| . شاعن به پو لیس مراجعه کرد و 


۳ 0 ۱ ِ | «دزدی اسرار آمیز ۰ نہاد ویکی از 
۱ | روز نامه هادرتفسیر این فضیه جنین 
6 نوشت: 

۱ «اسرار اما ابن ات که در 
جنین رو گار بکه‌يك یول زبر فرار 
: از ly‏ حکو نه شاعر بکه‌هیچ 


0 


> تسس > کر ورتم نک تسج مج‎ TDS 


> 


هنری ندارد » توانسته است هزار 
دالر تحصیل کند؟! 





/ 





فقط بايك بر س دیگر میشو دمودلی راکه میخواستم دروجود شما | 
برای رن آمیژی اناق انتخاب کئم‌نکمیل می شود . ۱ 





SSE gere‏ هه چم میرم مر 


داستان کهنه 


حندسال تین دک از روزنامه‌های انگلیسی مسابقه‌بی گذا شته 
تاشر کت کنند. کان کهنه تریسن داستانهای دنیا را نو شته و بر ای 
جاپ بفر ستند این را ستان که از مبان تعداد بی شماری داستا نهای 

کوتاه که برای روزنامه ر سیده بوږ مسابقه را برد. 

«د ردوره ابکه بشر همه چیز ش‌سنگت بو د» مر د مسفا ر 
NS‏ تام ۳ سای کویرا ۳ E‏ ی ارات 
کرد و گفت: 

عزبزم زود بیاء ما درم با ببر ی دست به گریبان شده اند!» 





شوهر به کار خود ارامه دارو گفت: 
بنا برای جه کاری ؟ مگر نمی دائی که امن‌درانحاد ,4 خمایت‌حیوانات 
شر کت ندارم! بگذار ببر به‌تنمهایی ازخود دفاع کند! 


استقبال پر معتى از مسا قفر 


۱ ودیدنی برای بیننده! 


بقیه صفحه ۲۸ 


ینیم خدا جه کید 


ههه‌چیر درست مشود خداباوپاری‌خواهد کرد 
برپیمازی غالب شب وقدرت زندگی‌وسلامتیقتن 
اعاده شود 

اینوقت مادرس,داخل اطاق,ضد»مادرششی 
نیز اورا دریر گرئت* وپدرشی دست وهای 
او را نوازثس کرد ملن نکر کا5 من تسار 
خرد هتم (اگر بزوکتر مبوتمهمه سرا 
محکم گرفته میتوانسیت-. اودداینوقت میخواست 
همه اورا :درآغوشس بگیسردوبا محیپت بخود 
فد‌ارشس دهند,او هیدانست جرا مادرشس- ار 
تراد مادرشس هیترسیلا داگتر. بعد از معایته 
چیزهای بگوید که برای بک مادر قابل تحمل 
وبرداشتم نباشد عادر شس زییابود" پوست 
لف وجمان آبی -وجادو داشت بوي عطر 
اودر از وجتود مادرشی ات ضام 
سي تیم » بدر نی پوی رشزین» 
گرس" وتیل مپداقد لباس7کاربرتن "دانست 
درگذشته ها پدرش بوی سبزم لژو 
عزرعه میداد که بابوی»عزق وقتبا کوآمیخته 
میود حال پدرتس در_ اراج مرکڑی رای 
«دوویت» کار میکرد ومادرش مزرعه را (اداره 
میکرداین بگانه راحلی نود که‌براي‌اقامه زندگی 
بعك ازسه شال خشسکسالی که‌همه مزارع را 
ویران ودهقانان ترابشوا وبیخاره ساخته بود 
یافته ودند انار خرابی خشکسالی درفمه‌حا 
بود جز درختان ببد که بار طونّت کم 
زنده _وه‌بزمانده بوذ دیگر کشت عاقمه ؛زدس. 
رثمه_بودنب گله مهای کادوو2ه های کوسفند 
همه از ت علونگی وبی غدانی مردندکاری,در 
عرزعه دبگر وخود نداشت3 کشت دون آب 
وبارندگی بسر رو لمر امیر سید کذا 3/هلن 
بەد _از اینکه‌امید_سل۲آرخیرویره کشت وا 
مقلداری ردو آطع شد در صد دکاردیگزّبر 
آهد وبالاخر" بامستر ډوو بت کاری‌فراخورحالشس 
بافت قبل زان /پدوشس در ,هوزعه میبووانت 
شن کوچکتازان,بود که قلت لابند چە راقم 
شده خشکسالی" حه ناج تکیت باری‌در پر داشت 
اوالدیش د بہرحال من طفل_بودم ما طفییا 
پر خوش -وشادآب طفلي که دریل خوڈقرق 
:ودم وراي خود دنبای بخصروصی‌از, شادی‌ها 
وفری ات داش -سبلی, طفل سراما يك طیل 
آزادع وعم 

هلن درون خواپ وریداری وىصورت بم 
درد که سمنی, درواز» ړابږاۍ مادراتس | باز کرد 
وسانه های هادردن داء‌نوازشس"نمودم. فت 
رس تود خترخوبی هستی- خنده آور یود که 
#مشمشد سمتی داکتر#ادرشی ر اد خر صدامز زیت 


بدوتس »ادرشس بر۱«هضا دختر صدامیر کرای 


شمارة ۳ 


نزد کت ماههه موجودات شوخ وترییی هسنند 
داه شناساني یز دگمپاوس,رکااتتتابرای هلسن 
هغشوشس و تاريك. #ینموقه استثتای سمتی- 
سمتي, باجشمهاي یوگ بوم هنن باویگران 
تفاوت‌داشت. بزاستی عینك‌چشمم‌ها یاو باسمتی 
دا بزرگتر ازانچه بود نشان مبداخت, در پاکان 
آنديشه مای طفلانه خ5 میق باز بای ن انر 
سيد -خوب بهزحال من ,میخواهم بلا زواج 
کنم = ,خواب ها وتصورات اوباش‌پژاده‌سوار 
ہراس ید _شبری دنگ (3ووجود پداکتر ی 
خلاصه مچموع ملد وخوا بہاکم کم ,داشان 
تیر ,مبکرش بل فوضصوع اسپ ھم ابعال 
دار متیر بود وقعی کر خوب بودبعتی _ 
صحت بودنه اسپونهدانوهیچگد ام رانمیځواست 
داستی هم وقتی صحت ود چا بایداسب 
وات ا آنوقت میتوانست آټادو بائ خود 
به ستوعت رهز طرف بدود وجست وخیر بزند 
برای ,آنانیکه پادار ندوهیخوا نت قد پززندو بدو قد 
اټ چه هعنی,دادد اسپاو وققی گه وهر رش 
د“ قریواز باافتاده | شده بود میخواست او 
مبخواست اسپ رعوضل باھائ ادر دش اوازاآیہ 
اطرافب دهگاه ومزوعه شان بگرداند شاژوقتی 
باهایشس فلج شده ود او عمواره راجع نة 
اسپ ها هی ائدیشید عکس های اشبارا 
هیا بد وهی شید که سوار پردودن«فر بدت 
اسپیگه درحال ترّات ټااټو رغه است‌جه لذت 
غںبتل "شورهد داشت.. . 

تا جیزی که او از وقابج ند لحتلهقبل 
بذاظرداشتت این پود که برش _دا_دردرگاء 
اطاق ایستتاده دید که شوی وی آگاهمگندو 
صدای, عفش‌مادرش را درزینه شنت کهازاطاق 
اوخارج شده,ونه طبقه اولی قتزلازطواییز نه 
3 پائتن مبرفت سمتی‌برای _بدرشی‌انتطاو 
خواهد کشبهآولگر کرد همه ازنیمادی اش 
دح اھر ند دنج‌دیگزان وراو بتر ونان 
اداحارهثی نبود ابن‌رنجبا دران خائواتم, د.ا 
حکمفوها "دود *درداخل قر کرنه که(حائی ولاکت) 
پدرهلن | طرّفتم, گاراج مبرفتیکناز اواج 
وآسمتی با بش گفته بودم در نظر خودهرورداو 

بدئستیت۰ روه بود است" عقده بگد۱.. 
باك اسپ برای رهل. لك اسب همه ,مسائل 
«عتورت" حوادن م هر بوط, وواستتة, در سر ده 
الس ایگ بعدازدیگری_تبارژ اوتجسم اگ د 
قصه قد دمی‌ای بخاط, داشت که اتراق که‌بتود 
بخ يكروت اذیپن میرفت سبيت ندادن 
باعل اسب ازن فت سیت کا درگ 
اسپ» جنگی باختهتنشندا د ايك اسب اسب 
او بصورت مکرر مثل آنکه تاد بگري نزرد 


باود حرف میزد يك‌اسپ . يك اسپ ۰۰۰ 
او رتیت بط "اسب و کمبود فقط يك 
اپ دختزم از دستم خواهد رفت‌اونگاههای 
چهبمان شبلای دخترش‌را فراموش نمیکرد - 
علن حشمان کربسرا داشت - درشت‌روشن 
وجادوتی قطرات اشك درگوشه های چشمش 
ژیبانی _چشم‌های مععتومانه اما شبلای هلنرا 
بیش‌ازپیش نما نان ,شاخته بود کلمات هلن 
متو چ وزج اکننده بودهلن‌میگفت 
پابوها برای طفل‌قاستٍ م من‌حال يك دختسر 
هستتم. يك دختر وفقط جندسال بعداو جوان 
ورسبده وبرای زندگی وغشق آماده هبشد ه 
سپ برای اومثل اینکه‌معنی خاصی داشت 
اوعیچگاه قبلاچتزی درین موردنگفته بودشاید 
بخاطري که ر فقلایراوهر تش _وبیماربود هوس‌اسپ 
داثیت اشا بد عوس‌نه وجز احتیاج واقعسی 
وخ اهشات قلبی اوبشماز میرفت بعدازسالبا 
دخترم خواهشی کرده‌آنتم درفرصتی‌که بآن 
واقعا نباز, دارد.,بنباید ودشودخداببترمهداند 
شاد انپ مابه‌خوشی وگمك ووسیله‌صحتبابی 
او شود ۰ 

اد بافته ود که /اراده وعزم‌هلن شکست 
ثاید براست قرگاهی که اواراده کند <.زی 
دادته باشد با کاری کندبا تمام وحودش‌دربر آوردن 
خوابیته وآنجه اراده‌کرده میکوشد ولودر راه 
انجام آن‌جانا کف دهدهمینکه اوتصمیم‌گرفت 
اکرحیاتبخودراینازدبازهم از کوشش نمی‌ایستد 
ویزتصمم وعزقش برنمیگردد ۰ 

دربن وقت او بخاطر آوردکه وقتی هسخواست 
اولین‌بار درحیاتش دوی‌يك يابو بنشی‌ند پدرش 
باوتفته بود جانی‌اول قلیت‌را بالای اسب 
بینداز. و بعد خودتي, قلبتٍرااتعقیب کرده‌روی‌یابو 
بسشمین بعداز بن.. گفته بد اودیگر هرگزازاسپ 
سواری" ثمي‌ترسنید, وباکی نداشت‌که از دوی 
اسب" خوامدافتشیب اماإسب ‏ اسپ بول 
#تخواست دردور ونواح‌شان اسبی حتی برای 
تماضاهم بافت نه‌,شد وژڼه بن‌دهقانان‌رواطی 
ودر بود,که یکی اسش‌دا بدیگری عاریسه 
وامانت بدهد ده‌سال‌قبل ممکن ده دوازدء‌ثقر 
بىد مشدکه ه‌اوایپ قرض دهد ده سال 
قرلاومیتوانستِ یك‌درجن بايك‌گله اسب‌خودش 
خربداری کب او همینکه‌بصوب مقصدشهبر اند 
4 مراتع وسطوح مرتفع دوروئواح نظرانداخت 
ویاخود اند بشید که همين سرخاکتوده فعلی 
جند یال قبل دوبن مزاوع‌سبز وشاداب‌خودش 
زگانی خی" داشت همه‌جا پراز سبزه 
2و لآب آووان‌بود وبوی زندگی وجوانی 
ازه. گوشه بمشنام میرسید۰ اماحال اثری‌ازان 
همدحسن وزیبائی یست مثل‌اینکه همه چیز 
آزین‌دیار دخت بربسته‌بود امالواندیشیده‌مکن 
درفعل بادانی اسال بارانسپای وافر ببارد 
و ساط وزندگی ,ردو باده‌به‌این گوشه آفت‌رسیده 
افزایقای: جئوبی دوبیاورد-اوبفگر شد کس‌چه 
انق خدازرگفاست میشودامسال‌دایار ند گی 


های فراوان دم‌حیات به پیسکرا ین جسم مرده 
واین منطقه فلك‌زده بنسد ۰ 

وثتی‌چانی به‌گاراج رسید متعجپ شد که 
آنرا شکل همیشگی آن تخیبر نکرده یافت- 
کاراج داقعاً چنان مینمودکه دیروز دیده ود 
اىادیروز خیلی وقت پیش‌بود- دیسروز روز 
بسیار درازی بودازد بروز تاحال وفایع‌زیادی 
حادث شده‌بود دیروز جقدربه ترس ولرزبود 
وفتی‌فکر میکردکه بايد خانه‌برود وداکترسمتی 
راببیندکه درموردهلن چه‌بیگوید هلن‌میخواست 
زنده بماند وزندگی کند » شاید صحتیاب 
شود اگرتنیامن بتوائم اسپی برایش پیداکنم 
يك‌جیز بسیارساده فقط يكاسپ فک رکردحیات 
دخترش بسته به‌وجودیك‌اسپ است حال 
درافر بقای قحطیزده اسپ ازحمله حیوانات 
کمیاب استب وجزاسپبای نمایش‌که خیلسی 
گرانبیا هستند اسپی‌بافت نمیشود اسپ های 
عادی‌کد درمزارع مردم‌سوار میشدندهمه ازبین 
راته و کمیاب شده است اسپ‌ها یاهرده نبا 
فروخته شده ویجاهای پرآب وعلف برده‌شده 
اند اودرین اندیشه بو دکه «هندريك دوویت» 
ازدروازه دفترش خارج‌شده ودرحالی که‌به‌جانی 
سلام میدادگفت: حانی همه‌چیز درست است 
ارمقصدش پرسیدن احوال‌هلن بود اکنون 
درقصبه «بومزپروت»عمه‌راجع به‌علن‌میدانستند 
بعد ازینکه داکترسمتی آزما شات دقیفی در 
«ژوهانسیورگث» «مرکز افریقای جنوبی) دوی 
نابج لابراتواری هلن‌انجام داده‌بود همهاننظار 
تیه طمی راا ای ربند هلی) 
جواب داد بپرحال اقلابدتتر ازپیش تیست 
امیداست امیدوس ۰ 

دووبت گفت: بیبودآهسته اماقطعی- این 
خوب است اوبه اصطلاح افریقائی مخصوصاً 
دویاین نکته‌تاکید کرد باکی‌ندادد آهسته‌اما 
قطعی- اوبپبود می‌باس‌تراکتورها آمده حانی 
حال‌همه در کنارگاراج است بروآنبادا به این 
میدان حلوگاراج بیاور ومثل عسکردر يك‌صف 
ایستاد شان‌کن‌اوبااین گفته شروع‌به‌خندیدن 
کرد خنده‌ا ی که حتی‌شکم نسبتاً بزرگش نیز 
ازز برشکم بنددرخیز وجست‌شد اوگفت: زیا 
وقشنگ - مستقيم دريك‌خط - هرشش آنرا 
تادهقانان بخوبی آنانراتماشا بتوانند بہار 
وموسم قولبه‌است ماجندتاقولیه ازتحو بلخانه 
بایدیگیربیت سه‌قلبه جنگال مانند وسه‌تادسك 
«تاده» ماپندوهمه‌ر: داتراکتورهاسته ګن دیدن 
قوئیه به‌دهقانان فک رکرابه واستناده ازآن دا 
مبدهد اوباین مفکوره ایمان:عقیده کامل 
داشت ویاهمین اطمینان وعفیده بازوي جانی 
رانشارداده گفت دهقانان بايد تراکنور رد 
بافولبه وقولبه‌را باتراکتور ببینب اوفراعوش 
کرده‌بودکه جانی‌خودش دهقان و زمینداری 
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اس ت که به لست اوییشتر این‌سائل راهیدانده 


باقیدارد 


۵٩ صفحه‎ 











این ,دو من نامه ,ای/ الیل كه 
بر ای بان هیفن ستم ولی متا سفانه 
تاکنون جوابی ازآن,وریافت نکر رمام 
نمی.دا نمسچر ٩‏ 

البته: محتواي ‏ هزدو | ناعه | ,بغ 
و نمایا نکر تک , اندر هسیت,امید دارم 


با ننس" آن جوابی-دستگیرم شوو 
بتواند ,ری ,شسود و هرا از 
این سبل کردانی نجات دعد. 
بون تور چه "با گذشته‌مايم وآن 
اشکه وضع ز ند گی وفامبلیام _جکونه 
وه" ممخواهم از خورم با/شبها دورول 
دم و آیددم,ر! با رشما رر مبان بگذارم: 
فاضینتت نارهم ررش حوّانشدم» 
بد بختا ته نظر به تعصبات بو میت اه 
(بکه_ عمیقا / کا نه ایز نداکی‌فا( مبلین 
ما ثرا" تستخیار کر وه نود توا نشتم‌از 
آن زار بر به درگ میم اد امه د "هتم 
عجتونین- مر کشا ,نا [بمهسنگا ماما دلام 
مسکل؛ ذیکری سر متشکلا تم راغزو که 
مجبقور_دسیت,از, تحصیلن کنلیتسدم 
وسر کرم پر سنتاری‌چند. قدو نیمقدی 
شبدم کی مارا ماند ند ور ایحا لته 
هلود خودم ران تن ته انوا زشی 
مادری.و به لبخند عای-مپریا ثانه‌ایکه 


یکدنبا بت ورن نوفته امنت. یاد 


واشچتم., به هن جا بل ! جند شا,ل 
گذشت خوا هران, و برادرانم بزرکت 
شباند و توا" نلیشند خر کداغ.با هم 
ودابنانی, حو اش" وامی,ب رائ خو يشي 
ر ایند 

ARS PANES, 
الیته سی و العم داشت سن‎ 
رکو ك و حول نینست‌تلکه قد میسنت‎ 
که به شزا شیبی پیری و کہو لت‎ 
منتمعی میکردد:, آوهن از جندی, دن‎ 


تیه و تر تیب اژمر ب,محبوب 


طرف احساس میکنم که به ابن‌پرتگاه 
نزديك میشوم. وبا جرأت میتوان 
کت" که متوجه شده ام‌آن شا دا بی 
جوانی و رنت وزیبایی که چندی 
بامن بود اکنون از آن اثری نیست 
بلکه همه آنبا بد ست یغما گر زمان 
نیست ونابود شده است و اکسر 
میتوانید قبول کنید با صرا حست 
میکویم رشته های از موی سرم نیز 
به سفیدی گرابیده است. 

از آنروز به بعد احساس کر دم 
که باید یا در فکر زندگی مستقلی 
شوم ویااننکه برای هميشه دست 
ازاین اميد وآرزو بشوئیم. اين غم 
روزها و شب ها رر و جو دم ريشه 
میدوانید وذره‌خاره آیم‌میساخت.امید 
وارم مرا ببخشید که صارقانه همه 
جیز را برای تان اعتراف میکنم. 

بعضی او قات و قتی وو سنا نم 
فصو وی و یم 
به۱ تدازة این اندوه عمیق‌وسخت آزار 
دهنده میشود که‌بی اختیار با خو د 
میگویم. جرا فلان خو شبخت است؟ 
فلان حقدر سعا رتمند است و . 
ودر عین زمان حسادت و بد بینی 
سراپایم وا فرا-میگیره و ابو پیچم 
مد هد , 

از ږو سه ماه بدین طرف مر دی 
سر را هم قرار گر فته که سخت 
ورا علا فمتدم مر و 
آرزو دار تاهمسر زندگیش شوم 
وخوا هش او را قبول کنم ولی‌مشکل 
ابن جاست که او زن و دو فر زند 
دازد نمی دانم‌جکنم و کدام یکی اذاین 
وراه را بز کزینم. یه امیق متلوژه 
شتا 





خواهر محترم س»ك ! 

اولا بايد بکويم که به جز از يك 
نامه بیشتر از آن بد ست پار سیده 
واما... دزمورد مشکل شما. 

چه‌یبتر خواهد بور که خود شما 
عاقلانه فکر کنید و لحظه ای سر 
بکر ,بان نمائید وبا خود بیند بشید 
که خو شبختی یکفرد در مقابسل 
بدبخت کردن و سر نگون سا ختن 
سه فرد دیگر حهلذ ت را در ی 
خواهد داشت وآیا عاقلانه است 
پاخیر ؟ 

باصراحت میگویم جداً پیر هیزید 
از مرریکه مکلفیت ها و مسوولیت 
های ربگری هم دارد و خسور را 
خواستن خواه‌شمامعر فی کروه‌است. 
وجه خوب میشود که مردی را برای 
زندگی تان انتخاب کنید که با او 
بای موجودریگری درمیان نباشد. باید 
بگویم که زندگی همیشه سازندة 
حوادث وما جرا های گو ناگون‌است 
که‌حه این‌حوارث نیکو باشد و با 
معکو س آن. و شماهم ددین حوا دث 
وما حرا هایزر کترین افتخار راکسب 
کردهابد تربیةچند طفل خورروصغیر 
ومادرانه ازآن ها پر ستاری کر دن 
عین خو شبختی یکزن ويايك دختر 
اس 

دپتر است با فکر و اند دبشتة 
معقول تر با مرری بنای ز ند گی‌آنندء 
تان راتپداب گذاری کنید که هر دو 
موحپ بد بختی موجود و موجورات 
دیگری نشوید. .. 
بهامید موا فقبت او بر ازاق شا 








1۷ قم 

جو لیوس سزار نخستین اتحا , 
مثلث روم رابا یومپی‌آی و گراسو س 
پتاریخ ایل از مسیح بنا نها . 
هیلو تیی بلك را شکست داد در سال 
٥‏ واه قبل از مسیح به بر تانیه 
وارد گردید بعدا دریای رو بیگان را 
کور کریه و عبیم زا شنکست را و 
فتو حاتی در آسیای صفیر بعمل 
آورده مدتی با کلو پاترا ملکه مصر 
درسال ٤‏ نا ٤‏ درروم بسر بر ددرپکتا تور 
امل برق ها اج اشناهیسر! جسیحی 
نگذا شت بالاخره دسته ی که قیارت 
آن‌را کاز ویو برو توش بعد » 
ا جوا و رار را در سال 
5 به قتل رساندند پس از او پسر 
کاکای بزرگش گیوس او کتا رو س 
دوباره اتحا د مثلت تا دز ی ار 
آورد. 

او کتا دو س قسمت غرب ما ر ك 
انتو نی قسمت شرق ولیسور لوس 
افر بقا را اداره میکرد. 

سہس انتو شس گا سیو سس 
وبرو کوس قاتل جو لیوس سزاررا 
شکست داد هر دونفر در ار ایسن 
شا انتحار کررند پس از انتحار 
آنپا انتونی نزد کلوپترا دراسکندر به 
امد از او میه ر ا 
اکتادوس بحر یه اورا شکست داد 
وبعدا لقب او کو ستو سرا حا صل 
سس و بحیث نخستین امپرا تو ر 
دومن انتخاب گررید فتو حات‌رومن‌ها 
تاسال ٩‏ قبل‌از مسیح ادامه داشت 
او گوستوس در سال ۱5 پعد مسیح 
فوت کرد . 

تو لد حضر ت میج 

سال اول قبل مسبج نخستین سال 

دوره مسعیت اسټ وسال او ل عیسوی‌هم 
اولین سال از دوره سعیت محسو ب مسی 
شود. 

سال ۲٩‏ عیسو ی 
تصلیب حضر ت عیسی درامیراتوری روم 
صورت گرفت کلیسای رو من‌کاتو ليك تاریخ 
واثعی تصلیب را ۷ اپریل سا ل.۲ عیسوی 
میداند. 

: foo 


چپاول و غار ت رو مازطر ف الا ويك 


سقوط روم‌درسال ٤٥١‏ 

درسال 415 

مراجر ت انگلو سا کسو ن به‌برتانیه - 
صورت گرفت. 

سال .۵۱ عیسوی 

تولد حضرت سرور کا ثنات محمد «ص» 
درمکه معظمه شکست کاخ نو شیروانو 
خموشی آتشکده آذر کشسپ‌وتاسیس‌پادشاهی 
موری ها آغاز یافت . 

۲ دوره‌بزر کث امیراتور ي هایان آغاژ تس 
بافت درسال ٩۸۷‏ بپایان رسید . 

۰ چارلی مان پادشاه فرانك ازطرف 
باپسو م بحیث امپرا تور اعلا مشدجنگهای 
زیادی پاسا کسو ن هانمود و امپراطوری‌خود 
داازاة:انوس تاسر حدا ت شر قی‌هنگری‌امتداد 
داد ودد :۸۱5 پدرود حیات گفت: 

سال ۱۳۲۳ : 
تخریب شیر معرو ف هرات: 

6 مجادله های مڌ هبی‌بین ار تودو کس 
شرقی و کلیسای غر پرو من پایان یافست 
کلیسای ادتودو کس در روسیه نیز ازطرف 
سزار تاسیس گردید. 

۲ ویلبلم ازنور ماندی برتانیه‌رافتح 
کرد. 

۶ نگبای صلیبی از طر ف‌پیتر با 
حمایت پاپ آغازیافت یکصد هزار نفر بیت 
المقدس رادرسال ۹ اشغال کردند واین 
جنگپا تاسال ۱۲۱۲ انامه داشت . 

سال ۳ عسوی : 

امپراتود رو مکلاد هو صیس برتانیه رادر 
تصرف خوددر آډود ودور ه اشغال سه صد 
ساله آن آغاز یافت. 

سال ءيسوى: 

دوره زجر و آزار کپر بسچن ها ازطرف 
نبروآغاز یافت حریق شپررو مدرهمین سال 
صورت گرفت. 

سال ۷۰: 

ببت المقدس از طر ف ليئو س تخر يب 
کردید پیروان‌دین مسبج تحت تعقیپ‌ومجازان 
شدید قرار گرفتند . 

سال ۷۹: 

پومیی آی هر کولنوم ستابی دراشر 
آتش‌فشا ن کوه و سوو دیوس کاملا هنیدم 
نده ومردم آن قسما ازبین دفنه وقسمت‌دیگر 
شیر راترگکردند. 
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چیچك با دلای 
حان آدمیی 


(در آستانه‌نادو دی) 


«روذ ۱۸ حمل موافق به ۷ اپریل دوز - 
صحت‌جرانی‌است . که همه سا له تحت 
عناژین خاص در کشور ما نیز تجلیل سى 
سوه . 

امسال شعار روز صحت (حیجك‌درآستانه 
ا بودی) انتخاب شمده بود. 
«درزه‌ان برقرادی نظام جمبوری دراففانستان 
ډرارت مه بادرك اهمت این محادئه جپانی 
واسانی نوجه خویش‌راجدا عطف قلع ژقمع 
ایی این «رضی نمود چنانکه باازخودگذری 
شادسمته ابگه پرسو نل افغانی وکمك دای 
دی که دو سسه صحی جما ن دراین‌راه‌از خود 


۱ 


مان دادند. در ض حبحك از سر اسر 


نت 
اذغانسنان نابودگردید . در حالبکه تا هنوز 
ابن+رض‌دریعضی از ممالك افریقایی وآسیایی 
مو حوداست.) 

این»طلب راښا غلی دو کتور نظر محمد 
ستندر وزير صعیه طی افتناح روز جمائی 
ضحت راز نود وحتین ادامه داد: 

رشاغلی «حمد داود رئیس دو لت در اه 
خطاب بهمردم علاوه براشاره به اهمیت خدمات 
تعالچوی فر‌ودند دو لت مخصو صا طسب 
9 بویراتوسعه خواهد بخشید و برا ی - 
جلو گبری‌ازبیها ر ی های سارى و سابل 
وتجوبزات لازم دافراهم خواهد کرد .وزارت 
صدبهافتخار دارد که ابن تعبد د و لنت 
<مپوری راتاهین وبه ارمان امجای مر سین 
حبخك‌نابل گردیده است.» 

پوهاند سکندر افزودند : 

(خوشیخنانه افغانستان در ابودی واز 
بین‌بردن مکرو ب‌این مر ض در فطار مللی 
کدبااین پرابلم مواجه بودند به خو ی 
ودرستی درخشید .و جوه دیگر صحت‌راب 
مسفلاتی از قبیل گستر ش خدما ت معالجوی 
تغوبه وضع تغذ ی » کسترش خد ما ت - 
امکانات صحی به اکثربت مرد »م رسد گی به 
صحبت‌مادران و اطفا ل وغیره شکیل‌مدهد. 
رن مبنای تمام‌شبو ن اجتماعی واز 7 تجمله 
صحت‌بوضم عمو می اقتصا دی‌مر بوط 
اساس خو شبختانه برای سود 
شرابط اقتصادی » دو لت جمرو ر ی پرژژه 


«سسی 


اد با رم 


هاي مغد اقتصادی را روی دست گر فته که 
همجو پروژه های اقتصا دی در تار بسسخ 
کشور نظیر ندارد که ثمرآن البته ز مان 


۱ 


دو لغے مصعه 
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پوعاند دکتور محمد عظیم هعين وزا ر ت صعیه هنگام ايراد بیانیه بمناسبت روز صحت 


میخواهد و حتما به رفاه عمو هی خو مسر 
وصحت مرد م منحر خواهد شد .) 
ياين رتبب با بیام پو هاند دو کتور - 
سکندر وزیر صعبه روز جرانی صحت د ر 
سمراستر کشسور افتتاح گرددد و 
محفلی که در ادیتوریوم صحت عامه 
دایر سده‌بود بابیانیه‌پوهاند دکتور ابرا هيم 
عنایم دون وزار ت صعه افتتا ج شد ات 
مو موف درببانیه خود گفت : 
(جچك بها ری مد حشی که طي قرننا 
تهات سنگینی ار پیکر جوا مع شری زارد 
ساخته هلون ها انسا ن را از بین پردهو - 
مدیونبا های دیگر ړا معيو ب نموت ه است. 
بالاخره .بدست خود انسا ن نابود مشود. - 
سازمان صحی جما ن و کشور های عضسو 
آن به۱ آر ما هدا ت‌خسنگی ناپذبر در آستانه 
«وفقیت عسظلیمی قرار دارند که نمودار 
هه‌کاری واقعی دلل در کویید ن د شو‌ستن 
مسر شان می باشد . 
برای عطف تو جه جرا ذبان به چنین بك 
مودقیت ودم ر از همه به خاطر هو شدار 
ساختن مردم دربرابر دشمن قدیمی ولی 
سر کوب شده شر که در آستائه نا دودی 
کامل است. سازما ن صحی جہان شعا ر بت 
(<,جك‌در آستانه نابودی ) دا برای تجلمل 
روز جہانی امسال انتخا ب نموده‌است .) 
وی گفت: 
«عشت سا ل قبل بعلی در ست درسال 
۷سازها ن صحی جا ن‌پروگرا م ءملیو 
علمی امحای مرض را ازجبان روی دست 
رفت وطرح جدیبد ی دا بوجود آورد که‌درآن 
بەقطح راه های انتشار مرض و کشف‌واقعات 
بعتی سرویلا نس و کنترو ل موثرآن قدامت 
واعوبت ژباد داده شد وو اکسینا سیون - 
کتئوی آخرین جادله را تشکیل میداد. 
کیف.ت واکسین و تکديك وا کسسنا سہون سر 
ساخته شد مجاهدات وسیع سبب گردی د که 
تاد واقعات ازهر۲ملیون درسا ل ۱۹٩۷‏ له 
ميزان ده مرتبه در اخیر چنور ی ۱۹۷۵کاهش 
بابد 
همجنان به همین مناسبت محافلی د ر - 
کلب عسکری‌درز بلب نندادی واز طرف - 
شاروالی درسینماآر بانا ترتیب یا فت . 
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